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صنعت نشر و مسأله ‌ توسعه 

یت ارتباط با  شناســایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بــر مدیر
مشتری در شرکت های تولید لوازم ورزشی 

بررسی عوامل مؤثر بر کاهش مهمانی‌های خانوادگی 
)خویشاوندی( در زندگی امروزه شهری )مورد مطالعه: 

خانواده‌های شهر اسلام‌آباد غرب(

بررسی نقش پارادایم ها در استراتژی تحقیق

8

25

36

59

فراخوان ارسال مقاله
یــه »عصر ارتباطــات« به صاحب امتیــازی انجمن علمی علــوم ارتباطات  یر تحر

اجتماعی دانشــگاه علامه طباطبایی از پژوهشگران و دانشــجویان دعوت می کند 

یه به ایمیل انجمن علمی علوم  تا آثار خود را جهت انتشــار در دومین شــماره نشــر

ارتباطات اجتماعی ) CS_ATU@atu.ac.ir( ارسال نمایند. 

 شرایط ارسال مقاله

-هر مقاله شامل کلمات کلیدی، چکیده، مقدمه، متن اصلی و نتیجه گیری به 

 شکل مستقل باشد.

 -هر مقاله حدود 3000 و حداکثر 6000 کلمه باشد. 

-منابع مورد استفاده در مقاله مشخص باشد و از یکی شیوه های ارجاع دهی 

 استاندارد استفاده شود. 

-مشخصات نویسنده ) نام و نام خانوادگی، رشته، مقطع تحصیلی ، شماره تماس 

 و ایمیل( ذکر شود. 

یات علمی منتشر شده باشند. -مقالات ارسالی نباید در هیچ یک از نشر

فهــرست مطالب
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کلام اول
خداوند را شاکریم که به لطف عنایات خاص او و به لطف شما بزرگواران توانستیم بار دیگر به وسیلهٔ انتشار عصر ارتباطات، در خدمت 

شما باشیم.

ضمن ابراز قدردانی از زحمات دانشجویان گرامی رشته‌های حوزهٔ ارتباطات نسبت به ارسال آثار، لازم است از دانشجویان سایر رشته‌ها 

که نســبت به فصلنامۀ عصر ارتباطات لطف داشته‌اند، تشــکر ویژه‌ای داشته باشیم؛ و به این سبب بگوییم که عصر ارتباطات عنوانش را 

به درســتی معنا کرد. عصر ارتباطات آمده اســت تا پلی باشد؛ آمده است تا فرصت ارتباط بین ارتباطات و سایر علوم را فراهم کند؛ آمده 

است تا از حرف‌های مشترک ارتباطات با سایر رشته‌ها صحبت کند و....

این شــماره، شامل طیف گسترده‌ای از موضوعات اســت و از موضوعاتی مانند صنعت نشر و مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت‌های 

تولید لوازم ورزشی، تا موضوعاتی همچون عوامل موثر بر کاهش مهمانی‌های خانوادگی و نقش پارادایم‌ها در استراتژی تحقیق را شامل 

می‌شود. این گستردگی به این معناست که عصر ارتباطات شما را محدود به ارسال آثار با موضوعات خاص نمی‌کند بلکه به قول معروف، 

هر چه می‌خواهد دل تنگت بگو....

در ادامه، از شــما بزرگواران هم نسبت به ارسال آثار برای چاپ در شماره‌های آتی، و هم به منظور مطالعهٔ این آثار ارزنده دعوت به عمل 

می‌آوریم.

محدثه احمدیان

مدیر مسئول   	  	



چکیده:
این مقاله در دو بخش وضعیت صنعت نشــر را با نگاه بر عوامل توسعه‌یافتگی 
بررســی می‌کند. در بخش نخست، کارنامۀ 40 ســاله این صنعت، مبتنی بر 
شاخصه‌هایی همچون شمارگان متوسط، سرانه تولید کتاب، سرانه مطالعه و... 
با اتکا به آمارهای رسمی خانه کتاب پس از انقلاب اسلامی و سایر منابع مورد 
بررســی قرار گرفته اســت و در بخش دوم، مبتنی بر مشاهدات و بررسی‌های 
میدانی، به برخی موارد که میزان آســیب‌پذیری صنعت نشــر را در مواجهه با 

شیوع ویروس کرونا افزایش داده‌اند، اشاره شده است.

صنعت نشر و مسأله ‌ توسعه 

بررسی مواجهه صنعت نشر با بحران کرونا

هدی رضوانی‌پور: کارشناسی ارشد روزنامه‌نگاری، فعال در 
 حوزه روابط عمومی، روزنامه‌نگاری مطبوعات و آنلاین

hodarezvanipour@gmail.com :ایمیل

ســیدهادی حسینی‌نژاد: کارشناسی ارشــد روزنامه‌نگاری، 
 فعال در حوزه روزنامه‌نگاری مطبوعات، خبرگزاری ها و رادیو

hadihir@gmail.com :ایمیل

ســید محمد حسنی: کارشناسی ارشــد روزنامه‌نگاری، 
خبرنــگار و ســردبیر، فعــال در حــوزه روزنامه‌نــگاری 
خبــری پایگاه‌هــای  و  عمومــی  روابــط   آنلایــن، 

ha.mohammad@gmail.com  :ایمیل
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عصر ارتباطات/ فصلنامه علمی تخصصی انجمن علمی دانشجویی علوم ارتباطات  اجتماعی 
دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی/سال اول/ شماره دوم/ تابستان 1400

مطابق با بخش‌های مذکور، این نظریه مورد نظر اســت که صنعت نشــر ایران، به سطوح قابل قبولی از توسعه‌یافتگی دست 
نیافته‌اســت و همین مسأله، موجب شده تا این صنعت در شــرایط سخت، نیازمند حمایت‌های دولتی باشد. درواقع صنعت 
 مستقل نیست و این واقعیت، خود گواهی است بر این مدعا که با یک صنعت توسعه‌نیافته و ضعیف روبه‌رو 

ً
نشر هنوز کاملا

هستیم.

1- مروری بر صنعت نشر و سرمایه‌های مرتبط
صنعت نشر، شامل مجموعه‌ای از اصناف است که فعالیتشان در امتداد یکدیگر است و به تولید و انتشار کتاب در حوزه‌های 
مختلف موضوعی می‌انجامد. نخستین حلقه‌های این صنعت، با فعالیت نویسندگان، پژوهشگران و مترجمان شکل می‌گیرد 
و در ادامه، ویراســتاری، حروف‌چینی، لیتوگرافی، چاپ و صحافی، بازاریابی و توزیع و کتاب‌فروشــی، این زنجیره را کامل 

می‌کنند تا در نهایت، کتاب به دست مخاطب خود در جامعه برسد.

1-1- بررسی صنعت نشر از زوایای مختلف
کتاب مهمترین وســیله انتقال افکار، علوم و معرفت است؛ صنعت نشــر حلقۀ وصل مصرفك‌نندگان و توليدكنندگان كتاب 
اســت بطوریکه خالقان آثار و مخاطبان را به كيديگر متصل ميك‌ند. صنعت نشر، گستره و ابعاد وسیعی دارد که می تواند به 
این صنعت عمق ببخشــد. برای روشن تر شــدن چگونگی رویارویی با حوزهٔ نشر، می توان صنعت نشر ر از ۳منظر بررسی 

کرد:

 فرهنگی: پیروان این باور معتقدند نباید به صنعت نشر نگاه تجاری و اقتصادی داشت. این دیدگاه می گوید ناشران به 
ً
۱. صرفا

عرصۀ نشر ورود کرده اند تا خوراک فرهنگی جامعه را تولید و به دست مخاطب برسانند؛ لذا نباید بر سود تجاری این صنعت 
تمرکز کرد و بار فرهنگی نشر را فدای بار تجاری آن کرد.

 تجاری و اقتصادی: عده دیگر بر این باورند که کار نشر مانند سایر مشاغل است و صرف نظر از این که خروجی این 
ً
۲. صرفا

 تجاری و اقتصادی 
ً
کار، یک محصول فرهنگی اســت؛ از جایگاه اشــتغال به این صنعت نگاه می‌کنند و آن را دارای بار صرفا

می‌دانند. این افراد معتقدند کســانی که صنعت نشر را به عنوان شغل و منبع درآمد انتخاب کرده‌اند بایستی بر جنبۀ اقتصادی 
آن تمرکز کرده و بار اقتصادی آن را فدای تولید محتوای فرهنگی ننمایند.

۳. تلفیقی از نگرش فرهنگی و اقتصادی: دســتۀ ســوم، یک نگرش بینابینی دارند و صنعت نشر را آمیخته‌ای از بار فرهنگی و 
اقتصــادی می‌دانند؛ آنان بر این باورند که همانطور که بعد فرهنگی این صنعت باید مورد توجه قرار گرفته و محتوای فرهنگی 
خوب تولید و در اختیار مخاطب قرار گیرد؛ به همان میزان، باید صرفۀ اقتصادی ناشــران و بعد تجاری صنعت نشــر هم مد 

نظر قرار گرفته و به آن توجه شود.

 صنعت نشــر را در دو بخش نشر خصوصی و نشــر دولتی نیز می توان دسته‌بندی کرد. در سال‌های اخی،  دولت در جایگاه 
ناشر وارد میدان نشر شده است. با این حرکت و با توجه به بودجۀ عظیمی که بخش دولتی در برابر بخش خصوصی در اختیار 
دارد، شــاهد ایجاد فضای رقابتی نابرابر میان ناشر دولتی و خصوصی هستیم. البته خیلی از ناشران دولتی، وارد حوزۀ ادبیات 
داســتانی نشده‌اند و شــاید بتوان گفت که انحصار آن در اختیار یک یا دو نشر دولتی اســت. اما اینکه ناشران دولتی در بازار 
رقابتی موفق و پیروز بوده‌اند، خود مســأله‌ای اســت که پرده از پیچیدگی‌های نشر ادبیات در ایران، بر می‌دارد. درست است 
که اقتصاد نشــر خصوصی، در برابر تعریف جامعۀ فرهنگی ایران بســیار لاغر و نحیف به شمار می‌آید اما نباید فراموش کرد 
که ناشــران خصوصی در بازار رقابتی کتاب باید با ماشــین عظیم نشــر دولتی رقابت کنند. بخش نشر دولتی دارای امكانات 
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و ظرفيت‌هايی اســت كه در اختيار نشــر غيردولتی نيســت و رقابت بين اين دو بخش متوازن و صحيح نيست. در حوزۀ نشر 
در بخــش خصوصی موفقیت‌های زیادی دیده شده‌اســت و فعالان این بخش، کتاب‌هــای قابل توجهی را چه از نظر کمی و 
 نوعی رقابت بین این ناشــران شــکل گرفته‌اســت؛ رقابتی که بخش دولتی خود را از آن 

ً
چه از نظر کیفی ارائه کرده‌اند. ظاهرا

بی‌نیاز می‌داند. بخش خصوصی، تحرک و انعطاف‌پذیری بســیاری دارد که در بخش دولتی به چشم نمی‌خورد، اما در عوض 
سرچشــمۀ علم و تخصص در دانشــگاه وجود دارد که بخش خصوصی وامدار آن است. لذا تلفیق این دو، دستاورد مهمی را 
به دنبال خواهد داشــت. بر اساس بررسی‌ها در کشورهایی که بیشترین فعالیت‌ها بر عهدۀ بخش خصوصی است دانشگاه‌ها 
همچنان مهمترین موسسات انتشاراتی را در اختیار دارند؛ بنابراین نباید بر این تصور بود که گسترش فعالیت بخش خصوصی 
به معنای کاهش فعالیت دانشــگاه‌های دولتی است. انتشارات دانشگاه تهران با ســابقهٔ تاریخی خود و با منتشر کردن حدود 

۲۵۰۰ عنوان کتاب چاپ اول، بزرگترین راوی تاریخ فعالیت‌های فرهنگی و دانشگاهی این کشور محسوب می‌شود.

1-2- صنعت نشر و سرمایه‌های توسعه‌بخش
با عنایت به تعریف توسعه که انباشت و تکثیر سرمایه -اعم از سرمایههای مادی و معنوی- است، کتاب، هم مصداق سرمایهٔ 
مادی و هم مصداق سرمایهٔ معنوی به‌شمار می‌آید. این دو ساخت در حوزهٔ نشر، به‌هیچ وجه از یکدیگر جدایی پذیری ندارند 
و بر این اساس، صنعت نشر، هم بر معنویت جامعه تاثیرگذارند و هم همانند سایر صنایع از نظر مادی نیز رویه‌های اقتصادی 

را در خود دارند.
اگر بخواهیم مســألۀ سرمایه‌های مرتبط بر کتاب و صنعت نشر را به‌طور جزئی‌‌تر و دقیق‌تر پیش ببریم، می‌توانیم انواع سرمایه‌ 
و عوامل توسعه که دکتر تهرانیان در مقالات و درسنامۀ خود)1375( به آن اشاره کرده‌است را مورد بررسی قرار دهیم و نسبت 
انواع ارزش‌ها و عوامل زاینده و بازدارندۀ آن‌ها را با صنعت نشــر ارزیابی کنیم. به‌عبارت دیگر، موقعیت صنعت نشر در میان 
ســایر صنایع، موقعیتی اســتراتژیک و کم‌نظیر به‌شــمار می‌آید که به‌دلیل این موقعیت، می‌تواند نقش بسزا و بی‌بدیلی را در 

توسعه‌یافتگی جوامع بازی کند.

1(سرمایۀ فرهنگی: کتاب، اصلی‌ترین بستر فرهنگ در جوامع بشری به‌شمار می‌آید؛ تا حدی که می‌توان آن را منشا و میراث‌دار 
فرهنگ دانســت. بنابراین تنوع و گوناگونی در تولید کتاب، عامل زاینده توســعه در یک جامعه به‌حســاب می‌آید و افتادن در 

ورطه‌‌های تکرار و افول خلاقیت در خلق اثر تازه، عاملی است که می‌تواند سد راه توسعه جوامع شود.

2( ســرمایۀ اقتصادی: چنانچه از نام »صنعت نشــر« برمی‌آید، این صنعت و کلیه اصنــاف و زیرمجموعه‌های فعال در آن، 
مشــمول تعاریف اقتصادی‌اند. بنابراین صنعت نشر می‌تواند از منظر اقتصادی، در توسعه جوامع نقش داشته باشد؛ آنچنانکه 
عامل زاینده در اینجا انباشــت تولید کتاب است و بحران توزیع عادلانه تولیدات کتاب، عامل بازدارنده محسوب می‌شود. در 
کنار این توزیع ناعادلانه، محدودیت بازار فروش هم می‌تواند به یک عامل بازدارنده تبدیل شــده و صنعت نشــر را با مخاطره 

روبه‌رو سازد.

3( سرمایۀ اجتماعی: توسعهٔ فرهنگ کتاب‌خوانی در یک جامعه، به‌نوعی می‌تواند الگویی از توسعه مشارکت عمومی در یک 
جامعه تلقی شود. اینکه مردم یک جامعه در کتاب‌خواندن اشتراک داشته باشند، انتشار و تولید عناوین جدید را پیگیری کنند، 
به کتاب‌فروشــی‌ها و کتابخانه‌ها مراجعه داشته باشــند و... مصادقی از یک جریان اجتماعی به‌شمار می‌آید که البته منوط به 
تعاریف مبتنی بر مدنیت است؛ یعنی جایی که تفرقه و گروه‌بندی در جامعه رشد کند، عوامل بازدارندهٔ توسعه، فعال می‌شوند.

4( سرمایۀ سیاسی: کتاب‌، دربردارندۀ اندیشه است و اندیشه، هرگز خالی از جهان‌بینی، ایدئولوژی و سیاست نیست. تاریخ 
گواهــی می‌دهد که اندیشــه‌ها و تجربیات مکتوب در قالــب کتاب، همواره منجر به تداوم و پیوســتگی جریان‌های فکری و 
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اجتماعی بوده اســت؛ بنابراین ایجاد تحرک در جریان‌های سیاســی، عامل زاینده است و بحران مشارکت و چند قطبی شدن 
جامعه در مقاصد سیاسی، می‌تواند متأثر از حیطهٔ کتاب و نشر، مورد نظر قرار گیرد.

5( ســرمایۀ فنی: عامل زاینده در این سرمایه، نوآوری است که صنعت نشر کتاب، می‌تواند مستقیما بر آن تاثیر بگذارد؛ زیرا 
همواره زمینه و تصویر تمام قد گســترش تکنولوژی، در آثار مکتوب اندیشــمندان و پژوهشگران، انعکاس دارد و جریان نشر 
می‌تواند در ارتقاء سطح فنی جوامع، نقش بسزایی داشته باشد. عامل بازدارندۀ این سرمایه در چهارچوب کتاب نیز می‌تواند 
فاصلۀ علم و عمل باشــد به‌طوری که مباحث نوآورانه در کتاب‌ها، قابلیت اجرایی شدن در جوامع را نداشته باشد و به بحران 

ضدیت منجر شود.

6( ســرمایۀ فردی: ‌ کتاب می‌تواند به افراد جامعه، تشــخص بدهد و فردیت را در اجتماع، پررنگ کند. اگرچه این مســأله 
می‌تواند با تقویت اعتماد‌به‌نفس و خودباوری، زمینه‌ساز توسعه جوامع باشد اما چنانچه در حد تقلید و مقلد شدن افراد تقلیل 

پیدا کند، به بحران از خود بیگانگی منجر می‌شود.

7( سرمایۀ بین‌المللی: کتاب و توسعه دانش از طریق مطالعه، می‌تواند مزیت‌هایی را در جوامع مختلف، ایجاد و یا برجسته 
کند و ویژگی‌هایی را در ســطح بین‌المللی برای ملت‌ها، به‌همراه داشته باشد. اگرچه عامل بازدارنده در این مورد، نسبی بودن 

مزایا است و چه‌بسا برخی ویژگی‌هایی از مطالعه و کتاب، از منظر جهانی و در دوره‌های متفاوت، مزیت به‌شمار نیایند.

2- مختصات صنعت نشر در ایران
چنانچه گفته شد، صنعت نشر می‌تواند در ارتقاء ارزش‌های عمومی و شتاب‌دادن به روند توسعه در یک جامعه، نقش بسزایی 
داشته باشــد؛ اما نکتۀ قابل توجه این است که صنعت نشر برای تاثیرگذاری بر روندهای توسعه‌بخش، باید خود مصداقی از 
توســعه باشد و مظاهر و مصادیق توسعه‌یافتگی را در خود داشته باشد. به‌عبارت دیگر، تنها یک صنعت توسعه‌یافته و مستعد 
توسعه اســت که می‌تواند زمینه‌ساز ارتقاء سرمایه‌های عمومی و لاجرم، توسعه یک جامع را فراهم آورد. اما اگر صنعت نشر 
در یک کشور، عقب‌مانده، سنتی و غیرقابل انعطاف با جریان‌های روز جهان باشد، قطعا نقش توسعه‌بخشی آن، محل سوال 

خواهد بود.

یخچۀ صنعت نشر ایران در یک نگاه 2-1- تار
کتابت در کشــور ما ســابقه‌ای طولانی دارد؛ آنچنانکه یاقوت حموی -جغرافی‌دان و تاریخ‌نویس مشهور قرن هفتم هجری 
قمری-  در شرح سفرش به ایران، به کتابخانه‌های بزرگی اشاره می‌کند که دانشمندان و پژوهشگران فراوانی را از سرزمین‌های 
مختلف، دور هم جمع می‌کرده‌اند، از جمله کتابخانه‌هایی که در شــهرهای مرو و خارزم ایران دایر بوده‌اند و یاقوت حموی 
نیز مدت‌ها از کتاب‌های موجود در آن‌ها ســود برده‌اســت. اما اولین کتاب چاپی سربی در ایران در 1638 میلادی مقارن با 
1017هجری شمســی و توسط اسقف مرســوپ در جلفای اصفهان محقق می‌شــود؛ یعنی چیزی حدود 200 سال بعد از 

اختراع دستگاه چاپ سربی توسط یوهان گوتنبرگ. )فرید مرادی، تاریخ چاپ و نشر کتاب فارسی؛ از برآمدن تا انقلاب(.
روند انتشار کتاب از دوره‌های بعدی افزایش یافت و چاپ سنگی نیز امکان چاپ تصاویر را در قالب‌های محدود فراهم آورد. 
فست 

ُ
اما آغاز چاپ مدرن کتاب یا به‌عبارتی، تشکیل صنعت نشر با نزدیک‌ترین تعریف به تعریف امروزی آن، به ورود چاپ ا

به ایران برمی‌گردد؛ یعنی دهه 30 شمســی و تقریبا 50 سال بعد از اختراع و به‌کارگیری نخستین دستگاه‌های چاپ افست در 
فست به کشور، وارد دورۀ جدیدی می‌شود، هم به لحاظ کیفیت چاپ و هم 

ُ
جهان. با این حساب، نشر کتاب با ورود چاپ ا

به لحاظ امکان انتشــار کتاب در شمارگان بیشــتر. اما به هر تقدیر، مطابق با اطلاعات موجود، تعداد عناوین منتشر شده در 
کشــور بین سال‌های 1320 تا 1357 )تا پیش از انقلاب اسلامی( فراز و نشیب‌های متفاوتی داشته است. از 328 عنوان در 
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ســال 1320، 1048 عنوان در سال 1343، 4359 عنوان در سال1349، تا 2997 عنوان در سال 1357 که این افت فاحش 
به دلیل جریانات سیاسی و اجتماعی که کشور را در این سال زیر سایه خود گرفته بود، قابل توجیه است.

پس از پیروزی انقلاب، صنعت نشــر به مدد عوامل درون و بیرون صنعتی، رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌است؛ رشدی که 
البته نمی‌توان آن را با مفهوم »توسعه« برابر گرفت. اما افزایش تعداد ناشران و به‌تبع آن، افزایش تعداد عناوین چاپی از مصادیق 
رشــد این صنعت در بیش از چهار دهه است. آخرین آمارهای نشر کتاب مربوط به سال 1398 است که مطابق با آن، انتشار 
105هزار و 585 نوبت چاپی )57هزار و 884 عنوان چاپ اولی و 47هزار و 701 مورد تجدید چاپی( در حدود 149میلیون 

نسخه را شاهد بوده‌ایم.

2-2- بررسی شاخص‌های صنعت نشر. عوامل زاینده و بازدارنده توسعه
برای بررســی وضعیت صنعت نشــر، فاکتورها و شــاخصه‌های مختلفی وجود دارد که ما را به نتایج و مفاهیم ارزشــمندی 
می‌رسانند؛ شاخصه‌هایی مانند میانگین شمارگان و سرانه تولید کتاب در کشور، بهای کتاب و مبلغ سرانهٔ تولید برای هر نفر، 

پراکندگی نشر و...

2-2-1- پراکندگی نشر
یکی از عوامل مهم در توســعه -مبتنی بر ارزش اقتصادی- توزیع عادلانهٔ تولیدات اســت. در ایران اما، شاهد تمرکز بی‌رویه 
تولید در پایتخت و البته مراکز برخی از اســتان‌ها بوده‌ایم که از هر منظر –حتی از منظر اشــتغال- با اصل عدالت اجتماعی 
در تناقض اســت. در صنعت نشــر نیز بیش از 75 درصد از تمامیت این صنعت، در تهران خلاصه شده‌اســت؛ در حالی‌که 
این کلان‌شــهر، تنها 10درصد جمعیت کشــور را در خود جای داده‌اســت. در نمودار‌های زیر، می‌توان نقش تهران و سایر 

شهرستان‌ها را در تولید کتاب طی 40سال نخست انقلاب اسامی به وضوح دید.
 

درســت است که نمودار فوق، مربوط به پراکندگی تولید کتاب در کشور اســت؛ اما از آنجاکه به‌موازات تجمع تولید، شاهد 
تجمع و تمرکز شــبکه‌های توزیع و فروشگاه‌های کتاب در پایتخت هســتیم، این وضعیت بیانگر بروز بحران توزیع است که 

عامل بازدارنده در سرمایه فرهنگی به‌شمار می‌آید.

2-2-2- شمارگان متوسط
چنانکه ذکر شد، افزایش تولید عناوین و حتی تعداد نسخه‌ کتاب‌های منتشر شده در یک‌ سال، به‌خودی خود نمی‌تواند تصویر 
جامع و کاملی را از توسعه‌یافتگی صنعت نشر نشان دهد. یکی از مهمترین شاخص‌ها در ارزیابی عملکرد این صنعت که به 
‌نوعی؛ بر تاثیرگذاری فرهنگی و اجتماعی کتاب در جامعه نیز توجه دارد، شــاخص »شمارگان متوسط« است. به‌عبارت دیگر 
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شــمارگان متوسط کتاب در طول سال، با میزان فروش کتاب و میزان اســتقبال جامعه از کتاب‌ و کتاب‌خوانی، رابطه مستقیم 
دارد.

آمارها حاکی از آن اســت که شــمارگان متوسط کتاب در ســال‌های اخیر، از 2000 نســخه نیز کمتر بوده‌است و این سیر 
نزولی همچنان تداوم دارد. شــمارگان متوسط کتاب در ســال 1398 به کمترین سطح خود یعنی 1425 نسخه رسیده است؛ 

درحالی‌که این رقم در برخی سال‌ها از 8000 نسخه نیز فراتر رفته بود.

 پایین بودن شمارگان متوســط به خودی خود به‌معنای نوعی توسعه‌نیافتگی است که با عامل بازدارندهٔ سرمایه‌های اقتصادی 
که همان توزیع ناعادلانه اســت، هم‌پوشانی دارد. نکته قابل توجه دیگر، کاهش شمارگان کل کتاب‌های منتشر شده در طول 

ده‌سال اخیر )1396-1386(، آن‌هم در برابر افزایش جمعیت بوده است.

همچنین پایین آمدن شــمارگان متوسط، محصول مســتقیم پایین آمدن خرید کتاب و لاجرم، کاهش تمایل به کتاب‌خوانی و 
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مطالعه )به‌صورت مجزا به آن پرداخته می‌شــود( است. بنابراین شرایط نامناسب شاخص شمارگان متوسط، مؤید این نظریه 
است که مشارکت اجتماعی در حوزۀ مطالعه در حال کاهش بوده و این مسأله می‌تواند به معنی کاهش سرمایه‌های اجتماعی 

باشد. 
البته یادآوری این نکته نیز ضروری می‌نماید که ثبت شاخص شمارگان در بانک‌های اطلاعاتی کتاب، بر اساس خوداظهاری 
ناشران در مرحلۀ انتشار است، نه براساس آمار روشن و قابل اتکای فروش. بررسی‌ها نشان از آن دارد که بسیاری از ناشران در 
اعلام شــمارگان کتاب‌ها، صادق نیستند و رقم اعلامی آن‌ها به مراتب بیشتر از شمارگان واقعی کتاب‌هاست. بنابراین می‌توان 
این اصل کلی را پذیرفت که تعداد شــمارگان متوســط واقعی کتاب در ایران، به‌مراتب بیشتر از رقمی است که در نمودارهای 

فوق درج شده است.

از کاهش شــمارگان متوســط کتاب هم که بگذریم؛ آمارها حاکی از آن است که مجموع شمارگان کتاب نیز در ده سال اخیر 
کاهش چشمگیری داشته و با شیبی نسبتا زیاد از رقم 221 میلیون نسخه در سال 88 به 144 میلیون در سال 96 رسیده است. 

لازم به ذکر است که این سیر نزولی در سال 97 نیز تداوم داشته اما در سال 98، با درصدی رشد همراه بوده است.

2-2-3- آمار ناشران
مطابق با اطلاعات خانه کتاب، تعداد کل ناشــرانی که در چهل سال پس از انقلاب اسلامی تا تارخ 16 آذر 1397 از وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی پروانۀ نشر دریافت کرده‌اند، 14هزار و 708 ناشر است.  این رقم البته رو به افزایش بوده‌است و بنا 

به برخی اطلاعات از مرز 16 هزار پروانه نیز گذشته است.
این رقم بالا، اما ما‌به‌ازای چشــمگیری در بازار ندارد؛ چراکه عمدهٔ این ناشــران در زمرهٔ ناشران کم‌کار قرار می‌گیرند و میزان 

تولیدات آن‌ها در حد حرفه‌ای نیست. 
 

نکته قابل توجه این است که مطابق اطلاعات رسمی، تنها 15 ناشر در طول 40 سال بعد از انقلاب، فعالیت مستمر داشته‌اند.
از منظر کارشناســان صنعت نشر، افزایش آمار ناشران در 40 سال اول جمهوری اســامی، رابطه مستقیمی با حمایت‌های 
دولتی اعم از پرداخت تســهیلات با ســود کم، اعطای کاغذ با نرخ دولتی، خرید‌های حمایتی کتاب و... داشــته است. این 
مسأله، یک آسیب تمام و کمال پیش روی توسعۀ صنعت نشر است چراکه افزایش کاذب آمار و دخالت‌ دادن آن در سیاست‌ها 
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و برنامه‌ریزی‌های کلان فرهنگی، تعارض‌های متعددی را ایجاد کرده است.
مســألۀ قابل اشارۀ دیگر، نســبت پایین تعداد کتاب‌فروشی‌ها به ناشران است. متاسفانه در این زمینه، مرجع اطلاعاتی متقنی 
وجود ندارد اما اظهارات مدیران و مســئولان حاکی از آن است که عدد تقریبی کتاب‌فروشی در سراسر کشور، چیزی حدود 
1000 مورد اســت. این رقم در حالی تخمین زده می‌شود، که بسیاری از روستاها، شهرها و حتی مراکز استان‌ها نیز از منظر 
کتاب‌فروشــی، دچار فقرند. حالا اگر رقم 1000 را در برابر عدد ناشــران که 16هزار مورد را شامل می‌شود، خود حکایتی از 
نظام توســعه‌نیافتۀ بازار کتاب در کشور است؛ نظامی که در آن، عرضه 16 برابر بیشتر از تقاضاست.  به‌عبارت دیگر، ویترین 
مورد نیاز برای نمایش و عرضۀ تمام کتاب‌ها وجود ندارد و عمدۀ ناشــران، تنها با هدف جذب امتیاز و اعتبارهای جانبی، با 

امید حمایت و تسهیلات دولتی و فروش‌های نمایشگاهی به این عرصه پا گذاشته‌اند.
یک معضل دیگر که در حوزه ناشران می‌توان به آن اشاره کرد نادیده گرفتن قانون کپی رایت و عدم توجه به حق مؤلف در کشور 
ما است. کپی رایت نوعی حفاظت قانونی آثار و شامل هر نوع عرضه‌ای از آثار می‌باشد و به صاحب اثر اجازه می‌دهد که از 
حقوق انحصاری )به این معنی که فقط شــامل صاحب اثر است و نه افرادی که به نحوی به اثر دسترسی دارند( شامل تکثیر 
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و اقتباس در شــیوۀ بیان نو، استفاده کند. کپی شــدن یک ایده ناب بدون رعایت هیچ حق و حقوق قانونی برای مؤلف اتفاقی 
بسیار ناراحت‌کننده است که در ایران، زیاد رخ می‌دهد.

پدیدآورندۀ اثر، مشــمول حمایت کپی رایت و دارای حقوقی است. این حقوق به دو دسته‌ی مادی و معنوی تقسیم می‌شوند. 
حقوق مادی، حق اســتفاده‌ی مادی و بهره‌برداری مادی و مالی را به صاحب اثر می‌دهد و پدید‌آورنده می‌تواند این حقوق را 
انتقال بدهد و از منافع مالی آن بهره‌مند شــود. حقوق معنــوی از منافع غیرمالی پدیدآورنده حمایت می‌کند و غیرقابل‌انتقال 
اســت. در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در ماده ۳، حقوق پدیدآورنده را شــامل حق انحصاری نشر و 

پخش و عرضه و اجرای اثر و بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر او می‌داند.
حق مؤلف اگر به عنوان یک اصل در بین ناشران، مصرف کنندگان و همۀ افرادی که به نوعی با صنعت نشر در ارتباط هستند 
رعایت میشد؛ شاید مولفان ما با انگیزه بیشتری می‌توانستند در این صنعت حضور پیدا کرده و به حقوق مادی و معنوی خود 

دست یابند.
2-2-4- سرانه مطالعه

گذشته از آمارهای فروش و میزان گردش مالی بازار کتاب در ایران و کشورهای توسعه‌یافته، باید به وضعیت مطالعۀ مردم توجه 
کرد؛ هرچند حکایت سرانۀ مطالعه در ایران، حکایت طول و درازی‌ست و از آمار 2 دقیقه مطالعه در روز )علی‌اکبر اشعری، 
رئیس وقت کتابخانه ملی در ســال 1387( تا 120دقیقه )محمد ســالاری، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و مطالعات فرهنگی و 

کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال1387( را دربرمی‌گیرد.
اما آخرین اظهار نظر درباره وضعیت سرانۀ مطالعه کشور، توسط سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت 

گرفته است: »براســاس نتایج تحقیقات، مطالعۀ کتاب به شکل جسته و گریخته ارقام 
بالاتری را نشان می‌دهد؛ علاوه براین فضای مجازی هرچند تهدیداتی را به همراه داشته 
امــا به فضای مطالعه در قالب مطالعۀ مقالــه، پاراگراف بلند که با محتوای به اصطلاح 
فست‌فودی تفاوت دارد،‌ کمک کرده است؛ بنابراین اگر 13 دقیقه مطالعه را کنار این نوع 
مطالعه قرار دهیم رقم قابل‌توجه‌تری به دســت خواهد آمد و می‌توان زمان بیش از 20 

دقیقه را به‌عنوان زمان مطالعه روزانه ایرانی‌ها در نظر گرفت.«
مطابق با آمار اعلام شــده از ســوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آخرین آمار مطالعه 
کتاب در کشــور 13دقیقه در روز محاسبه شــده است؛‌ رقمی که فاصلۀ زیادی با سرانۀ 
مطالعۀ کشــورهای توســعه‌یافته دارد. جالب آنکه در سال‌های اخیر کشورهای آسیایی 
توانسته‌اند با ارتقاء در جدول سرانۀ مطالعه، حتی از کشورهای اروپایی و آمریکا نیز در 

این زمینه پیشی بگیرند و جایگاه‌های بالای جدول را نصیب خود کنند:
گاهی از طریق مطالعه است و طبیعتا   هدف غایی نشــر کتاب در جامعه، ارتقا سطح آ
سرمایه‌‌های توسعه‌بخش تنها در سایهٔ مطالعهٔ عمومی محقق می‌شوند. بنابراین آمار‌های 
پایین ســرانهٔ مطالعه در ایران، به تنهایی می‌تواند نشانه‌ای باشد بر توسعه‌نیافتگی کتاب 
و نشــر در جامعه؛ چراکه وقتی مطالعه پایین اســت، قطعا بازار کتاب هم حال خوشی 
ندارد و اهداف زاینده‌ای که در سرمایه‌های توسعه‌بخش مورد نظرند، به‌دست نمی‌آیند.

2-2-5- کتاب سازی
یکی از آسیب‌های عرصه نشر کتاب در کشور ما، معضل کتاب¬سازی است. در این زمینه، با نظر کارشناسان متعددی مواجه 
بوده‌ایم که معتقدند بخش چشــمگیری از آمارهای سالانۀ نشر، مختص کتاب¬سازی هاست. غرض از این عبارت، مجلد 
هایی است که با گرته‌برداری‌های ناشیانه، سرقت ادبی و یا کنار هم چیدن مطالب و تصاویر در قالب کتاب منتشر می‌شوند و 
نتیجه‌ای جز بالا بردن آمارها ندارند. رشد این معضلِ دامنگیر، عوامل مختلفی می‌تواند داشته باشد؛ از تسهیلاتی که مشمول 
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حال اهالی قلم می‌شــود و کسب امتیاز و اعتبار لازم برای ارتقاء شغلی، تا سهم‌خواهی از بازار کتاب و کسب شرایط حضور 
در بازارهایی مانند نمایشــگاه کتاب تهران )شــرط حضور در این رویداد، انتشار 40 عنوان کتاب است(. متاسفانه ناشران در 
ازای چــاپ چنین آثاری تنها بعد مادی را در نظــر گرفته و به محتوای کیفی آن توجهی نمی¬کنند و گردآورندگان این آثار نیز 
خود را در زمرۀ نویســندگان به حســاب آورده و حتی در بسیاری از موارد انتظار حمایت¬های مادی و معنوی از سوی ارکان 

دولتی یا خصوصی را نیز دارند.
درخصوص ابعاد این آسیب، اظهارات مکرر دبیر جایزه کتاب سال به‌عنوان رسمی‌ترین جایزۀ کتابی کشور و سایر کارشناسان 
و مدیران فرهنگی، گواه آن اســت که کتابسازی، یک معضل جدی در صنعت نشر ما به‌شمار می‌آید. این پدیده ناگوار، عامل 
بازدارنده، مایه تکرار، افول خلاقیت و تنوع و گوناگونی از منظر سرمایۀ فرهنگی است. همچنین از منظر سرمایۀ فنی، تضعیف 
نوآوری و ابتلا به تقلید از نتایج این آســیب اســت و از منظر سرمایۀ فردی نیز، موید تقلیدگرایی و مغایر با خودباوری است، 

که می‌تواند نوعی ازخودبیگانگی را در جامعه دامن بزند.

2-2-6-رفتارشناسی مخاطب در بازار هدف
رفتار مخاطب را کلیه فرایندهای انتخاب، اســتفاده و کنارگذاری محصولات توســط افراد و گروه‌ها به منظور ارضای نیاز و 
تاثیر این فرایند بر مشــتری و جامعه تعریف می¬کنند. رفتار مخاطب در نگرش سنتی بیشتر بر خریدار و پیشنهاد زمینه‌های 
کید داشــت در حالی که در نگرش جدیدگامی فراتر از این نهاد و به بررسی تاثیرات  بلافصل و نتایج فرآیند خرید محصول تأ
غیرمســتقیم شناخت رفتار مصرف کننده بر فرایندمصرف و ســایر پیامد و نتایجی که بیش از خریدار و فروشنده را در بر می 
گیرد پرداخته می شود. اتخاذ تصمیمات درست و موفقیت آموزش بازاریابی توسط فعالان حوزۀ نشر یکی از ضروریات مهم 
 
ً
در رفتارشناســی مخاطب به شمار رفته و مستلزم داشتن اطلاعات جامع از رفتار مخاطب است. دانش رفتار مخاطب صرفا
به منظور تاثیرگذاری بر تصمیمات خرید کالا به کار نمی‌رود، بلکه همه افراد در اتخاذ تصمیماتی مانند انتخاب دانشــگاه، 
محل تحصیل، انتخاب موسسه خیریه برای کمک-رسانی و یا انتخاب مشاور برای حل مشکلات رفتاری خود به این دانش 

نیاز دارد.
صنعت نشر داخلی متاسفانه مخاطب خود را به درستی نمی¬شناسد و در حوزه رفتار شناسی مخاطبانش تا حدودی منفعل 
عمل کرده است. در حالی که اگر این شناخت را به صورت کارشناسی شده عمق می¬بخشید، می¬توانست با شناخت ذائقۀ 
مخاطب و تحلیل رفتاری او، محصولی منطبق با سلیقۀ مخاطب تولید و بازار فروش خود را رونق ببخشد. این اقدام با اجرای 
سه مرحله امکان¬پذیر است: مرحلۀ اول تجزیه و تحلیل بازار است؛ در این مرحله بایستی فنون بازاریابی و شناخت عناصر 
بــازار را به کار برد تا بر بازار هدف و نیازهای موجود تســلط پیدا کرد. مرحلۀ دوم بخش¬بندی بازار اســت؛ فعالان صنعت 
نشــر با تشــخیص مجموعه نیازهای مرتبط با تولید کتاب، گروه بندی نیاز مشــتریان با نیازهای مشابه، تشریح ویژگی¬ها و 
مشــخصات هر گروه و انتخاب بخش‌های جذاب برای ارائۀ محصول یا خدمات می¬تواند به این مهم دست یابد. و مرحلۀ 
سوم توسعۀ ارتباطات است؛ در این مرحله برای رسیدن به یک بازار هدف مناسب برای فروش کتب تولیدی باید به سوالاتی 
 قصد برقراری ارتباط با چه فرد یا افرادی را داریم؟«، »خواســتار چه نوع تأثیرگذاری بر مخاطبان و مشــتریان 

ً
از قبیل: »دقیقا

هدف خود هســتیم؟«، »چه نوع پیام¬هایی به بهترین نحو تاثیرات مورد انتظار مــا را بر مخاطبان اعمال می‌کند؟«، »برای 
دسترسی به مخاطبان هدف خود باید از چه شیوه و رسانه‌هایی استفاده کنیم؟«، »چه زمانی برای برقراری ارتباط با مخاطبان 

هدف مناسب است؟« و... پاسخ داد.
با تمرکز بر شــناخت رفتاری مخاطب، در واقع تولیدکنندگان کتاب خود را به مخاطبانشان نزدیک کرده و می¬توانند با ایجاد 

نوعی هم¬ذات¬پنداری، بازار محصول خود را رونق ببخشند.

یکا 2-3- بررسی تطبیقی نشر ایران و آمر
مطابق با گزارشــی که انجمن ناشــران بین‌المللی درباره اقتصاد نشر از سال 2016 )اکتبر 2015 تا اکتبر 2016( منتشر کرد، 
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صنعت نشر آمریکا در این سال 24986 میلیون یورو؛ معادل با 27.8 میلیارد دلار فروش داشته است. این بازۀ زمانی تقریبا 
با سال 1395 شمسی همپوشانی دارد. مطابق با آمارهای بازار کتاب در سال 1395، قیمت کل کتاب‌های منتشر شده در این 
ســال، برابر بوده اســت با 1881میلیارد تومان. البته اطلاعاتی دربارۀ اینکه چه میزان از شمارگان ثبت شده )با توجه به رواج 
چاپ دیجیتال و انتشار مقطعی و محدود از سوی ناشران( واقعا به بازار کتاب رفته و چه میزان از آن‌ به فروش رفته است، وجود 
ندارد اما اگر در خوشبینانه‌ترین حالت، فرض کنیم که میزان فروش کتاب در سال، برابر است با قیمت کتاب‌های منتشر شده 
در آن سال. این رقم با احتساب قیمت نسبی 4000هزارتومانی دلار در آن دوره،  معادل بود با 470میلیون دلار که تقریبا یک 

شصتم فروش یکسالۀ بازار کتاب در آمریکا بوده است.
در ســال 2018 اما میزان فروش بازار کتاب در آمریکا به 29.7 میلیارد دلار رســید؛ درحالی که کل کتاب‌های منتشر شده 
در ســال 1397 در کشورمان، 2708 میلیارد تومان بوده اســت. قیمت دلار در این سال به سقف 18هزارتومان نیز رسید اما 
اگر متوســط 10هزارتومان را برای هر دلار در آن سال لحاظ کنیم، جمع مبالغ پشت جلد تمام کتاب‌ها می‌شود چیزی حدود 

271میلیون دلار که کمتر از یک صدم میزان فروش کتاب در سال 2018 میلادی در آمریکاست.

طبیعتا اقتصاد صنعت نشــر، تابع وضعیت کلان اقتصاد کشور است و قطعا اگر شرایط بازار کتاب را حالا)سال 1399( و با 
قیمت دلاری 15هزار تومان با بازار کتاب آمریکا مقایسه کنیم، باز هم به نسبت کوچک¬تری خواهیم رسید. بنابراین می‌توان 

گفت بازار نشر ایران در مقابل بازار نشر جهان، روز‌به‌روز در حال کوچک‌تر شدن است.
مطابق با اطلاعات سال 2018، سرانه هر آمریکایی )با احتساب جمعیت 328میلیونی این کشور(، بیش از 90 دلار محاسبه 
می‌شــود اما این رقم در ایران )با احتساب 81میلیون جمعیت(، تنها 3/3 دلار برای هر ایرانی است. یعنی سهم هر ایرانی در 
طول سال از بازار نشر، تقریبا یک سی‌ام یک آمریکایی است. البته شاید مقایسۀ نشر ایران با نشر کشوری مانند آمریکا که در 
طول ســال‌های اخیر به‌همراه کشور چین، همواره صدرنشــین بازار کتاب در جهان بوده، سنجش برابر و عادلانه‌ای نباشد اما 

به‌هر روی می‌تواند فاصلۀ صنعت نشر ایران را با صنعت نشر یک کشور توسعه‌یافته، تبیین کند.

2-4- نگاهی به مشکلات صنعت نشر
صنعت نشــر کشور در چند سال گذشته با مشکلات بسیاری مواجه شــده است. از مسالۀ بحران مخاطب و فعالیت ناشران 
ســودجو گرفته تا کتاب¬سازی و قاچاق کتاب و حالا هم بحران کاغذ. مسئلۀ تبلیغات کتاب همواره یکی از مشکلات عمده 
صنعت کتاب در کشور بوده است، به نحوی که اخبار مرتبط با کتاب تنها به یک ماه میانی فروردین و اردیبهشت ختم شده و 
پس از آن اکثریت خبرهای مرتبط با کتاب بسیار کم و در فضای مجازی است، این مسئله به بخش چاپ و نشر لطمۀ جدی 
وارد می‌کند چرا که وقتی تقاضا نباشــد، چرخۀ عرضه و تولید از کار می‌افتد. فارغ از این مساله، اتفاق دیگری که نمی‌توان از 
آن چشم‌پوشی کرد عدم حمایت از بخش کتاب از سوی نهادهای فرهنگی است؛ این نهادها که همواره در طراز سالانۀ بودجۀ 
خود بخشــی را به کتاب اختصاص می‌دهند نه تنها در بخش تالیف قدمی بر نمی¬دارند بلکه در تبلیغات آثار همسو با خود 
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نیز هیچ اقدامی نمی‌کنند. در حالت کلی می توان مشــکلات صنعت نشر را به دو دستۀ درونی و بیرونی تقسیم نمود که حل 
یکی بدون توجه به دیگری امکان پذیر نخواهد بود.

الف( مشکلات درونی: مشــکلات درونی صنعت نشر در واقع همان مشکلات صنفی این حوزه و مربوط به اتحادیۀ صنف 
ناشران و حقوق و مزایای در نظر گرفته شده برای آنان می باشد؛ نابسامانی وضعیت توزیع، حرفهای نبودن برخی ناشران، بی 
توجهی به رویکردهای اقتصاد در صنعت نشــر، نبود اتحادیه های نشر و... را می توان جزو مهم ترین مشکلات این حوزه به 

شمار آورد.

ب( مشکلات بیرونی: مشکلات بیرونی شامل کلیۀ مواردی است که از سوی محیط پیرامون که صنعت نشر را احاطه کرده، 
اعمال می شود و فعالیت حوزۀ نشر را دچار اخلال می نماید. کلیۀ مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... که در 
بستر جامعه جریان دارد می تواند روند صنعت نشر را ناآرام نماید؛ عدم توسعه کتابخانه ها، عدم ترویج فرهنگ کتاب خوانی، 
مشکلات و دغدغه های روحی مخاطبان، نگرش صرفا فرهنگی به حوزه نشر، در نظر نگرفتن قوانین حق تألیف و... از جمله 

معضلاتی است که می تواند صنعت نشر را با مشکل روبرو نماید.

3- کرونا و ارکان لرزان صنعت نشر
با توجه به تعدد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا و تبدیل شــدن آن به یک اپیدمی و پاندومی جهانی، باید این پدیدۀ شــوم را 
بزرگترین چالش و گرفتاری جهانی خواند که در ســطوح مختلف، بشــریت را به معنای دقیق کلمه، غافلگیر کرده‌است. اما 
طبیعتا در مواجهه با هر تهدید و بحرانی، وجود زیرساخت‌های مناسب و آمادگی مقابله با بحران‌ از اهمیت بالایی برخوردار 
است. به‌عبارت دیگر؛ یک نظام توسعه‌یافته در مواجهۀ با بحران، پایدارتر از یک نظام باری‌ به‌هرجهت و از هم گسیخته عمل 

می‌کند.
در بخش‌های پیشــین سعی شد تا با بررسی برخی از شاخصه‌های مرتبط با صنعت نشر، میزان توسعه‌یافتگی این صنعت در 
چهار دهۀ اخیر مورد ارزیابی قرار گیرد که متاســفانه، جمیع شرایط حاکی از آن بود که صنعت نشر ایران دست‌کم با گذشت 
40 ســال از پیروزی انقلاب، همچنان نتوانسته‌اســت به نظامی توسعه‌یافته برسد. بررســی مواجهۀ این نظام با بحرانی به‌نام 

کرونا، مقصود بعدی این مقاله است که با تمرکز بر مشاهدات و برخی منابع، مورد نظر قرار گرفته است.
با تایید شــیوع ویروس کرونا در ایران برای اولین بار )30 بهمن ماه 1398( و تشــکیل ســتاد ملی کرونا، خیلی زود شــاهد 
متاثر شــدن بازارهای مختلف، از جمله بازار کتاب در کشــور بودیم. تاثیرات در دو اتفاق خلاصه می‌شــدند؛ اولی تعطیلی 
کتاب‌فروشی‌ها )به‌تبع سایر فروشگاه‌ها و صنوف مختلف( و دومی، لغو بزرگترین رویداد فرهنگی کشور -و چه‌بسا بزرگترین 
رویداد فرهنگی منطقه- یعنی نمایشــگاه کتاب تهران. این دو اتفاق منجر شــد: کتاب‌فروشــان از فروش کتاب باز بمانند، 
موزعان بی‌کار شــوند و ناشران امکان فروش نمایشگاهی را از دست بدهند. کتاب‌فروشان که به عادتِ شب عید، خریدهای 
اعتباری خود را افزایش داده بودند، با کرکره‌های پایین و فروش در حد صفر مواجه شــدند و ناشــران نیز که مطابق هر سال، 
تولیدات خود را برای عرضه در نمایشــگاه کتاب افزایش داده بودند، با انبوهی از کتاب‌های بادکرده در انبارهاشــان سرگردان 
ماندند. تعطیلی نمایشــگاه کتاب تهران بســیاری از ناشران را در شــوک فرود برد چرا که به تبع آن بسیاری از نمایشگاه های 
شهرســتانی خود را نیز از دســت دادند. نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران در بسیاری از شهرســتان ها نیز در اشل کوچک 
تر برگزار می شــد و خود، بازار هدفی بود برای محصولات تولیدی. به عنوان مثال تابســتان هر سال شرکت معدنی گل گهر 
سیرجان در جشــنوارۀ فرهنگی خود اقدام به برگزاری یک نمایشــگاه کتاب جامع با حضور ناشران معتبر کشوری می کرد و 
این ناشــران با اقامت یک هفته ای در این شــهر، به فروش میلیاردی کتاب دست پیدا می کردند. شرکت گل گهر خریدهای 
میلیونی و قابل توجهی از این ناشران داشت و این نمایشگاه یک بازار هدف خوب برای ناشران بود که با شیوع کرونا این بازار 
و بازارهای مشابه از دسترس ناشران خارج شد و حاصل این چندماه دست و پنجه نرم کردن با ویروس کرونا چیزی نبود جز 
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حساب‌های خالی و دور باطلِ چک‌های برگشتی!
هرچند بخش قابل توجهی از خســارات به‌بار آمده در صنعت نشر، گریزناپذیر می‌نماید و تنها بازار کتاب ایران از این شرایط 
خاص، صدمه ندیده اســت اما طبیعی اســت که اگر صنعت نشر ایران )در شــاخصه‌های مورد اشاره در بخش‌های پیشین( 
صاحب وضعیت باثبات و رو‌به‌رشدی بود؛ به‌طوری که همچون برخی صنایع قدرتمند، تحمل‌پذیری بیشتری در برابر بحران 
داشــت، میزان آسیب‌ها کمتر بود. همچنین به‌نظر می‌رسد پاره‌ای از موارد، آسیب‌پذیری نشر ایران را در مقابل بحران کرونا، 
 با توســعه‌نیافتگی چرخۀ نشر کشور رابطۀ مســتقیم دارند که در ادامه به آن‌ها خواهیم 

ً
افزایش داده اســت؛ مواردی که غالبا

پرداخت.

3-1- وابستگی نشر ایران به حمایت‌های دولتی
با پیروزی انقلاب و تشکیل نخستین تشکیلات و سازمان‌های دولتی، حمایت از نهادهای فرهنگی؛ ازجمله صنعت نشر، به 
طرق مختلف در دستور کار قرار گرفت. ایجاد بازارهای فروش با طراحی و برگزاری نمایشگاه‌های کتاب، اعطای کاغذ با نرخ 
دولتی، اعطای وام‌های کم‌بهره و سیاســت‌های مختلف و متعددی که همواره از ســوی دولت‌ها و مشخصا وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی به اجرا درآمده، از مصادیق حمایت‌های بی‌وقفه و پیوستۀ دولتی از فعالان این صنعت بوده است. این مسأله، 
اگرچه در ســال‌های نخست، یک ضرورت به‌شمار می‌آمد، اما به‌صورت ناخواسته، صنعت نشر را به‌ یک صنعت وابسته که 
متکی به حمایت‌های دولتی اســت، تبدیل کرد؛ صنعتی که به‌ تنهایی امکان بقا ندارد و حداقل بخش قابل توجهی از فعالان 
آن، بدون حمایت‌های دولتی زمین گیر خواهند شــد. جدا از اینکه همین تسهیلات و حمایت‌های دولتی، چقدر در افزایش 

پروانه‌های نشر و جذب افراد غیرمتخصص تنها با نیت کسب درآمد به چرخۀ نشر، موثر بوده‌است.
با این اوصاف، طبیعی اســت که در حال حاضر نیز شاکله صنعت نشر، چشم امیدش به دست دولتیان و حمایت‌های دولتی 
 که یکی از بزرگترین کانال‌های حمایتی، برگزاری نمایشگاه کتاب تهران –و البته سایر نمایشگاه‌های استانی- 

ً
باشد؛ خصوصا

بعد از ســی و دو سال، نخســتین‌بار در موعد مقرر یعنی اردیبهشت‌ماه برگزار نمی‌شــوند و چه بسا برای یک سال، به تعویق 
 ظرفِ مقدورات هم اندازه‌ای دارد و نمی‌توان انتظار داشــت که در چنین شرایطی، امکان دستگیری از تک 

ً
بیفتند؛ اما قاعدتا

تک فعالان صنعت نشر از سوی مسئولان دولتی، مقدور باشد؛ آن‌هم در دوره‌ تحریم‌های اقتصادی. آن‌چنان‌که حتی پیش از 
شیوع کرونا نیز، شاهد کاهش تخصیص بودجه‌های فرهنگی بودیم.

3-2-  ناشران سنتی و اتکا به نشر کاغذی
درســت است که در سال‌های اخیر، شــاهد بارقه‌هایی از جریان‌های مدرن در بازار کتاب بوده‌ایم؛ مثلا افتتاح نسل جدیدی 
از کتاب‌فروشــی‌ها یا اســتفاده از امکاناتی که فناوری‌های نوین در اختیار فعالان این حوزه قرار داده است. اما هنوز سیستم 

صنعت نشر ما، ریشه در استراتژی‌های سنتی دارد.
گواه این ادعا هم این است که هنوز بخش عمدۀ نشر ما، متکی به نشر کاغذی است؛ آن‌هم با همان روش‌های قدیمی ارزیابی 
بازار، بازاریابی، توزیع و... اگرچه در سال‌های اخیر شاهد رشد جریان نشر دیجیتال -اعم از کتاب‌های الکترونیک و صوتی- 
 دو درصد ارزیابی می‌شود. درصد ناچیزی از کتاب‌هایی 

ً
در کشــور بوده‌ایم؛ اما سهم نشر دیجیتال از بازار کتاب کشور نهایتا

که سالانه در کشور ما منتشر می‌شوند، دارای نسخه الکترونیک‌ و گویا هستند و ناشران فعال در حوزهٔ نشر دیجیتال و همچنین 
اپلیکیشن‌های عرضه و فروش نسخه‌های دیجیتالی در کشور نیز معدودند.

شرایط به‌گونه‌ای است که هنوز شاکله نشر سنتی ما، به انتشار کتاب به‌طرق دیجیتالی، اعتماد و باور نکرده است. چنین‌چیزی 
حتی در نظام قراردادهای فی‌مابین ناشــران و مولفان یا مترجمان، جایگاهی ندارد. درحالی‌که اگر ناشران و نشر ما تا این حد 
به شــیوه‌های سنتی متکی نبود و بخش غالب سرمایه‌ها، در نشر کاغذی خلاصه نمی‌شد، امروز که درگیر بحرانی به‌نام کرونا 
‌شــده‌ایم، این‌قدر دست و پا بسته و ســرگردان به‌نظر نمی‌آمدند؛ البته قطعا ترویج کتاب‌خوانی از طریق نسخه‌های دیجیتالی 

هم شرط است و مسأله‌ای جدا از نشر نیست.
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اســتقبال مردم نســبت به نســخه‌های دیجیتالی و افزایش فروش اپلیکیشــن‌ها در ایام قرنطینه محســوس بود اما این آمار با 
پایان یافتن ایام قرنطینه کم و کمتر شــد و تقریبا به وضعیت ســابق بازگشت. این مسأله نشان می‌دهد که قرنطینه در موقعیت 
کلی مطالعه و بازار کتاب تغییرات اساســی ایجاد نکرده اســت؛ اما به‌هر روی باعث شــد تا نقش نسخه دیجیتال و خدمات‌ 
الکترونیکی کتاب در جامعه پررنگ‌تر دیده شوند. به‌نظر می‌رسد غافلگیری به‌وجود آمده در تقابل با کرونا، امکان تقویت و 
معرفی هرچه بیشتر این خدمات را زایل کردو به‌نوعی می‌توان گفت فرصت به‌وجود آمده که حاصل نوعی توفیق اجباری برای 
نشر دیجیتال بود نیز هم به‌دلیل توسعه‌نیافتگی و عدم آمادگی و مهیا نبودن زیرساخت‌های لازم و هم به‌خاطر کم‌توجهی‌های 

مدیریتی، از دست رفته به‌نظر می‌آید.
دیگر مشکلی که در این حوزه باید به آن اشاره کرد، مدیریت ناصحیح سنتیِ کتاب‌فروشی‌ها است. بسیاری از کتاب‌فروشی.
های ما با توجه به پیشــرفت تکنولوژی همچنان در اشــتراک گذاری داده‌های کتاب‌فروشی و کتاب‌های خود ناتوان هستند. 
بســیاری از این کتاب‌فروشــی‌ها، معادن غنی از کتب ارزشمند هستند در حالی‌که بســیاری از مخاطبانشان از ذخیرۀ انبار 
 برای یافتن کتاب مدنظر خود بایــد راهی طولانی طی کنند و این امر می تواند به ریزش مخاطبان 

ً
آن‌هــا بی اطلاعند و بعضا

بیانجامد؛ در حالی‌مه اگر کتاب‌فروشــی‌ها از فضای دیجیتال بهره برده و با تنظیم بانک اطلاعاتی کتب خود، آن را در اختیار 
مخاطبانشــان قرار دهند، هر مخاطب می تواند با جســت‌وجو در این بانک اطلاعاتی آسان و بی دردسر محصول مورد نظر 

خود را یافته و آن را تهیه نماید.

3-3- نادیده گرفتن ابزارهای تبلیغ و فروش کتاب در فضای مجازی
در میان حلقه‌های نشر، کتاب‌فروشی‌ها ضعیف‌ترین و آسیب‌پذیرترین حلقه به‌شمار می‌آیند؛ به‌طوری که با توجه به فشارهای 
اقتصادی و آمار تعطیلی کتاب‌فروشی‌ها، شاید بی‌راه نباشد اگر آن ‌‌را حلقه‌ای مستعد نابودی بدانیم. به‌همین دلیل با جدی شدن 
خطر شیوع کرونا و آغاز دورۀ قرنطینه، زنگ خطر، ابتدا برای فعالان این حلقه به‌صدا درآمد. به‌عبارت دیگر، کتاب‌فروشان در 
شرایط عادی نیز تحت فشار بودند؛ حالا که مجبور به تعطیلی و محروم ماندن از معدود مشتریان خود شده‌اند، وضعیت برای 
آن‌ها به‌مراتب بغرنج‌تر است. آن‌ها برای مقابله با این شرایط، چه استراتژی‌‌ای داشتند؟ مشخص‌ترین آن‌ها، انتشار اعلان‌هایی 
در فضای مجازی بود که امکان سفارش تلفنی برای کتاب‌دوستان و ارسال کتاب –بعضا به‌طور رایگان یا با هزینۀ کم- به درب 
منازل آن‌ها را تبلیغ می‌کند؛ اما این استراتژی نتوانست پاسخ‌گوی دغدغه‌ها و افت وحشتناک آمار فروش کتاب‌فروشان باشد.
جالب اســت بدانیم که بخش قابل توجهی از کتاب‌فروشان حتی در شــبکه‌های اجتماعی، صفحه‌ای را برای معرفی و تبلیغ 
کتاب‌هــای خود ندارند. درحالی‌که اگر ســازوکارهای بهره‌مندی از امکانات فضای مجازی، اعــم از امکان معرفی و تبلیغ 
تازه‌های نشــر، ایجاد کلوپ‌های مجازی مشتریان، ثبت اطلاعات مشتریان وفادار، امکان ثبت سفارش و ایجاد سازوکارهای 
فروش آنلاین و ارســال کتاب برای مشتریان، پیش‌از این از ســوی فعالان این حوزه جدی گرفته می‌شد، در شرایط پیش‌آمده 
می‌توانســتند عملکرد بهتری داشته‌باشند و چه‌بسا بحران کرونا را به‌شــکل تحمل‌پذیری اداره می‌کردند. شواهد حاکی از آن 
اســت که دیگر دوران اتکا به فروشگاه‌های فیزیکی سرآمده‌است و هر کتاب‌فروشی برای بقا، نیازمند ورود به جهان مجازی 

و تأسیس فروشگاه آنلاین کتاب است.

یان‌های تشکیلاتی و راهکارهای صنفی 3-4- خلأ جر
با درنظر گرفتن ضرورت رســیدن به اقتصاد غیردولتی و مســتقل در هر بازاری، این تشکل‌های صنفی هستند که باید ضمن 
آینده‌نگری و ایجاد زیرســاخت‌های لازم برای مواجهه با تهدیدات احتمالی، در شرایط بحرانی با در دست گرفتن عنان کار، 
به‌فکر تبیین و پیگیری راهکارهای لازم برای رفع مشکلات اهالی صنف و پشت ‌سر گذاشتن روزهای سخت باشند؛ البته نبود 
اتحادیۀ کشــوری قدرتمند، یکی از مشکلات صنعت نشر به‌شمار می‌آید. اما فعالیت اثرگذار تشکل‌های کوچک در شهرها، 
 70 درصد از فعالیت نشر کشور را شامل می‌شود، کاملا محسوس 

ً
 اتحادیۀ ناشران و کتاب‌فروشان تهران که حدودا

ً
خصوصا

است؛ درحالی‌که هیچ اقدام قائم به ذاتی از سوی آن‌ها دیده نمی‌شود.
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در تأیید نخســتین مصداق توســعه‌نیافتگی در این نوشتار که همان وابستگی صنعت نشــر به حمایت‌های دولتی بود، همین 
بس که نهایت فعالیت اتحادیه ناشــران و کتاب‌فروشــان تهران، در حد واســطۀ بین فعالان این حوزه و دولت، برای مطالبۀ 

حمایت‌های دولتی، دریافت وام کم‌بهره، تعویق پرداخت حق بیمه‌ها و امور مالیاتی و... بوده است. 

3-5- محورهای آسیب دیدهٔ صنعت نشر در بحران کرونا

در تکمیل مباحث ذکر شده، می‌توان صنعت نشر را در ۴ محور نسبت به بحران کرونا سنجید:
1. مؤلف: نویسندگان و مؤلفانی که تنها از این راه ارتزاق می‌کنند، این روزها شرایط معیشتی سختی را می‌گذرانند. ناشران با 
توجه به شرایط حاکم بر بازار نشر، کارها را متوقف کرده‌اند و قرارداد جدیدی نمی‌بندند. این وضعیت برای طیف نویسنده‌ای 
که حرفه‌ای کار می‌کنند و نه بازنشســتگی دارند و نه شغل ثابت، خیلی سخت است و بحران محسوب می‌شود. با نگاهی به 
تاریخ می‌بینیم در گذشته هم شرایط بد و نمونه‌های این چنینی داشته‌ایم مثلا باغچه‌بان زمانی که بعد از جنگ جهانی دوم رو 
به موت اســت، دختری ناشنوا با داروهای گیاهی او را از مردن نجات می‌دهد. و همین مسأله، انگیزه‌ای می‌شود تا باغچه‌بان 
مدارســی برای ناشنوایان راه ‌بیاندازد. درواقع بعد از استبداد صغیر، نمونه‌های زیادی از این دست در تاریخ کشورمان داریم، 
مانند فاجعه‌ای که در اثر طاعون ایجاد شد و موضوع جدیدی نیست؛ اما امروزه علم به یاری بشر آمده و باید برای برون رفت 

مؤلفانی که آثارشان در شرایط کرونا چاپ نمی‌شود و بحران ادارۀ زندگی گریبان آن ها را گرفته اندیشه‌ای کرد.

2. ناشــر: ناشران در ایام کرونا شرایط دشــواری را تجربه می‌کنند. چاپخانه‌هایی که از رونق افتاده‌اند، سفارشاتی که پذیرفته 
شده اما امکان چاپ ندارند، قراردادهایی که باید تسویه شوند و... همۀ این عوامل می‌تواند بسیاری از ناشران را تا مرز نابودی 
و ورشکســتگی پیش ببرد. رکود فعالیتی ناشران علاوه بر این‌که زندگی شخصی آن‌ها را دچار بحران کرده، صنعت نشر را نیز 
در اغما فرو برده اســت و اگر راهکاری علمی و دقیق برای خروج از این رکود ارائه نگردد چه بســا که در دوران پساکرونا هم 

ناشران نتوانند به روال عادی خود برگشته و جانی تازه بگیرند.

3. عرضه: عصر حاضر، عصر مخاطبان هوشمند است. مخاطبانی که با جست‌وجو و کاوش مداوم، محصول مورد نظر خود 
را تهیه می‌کنند. متأســفانه در بحران کرونا به دلیل نبود زیرساخت‌های اصولی، حوزۀ نشر نتوانست بازار عرضۀ محصولات 
خود را رونق ببخشــد. انفعال در این زمینه، بــه کاهش پویایی فعالیت خرید کتاب در بازار دامن زد. اما اگر ناشــران کتاب 
روش‌های نوین عرضه محصول در شرایط کرونا را در پیش می‌گرفتند و با یک بازاریابی دقیق، محصول خود را به هر طریقی 
به دســت مخاطب می رساندند، شــاهد وضعیت بغرنج کنونی در صنعت نشر نبودیم. می‌توان گفت افزایش میزان جمعیت 
باســواد، بیشترین تاثیر مثبت و فقر اقتصادی مخاطبان در دوران کرونا برای خرید کتاب و اقلام فرهنگی بیشترین تاثیر منفی 

را در حوزۀ عرضه داشته است.

4. مخاطب: شــیوع کرونا نشان داد که صنعت نشر ما تا چه اندازه در شناخت مخاطبان خود ضعیف است و در حفط همان 
 
ً
اندک مخاطب شناخته شده، ضعیف تر است. متأسفانه مخاطب شناسی صنعت نشر به شدت مورد غفلت واقع شده و ظاهرا

کسی هم برای بر طرف کردن این غفلت به دنبال راهکار نیست و همین امر باعث می‌شود در شیوع کرونا، کتاب جزو اولین 
مواردی باشد که از سبد کالای خانواده کنار گذاشته می‌شود تا هزینۀ آن در جایی دیگر صرف شود.

4- جمع‌بندی
نیاز به مشــارکت و هم‌بســتگی در ســطوح صنفی و اجتماعی و ضرورت تمرکز دولت بر افزایش این هم‌بســتگی احساس 

می‌شود. از این رو راهکارهایی برای رسیدن به این ضروریات ارائه خواهد شد.
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عصر ارتباطات/ فصلنامه علمی تخصصی انجمن علمی دانشجویی علوم ارتباطات  اجتماعی 
دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی/سال اول/ شماره دوم/ تابستان 1400

1-2-1- راهکارهای برون رفت از توسعه نیافتگی صنعت نشر 
ضرورت حرفه‌ای شدن صنعت نشر، موضوعی است که در چند سال گذشته بارها آن را شنیده‌ایم و از دلایل این تواتر، صدور 
تعداد قابل‌توجه پروانه نشر و بروز آسیب‌هایی مانند غالب شدن وجوه اقتصادی و نادیده گرفتن وجوه فرهنگی نشر را می‌توان 
نام برد که گاه منجر به برخی ســودجویی‌ها نیز شده است .از ســوی دیگر، عبور از مشکل‌ها و بحران‌های اقتصادی صنعت 
نشــر، فقط از حرفه‌ای‌ها ساخته است که این مسأله نیز خود یکی دیگر از دلایل مطرح شدن این موضوع به‌شمار می‌آید. در 
این زمینه،  نظرهای گوناگونی وجود دارد و هر کارشناســی، الزاماتی را برای محقق شــدن این ضرورت یعنی حرفه‌ای شدن 
صنعت نشــر مورد توجه قرار می‌دهد به‌عقیده کارشناسان، صنعت نشر، راهی جز حرفه‌ای شدن ندارد.  هرچند در این مسیر 
موانع و کاستی‌های فراوانی وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به بی‌ثباتی اقتصاد و ضعف شبکه‌های فروش اشاره کرد. برای 

برون رفت از این توسعه‌نیافتگی می‌توان بر فاکتورهای توسعه فنی، توسعه محتوایی و توسعه بازار تمرکز کرد. 

الف( توسعۀ فنی: تأثیر به‌کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی در زندگی بشر ‌چنان نمود دارد که می‌توان ادعا کرد برخلاف گذشتۀ 
نه‌چندان دور که فناوری‌ها و توانایی بشــر از تخیــات آرمان‌گرایانه‌اش عقب‌تر بو؛، امــروزه فناوری‌های متنوع و متفاوت، 
از تخیلات ما پیشــی گرفته و فراتر از تصور، ســیطرۀ خود را بر زندگی انسان گسترانیده اســت. فناوری‌های جدید همچون 
موبایل‌های آی‌پد، انواع تبلت‌، کیندل‌ها و کتابخوان‌های دیجیتال ســونی و آیفون و ســایر تجهیزات مرتبط رسانه‌ای، پدیده 
نشر اجتماعی و خوانش الکترونیکی را در جامعه گسترش داده و به همراه نسل‌های پیشین فناوری‌ها، به‌مانند اینترنت و وب، 
شــبکه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی و امکانات و ابزارهای دیجیتالی، تحــولات و خیزش عظیمی را در تولید و انتقال اطلاعات 
گاهی‌بخشــی و دانش‌افزایی جامعه ایفا می‌کند. رویکرد توسعه‌ای  و دانش برعهده داشــته اســت و نقش برجســته‌ای را در آ
صنعت نشــر جز با توجه کردن به بخش فنی محقق نمی‌شود. متأسفانه زیرساخت‌های فنی صنعت چاپ با مشکلات عدیده 
ای روبرو اســت و عدم به‌روزرســانی آن‌ها با توجه به هزینه‌های قابل توجی که به دنبال دارد موجب می شود کمیت صنعت 
نشــر در حوزه فنی مناسب نباشــد. کمبود نيروهای فنی تخصصی در نشر کتاب یکی از این معضلات است. متأسفانه تولید 
 به دســت افرادی سپرده می شــود که کمترین دانش فنی و تخصصی در این حوزه را دارند و 

ً
محتوای فرهنگی جامعه معمولا

شاید به همین دلیل است که کمتر برای رشد و توسعه صنعت نشر دل می‌سوزانند. از این رو توجه به توسعۀ فنی صنعت نشر 
و لزوم بستر‌ســازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم توســط نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با نشر به‌منظور استفادۀ ناشران از 
ظرفیت‌های فناوری‌های نوین اطلاعاتی برای تولید کتاب در اشکال غیرچاپی مانند کتاب‌های الکترونیکی، کتاب‌های گویا 
و چندرسانه‌ای و... می تواند به توسعه‌یافتگی این صنعت در حالت کلی کمک شایانی نماید و واقفیم که محقق شدن توسعۀ 

فنی، به دانش روز  بیشتر از حمایت دولتی وابسته است.

ب( توســعۀ محتوایی: مردم در جستجوی کتاب‌های پُرمحتوا هستند. ذائقه‌ی مردم و انتظارشان از نویسندگان و انتشاراتی‌ها 
افزایش پیدا کرده و دیگر کتاب‌های ســطحی را خریداری و مطالعه نمی‌کنند. متاسفانه در سال های اخیر، کیفیت داستان‌ها 
و رمان‌ها در بازار عرضۀ کشــور دچار افت شده و انتشاراتی ها و نویســندگان و مترجمان باید به سطح کیفی آثار خود توجه 
کنند؛ چرا که خوانندگان، هوشــمندانه آثار خود را انتخاب می‌کنند و کتاب‌های خوب به تیراژ بالا می‌رســد. تولید محتوای 
خوب می‌تواند بهترین تبلیغ برای یک کتاب تولیدی باشــد و بصورت خودکار مخاطب را جذب و آمار فروش را بالا ببرد. از 
این رو صنعت نشــر برای رسیدن به توسعه باید به سراغ غنی ســازی محتواهایی برود که قرار است در قالب کتاب به دست 
مخاطب برســاند. دقت در انتخاب آثاری که باید چاپ شــوند و وســواس در تدارک خوراک مخاطبان به نحوی که کیفیت 
مطلوب مخاطب را فراهم کند می‌تواند در توســعۀ محتوایی آثار منتشــره و بالطبع کیفیت عملکرد صنعت نشر در رسیدن به 
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توسعه موثر باشد.
ج( توســعۀ بازار: کتاب به‌عنوان یک کالای تولیدی، همانند دیگر کالاها نیازمند بازار -به‌عنوان جایی برای عرضه و تقاضای 
آن- اســت؛ اما بعد و خاصیــت فرهنگی کتاب، آن را از دیگر کالاها جدا کرده و منجر به تعریف مکان‌ها و شــرایط خاص 
برای فروش کتاب شده‌اســت. متاسفانه ناشــران با توجیه‌‌های به‌ظاهر زیبایی مانند »توسعه بازار کتاب« یا »در دسترس بودن 
کتاب برای عموم« و... در عمل باعث حذف کتاب‌فروشــان می‌شــوند؛ غافل از اینکه هرگز هیچ فضایی مانند کتاب‌فروشی 
قابلیت ویترین کردن برای ناشــران را ندارد و حذف تدریجی کتاب‌فروشــان لطمۀ جبران‌ناپذیری به کل صنعت نشر می‌زند. 
کید بر این مشــکل در نتایج پژوهش خود، این معضل را ناشــی از عدم شــکل‌گیری  »توکل و بنی‌جمال« )1393( ضمن تأ
بازار کالایی در حوزۀ کتاب الکترونیک دانســته و نبود بازار کتاب الکترونیک معتبر و پررونق را از مشکلات توزیع و عرضه و 
فروش در کسب‌و‌کار نشر کتاب الکترونیک می‌دنند. شاید بتوان با استناد به اصل مقاومت در برابر تغییر، پافشاری ناشران را 
در کســب‌وکار سنتی نشر و آشنا نبودن با ساز‌و‌کار عرضه‌وفروش الکترونیکی و اینترنتی کتاب را از دلایل محتمل این معضل 
دانســت که در پژوهش »انصاری موحد و هنرمند ساری« )1392( و »طوفانی و منتظر« )2010( نیز به آن اشاره شده‌است. 
توجه به بازار هدف در صنعت نشــر، جســت‌وجوی گلوگاه‌های توزیع، بهره‌گیری از روش های مدرن و اهمیت دادن به بازار 

کتاب الکترونیک می‌تواند به توسعهٔ بازار فروش کتاب و در نهایت خروج صنعت نشر از توسعه نیافتگی منجر شود.
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چکیده:
هدف از این پژوهش، شناســایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه 

مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های تولیدی لوازم ورزشی بود. 

این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی اســت و گردآوری اطلاعات 

آن به صورت میدانی و به شــیوه آمیخته کیفی و کمی انجام شــد. در 

بخش کمی، جامعه آماری کلیه مدیران فروشگاه های لوازم ورزشی 

بوده اند که با استفاده از طبقه ای تصادفی و بر اساس فرمول کوکران 

برای جامعه نامعلوم،  384 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند 

و جامعــه آماری در بخــش کیفی 18 نفر از خبــرگان بوده اند. ابزار 

تحقیق، پرسشــنامه محقق ســاخته حاوی 15 عامل مؤثر بر توسعه 

مدیریت ارتباط با مشــتری در فروشــگاه های لوازم ورزشــی بود و 

روایی پرسشنامه توســط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه 

و پایایی آن، با اســتفاده از محاســبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار 

گرفت )0α/87=(. هم چنین در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده ها 

جهت رتبه بندی عوامل با اســتفاده از آزمون رتبه ای فریدمن انجام 

شــد. یافته ها نشــان داد که 15 مؤلفه در قالب چهار عامل تعامل با 

مشتریان، مدیریت دانش، فناوری، و فرایندهای تولید و کسب و کار 

در مدیریت ارتباط با مشــتری در شــرکت های تولید لوازم ورزشی 

وجود دارد و نتایج رتبه بنــدی بیانگر این بود که از چهار عامل کفته 

شــده دو عامل تعامل با مشــتریان و مدیریت دانــش در رتبه اول و 

دوم قرار دارند و از اهمیت بالاتری برخوردارند. و بر همین اســاس  

می توان گفت که توســعه تعاملات و ارتباطات با مشــتریان کلیدی 

و توســعه و مدیریت دانش و بهره منــدی از جدیدیترین علوم و فنون 

روز دنیا کمک فراوانی به توســعه شرکت های تولیدی لوازم ورزشی 

خواهد کرد. 

کلمات کلیدی: ارتباط با مشــتری، تعامل با مشــتری، شرکت های 

تولید لوازم ورزشی، 

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر 
بر مدیریت ارتباط با مشتری در 
شرکت های تولید لوازم ورزشی 
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Keshavarzjavad@rocketmail.com :ایمیل
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مقدمه
اهميت ورزش براي اقتصاد، هر روز بيشــتر مي شــود؛ به طوري كه ورزش به كيي از پر درآمدترين حوزه هاي اقتصادي 

تبديل شــده است. كالاها و لوازم ورزشي اكنون كيي از حوزه هاي مهم صنعتي با شاخه هاي گوناگون هستند و دامنة آن 

هر روز گســترده تر مي شود )عبدالملکی و همکاران، 2017(. بر همین اساس، شرکت های تولید کالای ورزشی، سعی 

در کســب بخش بیشتری از ســهم بازار و بالابردن فروش محصولات خود دارند )ســیلورمن ، 2011(. چرا که صنعت 

ورزش به ســرعت جهاني شــده، قلمرو آن همه جا را تسخير كرده و در سراسر دنيا ريشه دوانيده است تا ميلياردها انسان 

از آن بهره مند شــوند )بهنام و همکاران، 2015(. از طرفی کالاهای ورزشــی در ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم نیز 

نقش دارند. بنابراین کســب و کار و ورزش به گونه ای صریح با هم شــریک هستند. در واقع آنها همدیگر را به پیش می 

برند و الگوی همســازی را شــکل می دهند که از توسعه دوجانبه آن ها حمایت می کند )علیزاده و همکاران، 2010(.

    اکنون که در اقتصـــاد جهـانی مشـتریان، بقـاي شـرکت ها را رقـــم می زنند، شـرکت هـا دیگـر نمـی تواننـد نسـبت 

بـــه انتظـــارات و خواســته هاي مشــتریان بی تفاوت باشــند. آنها باید همه فعالیت ها و توانمندي هاي خود را متوجه 

رضایت مشتري کننـــد؛ چـرا کـــه تنها منبع برگشت سرمایه مشتریان هسـتند. اغلـب شـرکت هـا بدون نگرانی در مورد 

کید زیادي بر جذب مشتري هاي جدید دارند. چنین شرکت  مشتري هایی که از دست مـــی دهنـــد، بـــه طور سنتی تأ

هایی مانند سطل ته سوراخی هستند که مشتریان خود را همچون آب از دست می دهند و مدیران شرکت به جاي مسدود 

کردن سوراخ، در جستجوي منابع جدیدي جهت جذب هـــر چـــه بیشتر مشتري هستند )هیل نیگل، 1385(. مدیریت 

یی بـه آن از طریـق کالاها و  ارتباط با مشتري بر اساس ارتبـــاط بلنـد مـدت بـا مشتریان و درك نیازهاي آنان و پاسـخگو

خدمات متنوع بـه وســـیله کانـال هـاي متعـدد معرفـی می شود. این دیدگاه که معلول پیشـرفت هـاي اخیـر فـن آوري 

یی بهتر و سریعتر به خواسته و نیازهاي مشتریان و در نتیجه تثبیـــت ارتبـــاط بـا آنـان  اطلاعات است، در صدد پاسخگو

و بقـاي سازمان است )علوی شاد، 1387(. در واقع مدیریت ارتباط با مشتری، مجموعه ای از فرایندهای تعاملی است 

که با هدف رســیدن به تعامل مطلوب بین ســرمایه گذاری های کســب و کار و تحقق نیازهای مشتری به منظور حداکثر 

ســود است )سلیمان و همکاران، 2014(. می توان گفت که مدیریت ارتباط با مشتری برای شرکت ها از این جهت مفید 

اســت که به آنها اجازه می دهد، تغییرات در نیازهای مشتری را شناســایی کنند، خدمات آنها را شخصی سازی نمایند، 

ین که رقابت  از رقیبــان متمایز شــوند و مزیت رقابتی خلق کنند )گورنو مورنو و همــکاران، 2014(. در بازار متلاطم نو

شــدید بین ســازمان ها وجود دارد، بسیاری از آنها سیســتم مدیریت ارتباط با مشــتری را برای بهبود خدمات و افزایش 

ارزش مشــتری از طریق درک و برآوردن نیازهای آن ها، مورد اســتفاده قرار می دهند. روابط بهبود یافته به وفاداری بیشتر 

کروش، 2011(.  و بقای مشــتریان و در نتیجه سودآوری منجر می شود )آ

    ســازمان ها و فروشگاه هاي ورزشي هم به اين واقعيت رســيده اند كه منافعشان در گرو استفاده از مديريت ارتباط با 

مشتري است، زيرا ماهيت ورزش ناپايدار است. با توجه به اين ويژگي ها، ورزش در دنياي امروز مورد توجه بسياري از 

كشــورها و شركت هاي بزرگ قرار گرفته اســت و تيم هاي بزرگ به كمك روش هاي بازاريابي و رقابت با تيم هاي ديگر، 

در پي افزايش تماشــاگران ورزش هســتند تا از اين طريق درآمد بيشتري كســب كنند )وان، 2006(. مديريت ارتباط با 

مشــتري ورزشــي )SCRM( اســتفاده از روش ها و فناوري اطلاعات و قابليت هايی در جهت سازماندهي و مديريت 

ارتباط با مشــتري ورزشي است. براي حفظ ارتباط ايجاد شده با مشتري بايد حس قابل اعتماد بودن و خدمات ارائه شده 

در مشــتريان آنها وجود داشته باشد )شتز، 2008(. رشــد فزاينده فناوري در سال هاي اخير در همه زمينه ها به ويژه در 

بخش تجهيزات و امكانات ورزشــي از يک سو و خصوصي شدن اکثر اماکن ورزشي از سوي ديگر رقابت شديدي ميان 

صاحبان فروشگاه ها و مديران باشگاه هاي ورزشي جهت جذب و حفظ مشتريان ايجاد کرده است. بديهي است در اين 

بين باشــگاه هايي در عرصه رقابت مي توانند پيروز گردند که بتوانند مشــتري بيشتري جذب کنند و آنها را براي مراجعه 

مجدد راضي نگهدارند. همچنين اهميتي که باشــگاه هاي ورزشي در توسعه ورزش دارند، توجه روز افزون سياستگزاران 
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و محققان ورزشي را به دنبال داشته است. مديران باشگاه هاي ورزشي سخت در تلاش هستند تا راه هايي را براي تعامل 

بهتر با مشــتري و نحوه تأثيرگــذاري برآن ها بيايند. كيي از مهمترين ابزارهاي مديريتــي جهت بهره وري بهتر، علاوه بر 

بهبود کيفيت و امكانات و اســتفاده از تكنولوژي هاي مناســب، بكارگيري مديريت ارتباط با مشــتري )CRM( است. 

کيد مي کند  مديريت ارتباط با مشــتري سيستمي است که بر همكاري مشترک بين طرفين مبادله در جهت ايجاد ارزش تأ

)کلهری و همکاران، 1395(.

يكد دارند براي حفظ مشتريان موجود، توسعة روابط بلند مدت و رفع      مقالات مديريت ارتباط با مشتري بر اين نكته تأ

نيازهاي آنها، از جذب مشــتريان جديد سودآورتر است. همچنين توانايي دانش مشتريان را در مورد آنها افزايش مي دهد 

)دوز و کولب، 2010(. تغییر در نیازها و خواســته ها و تمایلات مشتریان، افزایش تنوع در محصولات و خدمات، تغییر 

گســترده در نیروی انسانی ســازمان ها و نیازهای آن ها، تغییر در قدرت خرید مشــتریان و رقابت تنگاتنگ بین سازمان 

ها و بخش های مختلف ارائه دهنده خدمات ورزشــی، از جمله مواردی هســتند که موجــب افزایش چالش پیش روی 

ســازمان ها و شرکت های ورزشی شده است )جین و همکاران، 2015(. در یک اســتراتژی مدیریت ارتباط با مشتری، 

مهم اســت که مشــتریان با ارزش شناسایی شده و در آنها وفاداری ایجاد شود. ســازمانها می توانند با تحلیل مشتریان، 

مشــتریان بالقوه را شناســایی و اقداماتی در جهــت ایجاد وفاداری در آنها ایجاد کنند؛ زیــرا هنگامی که اطلاعات قوی 

از مشــتری موجود باشد، ســازمان توانایی ایجاد یک رابطه بلند مدت با آن را به دست می آورد )محمودی و همکاران، 

1395(. حفظ مشــتریان و ایجاد رابطه و تعامل ســازنده ضمن جذب مشــتریان جدید، اهمیت بسیاری دارد. چنانچه 

نســبت به حفظ و نگهداری مشتریان سابق با مدیریت ارتباط قوی اقدام نشود، کاهش عملکرد کسب و کار در فروشگاه 

های ورزشی را در پی خواهد داشت. 

    در همین راســتا آشیكول و بیكر  )2019( در پژوهشــی دریافتند که مدیریت ارتباط با مشتری به سازمان ها كمك مي 

كند تا با بازار هدف خود در ارتباط باشــند و روندهاي تغییر در بازار را تحلیل كنند. ســان و لیو  )2017( در تحقیقی به 

این نتیجه رســیدند که بالاترین سطح اعتماد و احساسات و تعهد نسبت به مشــتریان، مدیریت ارتباط با مشتری است. 

اگر مشــتریان اعتماد بیان به ســازمان داشته باشند، چنگ  )2015( نشــان داد که مدیریت ارتباط با مشتری با شناسایی 

نیاز مشــتریان، باعث ارائه محصولات جدید شده و این امر در نهایت موجب بهبود عملکرد سازمانی می شود. همچنین 

سیرپراسوتســین و همکاران  )2011( نشــان دادند عواملی ماننــد دانش و درك ارتباط با مشــتری از طرف کارمندان و 

مدیران، فرهنگ ســازمانی و ارتباطات، فرایندهای مدیریت مشتری، فناوری برای حمایت مدیریت مشتری و کانال های 

خدماتی و ارتباطی بر اقدام های مدیریت ارتباط بر مشــتری تأثیر معناداری می گذارند. و نیز هرینگتون  )2014( اشاره 

کرده اســت که سازمان های ورزشی همچون سازمان های غیر ورزشی، به اهمیت مشتری در موفقیت کسب و کار خود 

پی برده اند. در چنین شــرایطی، اتخاذ سیاســت ها و استراتژی های مشــتری محور می تواند شکاف و فاصله بین ارائه 

دهنده گان خدمات ورزشــی و مشتریان آنها را کاهش داده و رضایت و وفاداری مشــتریان را ارتقاء دهد که چنین امری 

زمینه موفقیت بلند مدت ســازمان های ورزشی را تضمین خواهد نمود. 

    در داخل کشــور نیز معدود تحقیقاتی در زمینه مشــتریان و مدیریت ارتباط با مشــتری در ســازمان های ورزشــی و 

غیر ورزشــی صورت گرفته اســت. به اختصار به برخی از یافته ها اشــاره می شــود. محرم زاده و همکاران )2019( در 

تحقیقــی دریافتند که ارتباط مســـتقیم و معناداري بین مؤلفه هاي مدیریت ارتباط با مشــتري با رضایتمندي و وفاداری 

مشــتریان مراجعــه کننده به اماکن ورزشــی وجود دارد و  تغییر فضــــاي تجاري و تحول بازاریابــی از طریق مدیریت 

ارتباط با مشـــتري به منظور افزایش رضـــایتمندي و وفاداري مشتریان اماكن ورزشی را امري ضروري دانستند. احمدی 

و همــکاران )2019( در تحقیقــی دریافتند که مدیریت ارتباط  با مشــتری علاوه بر این که با حضور مجدد مشــتريان 

در باشــگاه هاى ورزشــی، به اعتبار باشــگاه ها مي افزايد، موجب سودهى و بهره وري بيشتر باشــگاه ها نيز مى شود. 

یی، شایســتگی،  مودی و همکاران )2018( در پژوهشــی دریافتند که بین مدیریت ارتباط الکترونیک با ابعاد پاســخگو
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انعطافپذیري و سرعت،  ارتباط مستقیم و معناداري وجود دارد. مجیدی پرست و همکاران )2016( در شناسایی عوامل 

مؤثر بر مدیریت ارتباط با مشــتری باشگاه های فوتبال به عوامل نگرشی، شرایط زیرساختی، شرایط محیط کلان، ریسک 

پذیری مشتریان، عوامل مدیریتی، عوامل ســازمانی، کیفیت و کمیت ارائه خدمات و تجهیزات، شرایط و ریسک پذیری 

مشــتریان و کانون هواداران دست یافتند. عبدوی و پاشایی )2016( در بررســي عوامل مؤثر بر موفقيت مديريت ارتباط 

با مشــتري در بخش خدمات ورزشــی هتل ها به عوامل مشتری مداری، کســب مدیریت دانش، نفوذ مدیریت دانش و 

فناوری مدیریت ارتباط با مشــتری دست یافتند. بای و قنبرپور نصرتی )2017( در یافته های تحقق خود به عوامل تمركز 

بر مشــتريان كليدي، سازماندهي مديريت ارتباط با مشتري، مديريت دانش، مديريت ارتباط با مشتري مبتني بر فناوري، 

رضايت مشــتريان و تمايل به بازگشت مشتريان دست یافتند.

   مرور مطالعات فوق، مبین اهمیت حفظ مشــتریان با مدیریت مناســب ارتباط با مشــتریان اســت. هرچند که افزودن 

مشــتریان جدید برای فروشگاه ارزشمند است و منجر به افزایش فروش و ســودآوری می شود، اما حفظ مشتریان سابق 

بســیار ضرورت دارد. چنانچه شرکت های تولیدی لوازم ورزشی و تولید کنندگان داخلی از مدیریت ارتباط با مشتریان به 

نحو احســن بهره ببرند، علاوه بر حفظ مشــتریان داخلی و رونق کسب و کار تولید کنندگان داخل کشور، زمینه صادرات 

لوازم ورزشــی و افزودن مشــتریان خارجی به مشتریان فعلی و داخلی نیز فراهم خواهد شــد. علیرغم اهمیت موارد یاد 

شــده، تاکنون در زمینه مدیریت ارتباط با مشــتریان در شرکت های تولیدی لوازم ورزشــی تحقیقی انجام نگرفته است. 

از این رو ضرورت انجام تحقیق در این رابطه به شــدت حس می شــد. بنابراین در تحقیق حاضر، ابتدا محقق به دنبال 

شناســایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت ارتباط با مشــریان در شرکت های تولیدی لوازم ورزشی بوده و در مرحله بعد، 

محقق به دنبال رتبه بندی عوامل شناســایی شده جهت مشــخص نمودن عوامل مهم و با اهمیت بوده است تا به مدیران 

شــرکت های تولیدی لوازم ورزشی در زمینه ارتباط با مشتریان کمک نماید.  

روش شناسی تحقیق 
روش تحقیق، توصیفی _ پیمایشــی و به لحاظ هدف، کاربردی اســت که به شــیوه آمیخته )کیفی و کمی( انجام شــد. 

داده های تحقیق به صورت مطالعه اســنادی، اینترنتی، روش پرســش نامه و هم چنین مصاحبه نیمه ســاختارمند کیفی 

از نمونه تحقیق تا حد اشــباع نظری در مورد شناســایی عوامل مؤثر بر توســعه مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های 

تولیدی لوازم ورزشــی انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی، شــامل کلیه مدیران شرکت های تولید لوازم ورزشی بود 

که با اســتفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و بر اســاس فرمول کوکران برای جامعه نامعلوم، از بین کلیه شرکت 

های تولید لوازم ورزشــی کشور، مورد شناســایی قرار گرفتند و تعداد 368 نفر از بین مدیران شرکت های تولیدی لوازم 

ورزشــی به عنوان نمونه انتخاب شــدند و در بخش کیفی، 18 نفر از خبرگان )تعداد 7 نفر مدیران سازمان های ورزشی 

اعم از فدراســیون ها، هیآت ها و باشــگاه ها و 11 نفر مدیر با سابقه تولید لوازم ورزشــی( بودند که بر اساس تخصص 

و تجربه، دسترســی و تمایل به همکاری به صورت هدفمند انتخاب گردید. ابزار تحقیق، پرسشــنامه محقق ســاخته با 

یه بود که 15 عامل اثرگذار بر توســعه مدیریت ارتباط با مشــتری در شرکت های تولید لوازم ورزشی را شامل می  15 گو

شــد که بر اســاس ادبیات پیشینه تحقیق و  نظرات خبرگان و  با اســتفاده از روش دلفی به شرح ذیل طراحی گردید. ابتدا 

موضوع پژوهش، با اعضای پنل دلفی )خبرگان( مطرح شــد. ســپس داده های حاصل از ادبیات پیشــینه و تعداد دوازده 

مصاحبه با نمونه کیفی تحقیق در مورد شناســایی عوامل مؤثر بر توســعه مدیریت ارتباط با مشتری، پرسشنامه اولیه تهیه 

شــد و در اختیار اعضای پنل دلفی قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل و ارائه نظرات اصلاحی توســط اعضای خبرگان، 

یه ها، مجددا برای  پرسشــنامه، بازنگری و پالاپش شــد و به منظور اعلام نظر مجدد و تعیین میزان اهمیت هر کدام از گو

خبرگان ارسال گردید. در پایان به منظور تجدید نظر در مورد عوامل و ترتیب اهمیت آنها، پرسشنامه برای خبرگان ارسال 

گردید و توافق کلی اعضا، حاصل گردید. روایی پرسشــنامه توسط 10 نفر از اســاتید دانشگاه و پایایی این پرسشنامه نیز 
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با اســتفاده از محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت  )0α/87=(. برای رتبه بندی عوامل از آزمون رتبه ای فریدمن 

و از نرم افزار SPSS استفاده شد.

ها یافته 
در بخش کمی تحقیق، مدیران فروشــگاه های لوازم ورزشی بودند که 67/94 درصد از نمونه آماری، مرد و 32/06 زن 

بودند.4/08 درصد نمونه، دارای مدرک دکترا و یا دانشــجوی دکترا، 44/02 درصد، دارای مدرک فوق لیســانس و 51/9 

درصد، دارای مدرک لیســانس بودند. 67/12 درصد از نمونه آماری تحقیق، دارای ســابقه فعالیت در فروشگاه ورزشی 

بالاتر از ده سال و 32/88درصد، دارای ســابقه کمتر از ده سال سابقه فعالیت در فروشگاه ورزشی بودند. 

   در بخــش کیفــی تحقیق )خبرگان(، 58/33 درصد مرد و 41/67 درصد زن بودند. 33/33 درصد دارای مدرک دکترا، 

50 درصد، دارای مدرک فوق لیسانس و 16/67 درصد دارای مدرک لیسانس بودند. 83/33 درصد دارای سابقه بیش از 

ده ســال مدیریت در سازمان ورزشی و یا فروشگاه ورزشــی و 16/67 درصد از خبرگان، کمتر از ده سال سابقه مدیریت 

در سازمان ورزشی و یا فروشگاه ورزشی داشتند.

    با اســتفاده نظر خبرگان و مطالعه جامع منابع و به روش دلفی تعداد 12 عامل موثر بر توسعه مدیریت ارتباط با مشتری 

در تولیدی های لوازم ورزشــی در قالب ابعاد مشتری مداری، فناوری ارتباط با مشتری، توسعه مدیریت دانش و سازمان 

دهی فرایندهای کســب و کار شناسایی گردید. نتایج در جدول شماره 1 درج گردیده است.

ســپس عوامل شناســایی شــده رتبه بندی گردید. حیطه های مورد بررســی و نتایج کای دو، درجه آزادی و سطح معنی 

داری و رتبه بندی آن ها در جداول درج گردیده اســت. نتایج اســتنباطی تحقیق مربوط به عوامل اصلی مدیریت ارتباط 

یت ارتباط با مشــتری در شرکت های  جدول 1. عوامل اصلی و مؤلفه های اثرگذار بر توســعه مدیر
تولیدی لوازم ورزشی
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با مشــتری در شرکت های تولیدی لوازم ورزشی در جدول شماره 2 درج گردیده است.   

درجدول شــماره 1 مشــاهده می شــود که عوامل تعامل با مشــتریان با میانگین 3/85 در رتبه اول قرار گرفته اســت و 

اثرگذاری بقیه عوامل نیز بر مدیریت ارتباط با مشــتری در شــرکت های تولیدی لوازم ورزشی تأیید شده است. با توجه به 

ســطح معنی داری )α=001/0( که از سطح معنی داری )α≥0.05( کوچکتر است، می توان نتیجه گرفت که رتبه میانگین 

محورهای عوامل مؤثر بر توســعه مدیریت ارتباط با مشــتری در شــرکت های تولیدی ورزشی تفاوت معنی داری وجود 

دارد. 

    نتایج کای دو، درجه آزادی و ســطح معنی داری و رتبه بندی مولفه های عوامل اصلی موثر مدیریت ارتباط با مشــتری 

در شــرکت های تولیدی لوازم ورزشی در جداول 3 الی 6 درج گردیده اســت. جدول شماره 2 رتبه میانگین مؤلفه های 

عامل تعامل با مشــتریان در شرکت های تولید ورزشی را نشان می دهد.

یت ارتباط با مشــتری در  یدمن برای رتبه بندی عوامل مؤثر بر مدیر جدول 2. نتایج آزمون رتبه ای فر
شرکت های تولیدی ورزشی 

یان در  یدمن برای رتبه بندی مؤلفه های عوامل تعامل با مشــتر جدول 3. نتایج آزمــون رتبه ای فر
شرکت های تولیدی ورزشی 
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 نتایج مندرج در جدول شماره 3 در رابطه با بررسی رتبه میانگین مؤلفه های عوامل مؤثر بر مدیریت ارتباط با مشتری در 

شــرکت های تولیدی ورزشی در حیطه مشــتری مداری نشان داد که مؤلفه توجه به نیازهای مشتریان با میانگین 3/70 در 

رتبه اول و شــفافیت در تعاملات با مشتریان با میانگین 3/66 در رتبه دوم قرار گرفته است. جدول شماره 4 رتبه میانگین 

مؤلفه های مدیریت دانش در شــرکت های تولیدی ورزشی را نشان می دهد.

 نتایج جدول 3 نشــان داد که فراگیری علوم روز در ارتباط با مدیریت مشــتری با میانگین 3/59 و فراگیری علوم روز در 

ارتباط با تولیدات لوازم ورزشی با میانگین 3/40 دو مؤلفه ای هستند که در رتبه اول و دوم بُعد مدیریت دانش قرار گرفته 

اند. نتایج بررســی مؤلفه های فناوری در تولیدی های لوازم ورزشی در جدول شماره 4 درج شده است.

 نتایج رتبه بندی عوامل فناوری ارتباط با مشــتری در شــرکت های تولیدی ورزشــی نشان داد که بخش بندی مشتریان با 

میانگین 3/55 و پیش بینی رفتار مشــتریان دائمی بــا میانگین 3/30 در رتبه های اول و دوم عوامل کیفیت خدمات مؤثر 

بر  مدیریت ارتباط با مشــتری در تولیدی های لوازم ورزشــی قرار گرفته اند. همچنین اثرگذاری نتایج بقیه عامل فناوری 

ارتباط با مشــتری در شــرکت های تولید لوازم ورزشی تأیید شده است. نتایج بررســی عامل فرایندهای تولید و کسب و 

کار در شــرکت های تولید ورزشی در جدول شماره 6 درج شده است.

یت دانش در شرکت  یدمن برای رتبه بندی مؤلفه های عوامل مدیر جدول4. نتایج آزمون رتبه ای فر
های تولیدی ورزشی

یدمن برای رتبه بندی مؤلفه های فناوری ارتباط با مشــتری در  جــدول 5. نتایج آزمون رتبــه ای فر
شرکت های تولیدی ورزشی
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نتایج رتبه بندی مؤلفه های فرایندهای تولید و کســب و کار در شرکت های تولیدی ورزشی نشان داد که به کارگیری افراد 

متخصص در بازاريابي و فروش با میانگین 3/40 در رتبه اول قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشــان داد که بقیه عوامل نیز 

بر مدیریت ارتباط با مشــتریان در شرکت های تولیدی لوازم ورزشی اثرگذار است.

بحث و نتیجه گیری
هدف از تحقیق حاضر، رتبه بندی عوامل مؤثر بر توســعه مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های تولیدی لوازم ورزشی 

بــود. نتایج نشــان داد که 15 مؤلفه در 4 عامل اصلی تعامل با مشــتریان، مدیریت دانش، فنــاوری و فرایندهای تولید و 

کســب و کار  بر مدیریت ارتباط با مشتری در تولیدی های لواز ورزشی مؤثر هســتند. یافته های پژوهش حاضر با یافته 

های چنگ  )2015(، سیرپراسوتســین و همکاران )2011(، هرینگتون  )2014(، مودی و همکاران )2018(، مجیدی 

پرســت و همکاران )2016(،  عبدوی و پاشــایی )2016( و بــای و قنبرپور نصرتــی )2017( همخوانی دارد. بنابراین 

شــرکت های تولیدی لوازم ورزشی بایســتی در ارتباطات خود با مشــتریان تعامل های لازم را مد نظر قرار داده و به آن 

توجه داشــته باشند. سپس به توســعه دانش و به روز کردن علوم و فنون روز ارتباط با مشتریان را جهت کارکنان و مدیران 

و به ویژه بازاریابان در نظر داشته باشند.

  از دیگــر یافته های تحقیق حاضر، یافته های آزمون رتبه ای فریدمن بود. نتایج تحلیل آزمون رتبه بندی فریدمن نشــان 

داد کــه از بین مؤلفه های تعامل با مشــتریان به ترتیب مؤلفه های توجه به نیازهای مشــتریان، شــفافیت در تعاملات با 

یت های مشــتریان و پیش بینی نیازهای آتی مشــتریان قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق با نتایج  مشــتریان، توجه به اولو

عبدوی و پاشــایی )2016(، سیرپراسوتسین و همکاران  )2011( و ،شیکو و بیکر )2019( همخوان است. شرکت های 

تولیدی باید بر اســاس نیازهایی که مشتریان دارند اجناس خود را تولید کنند و همچنین بایستی در تعاملات و ارتباطات 

یت های مشتریان بررسی لازم صورت  آن ها با مشــتریان، شفافیت وجود داشته باشــد و نیز این که بایستی در زمینه اولو

گرفته و در توسعه تولیدات مد نظر قرار گیرد. 

    بر اســاس یافته هــای تحقیق در آزمون رتبه بندی فریدمن، از بین مؤلفه های مدیریت دانش در شــرکت های تولیدی 

لوازم ورزشــی مؤلفه فراگیری علوم روز در ارتباط با مدیریت مشتری در رتبه اول و دو مؤلفه دیگر به ترتیب فراگیری علوم 

روز در ارتباط با تولیدات لوازم ورزشــی و انتشار دانش در رتبه دوم و ســوم قرار گرفتند. یافته های تحقیق حاضر با یافته 

های عبدوی و پاشــایی )2016( و بای و قنبرپور نصرتی )2017( همخوان اســت. بنابراین می بایست که تولیدی های 

یدمن برای رتبه بندی مؤلفه های ســازمان دهی فرایندهای کسب  جدول 6. نتایج آزمون رتبه ای فر
و کار در شرکت های تولیدی ورزشی
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لوازم ورزشــی نسبت به توسعه دانش و فراگیری جدیدترین علوم و فنون دانش ارتباط با مشتری اقدام لازم را انجام دهند. 

در این زمینه برگزاری کارگاه های آموزشــی و توزیع کتاب ها و بروشورها می تواند مفید واقع شود.

همچنین یافته ها نشــان داد که که از بین مؤلفه های فناوری، بخش بندی مشــتریان در رتبه اول قرار گرفته و مؤلفه های 

پیش بینی رفتار مشــتریان دائمی، ایجاد ســامانه نیازهای مشتریان و توســعه فناوری های به روز جهت جذب مشتریان 

جدید به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق حاضر با یافته های عبدوی و پاشــایی )2016(، بای 

و قنبرپور نصرتی )2017( و مودی و همکاران )2018( همخوانی دارد. در توســعه ارتباطات و تعامل با مشتریان، بخش 

بندی مشــتریان مفید خواهد بود. این بخش بندی با در نظر گرفتن مشــتریان دائمی و وفادار و یا میزان خرید مشتریان و 

بت های خرید مشــتریان متفاوت خواهد بود.  یا مدت زمان نو

یت بندی مؤلفه های عامل فرایندهای تولید و کسب و کار در مدیریت ارتباط با مشتری     از دیگر یافته های تحقیق، اولو

در شــرکت های تولیدی لوازم ورزشــی بود. یافته ها نشــان داد که مؤلفه های به کارگیری افراد متخصص در بازاريابي و 

فروش، دوره های آموزشــی بازاریابی، برنامه هدفمند جهت جذب مشتری و ارزیابی عملکرد در زمینه تولیدات و میزان 

فــروش به ترتیب در رتبــه های اول تا چهارم قرار گرفته اند. یافته های تحقیق حاضر بــا یافته های بای و قنبرپور نصرتی 

)2017(، آشــیكول و بیكر )2019( و سیرپراسوتسین و همکاران )2011( همخوان است. استخدام بازاریابان متخصص 

و توســعه کارگاه های آموزشــی دوره های بازاریابی در توسعه مدیریت ارتباط با مشتری در شــرکت های تولیدی لوازم 

ورزشــی مؤثر است. بنابراین به مدیران شرکت های تولیدی لوازم ورزشــی توصیه می شود تا در انتخاب بازاریابان دقت 

لازم را داشــته باشند و با برگزاری دوره های آموزشــی بازاریابی نسبت به توانمند سازی آنان اقدام لازم را انجام دهند. 

  با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود که مدیران تولیدی های لوازم ورزشی نسبت به توسعه تعاملات با مشتریان، به ویژه 

مشــتریان وفادار و کلیدی اقدام لازم را انجام دهند. همچنین با توجه به یافته ها پیشــنهاد می شــود که مدیران فروشگاه 

ها در ارتباط با توســعه دانــش و به روز کردن کارکنان بخش تولید و بازاریابان بــه جدیدترین علوم و فنون روز دنیا اقدام 

لازم را انجام دهند. 
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چکیده:
زمینه و هدف: این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کاهش مهمانی‌های 
خانوادگی )خویشــاوندی( در زندگی امروزه شهری در بین خانواده های شهر 

اسلام‌آباد غرب انجام پذیرفته است.
روش: اين پژوهش بــا رویکرد کمی و روش توصیفی از نوع پيمايشــي انجام 
گرفت. داده‌های مورد نياز از راه پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شده است. 
جامعه آماری این تحقیق شــامل  افراد ۲۰ تا ۶۰ ســال ساکن شهر اسلام‌آباد 
غرب با 90559 نفر که با اســتفاده از فرمول کوکران، تعداد 312 نفر مشخص 
و با اســتفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای آن‌ها مورد مطالعه قرار گرفتند. برای 
روایــی ابزار پژوهش از روایی صوری و برای برآورد پایایی آن از آلفای کرونباخ 

استفاده گردید که بیشتر متغیرها سطح آلفای بالای 75‏/0 را داشتند. 
یافته ها: برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS اســتفاده شــده 
است. نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان می‌دهد که ضريب بتا براي متغير فناوری 
 )Beta =0/(، فرزند محوری )240‏Beta =0/اطلاعات و دنیای مجازی )336‏

و افزایش تورم و کاهش قدرت خرید )161‏/Beta =0( است. 
نتایج: نتایج نشــان داد که کاهش روابط خویشاوندی در بین شهروندان اسلام 
آباد غرب تحت تأثیر ســه مؤلفه فناوری اطلاعــات و فرزند محوری و افزایش 

تورم و کاهش قدرت خرید است.
کلید واژه ها: خانواده، روابط خویشــاوندی، فرزند محــوری، فناوری، تورم، 

اسلام آباد غرب.

بررسی عوامل مؤثر بر کاهش 
مهمانی‌های خانوادگی 

)خویشاوندی( در زندگی امروزه 
شهری )مورد مطالعه: خانواده‌های 

شهر اسلام‌آباد غرب(
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مقدمه
در تمام جوامع بشــری، خانواده به منزله¬ی اصلی¬ترین نهاد اجتماعی، زیربنای جوامع و خاستگاه فرهنگ¬ها، تمدن¬ها 
و تاریخ بوده اســت )حق شــناس، 1388: 11(. کاهش پیوندهای خانوادگی در دهه¬های اخیر، خانواده را بیش از پیش تنها 
گذاشته و در حل مشکلات خود ناتوان¬تر ساخته است. غلبه¬ی فرهنگ فردگرایی، بیش از هر چیز در حس استقلال طلبی 
و فرار از تعهدات مؤثر بوده اســت. همین فرهنگ، زمینه¬ی کاهش حس تعاون اجتماعی و پیوندهای گروهی را فراهم کرده 
است )زیبایی نژاد، 1388: 54(. دگرگونی¬های فرهنگی در دهه¬های اخیر، در کاهش همبستگی خانوادگی و بی¬توجهی 
به ارزش-های گروهی مؤثر بوده اســت و به دنبال آن، همدلی و همیاری که مهم¬ترین دغدغه¬ی خانواده¬ی ســنتی بود، 
رنگ باخته و حمایت¬های عاطفی کاهش یافته اســت. خانواده¬ی گســترده¬ی امروزی که در گذشــته، به ویژه در اوایل 
تشــکیل خانواده و در هنگام بروز مشکلات، امدادرســانی می¬کرد، به دلیل ضعف ارتباطات و کاهش همبستگی، قادر به 
 والدین آن را اعمال می¬کنند، رو به 

ً
ورود ثمربخش در زندگی آنان نیســت. به تبع آن نقش کنترلی و نظارتی خانواده که غالبا

افول است )زیبایی نژاد، 1388: 32(.
از خصوصیات بارز در کشــورهای در حال توسعه رشد شتابان شهرنشــینی و گرایش مردم به انتخاب زندگی در شهر به گونه 
فرآیندی در حال گســترش است. به تبع شهرنشینی امروزه سبک قالب زندگی در جهان، و از جمله در ایران شده است. برای 
تعریف شــهر شاخص جمعیت مناسب به نظر می¬رسد در حالی که معیار جمعیت شهری از کشوری به کشور دیگر بسیار 
متغیر اســت )راســخ و بهنام، 1384: 76(. حمایت خویشاوندان می¬تواند چنان گســترده و فراگیر باشد که تمام افراد یک 
خانواده گســترده و فامیل تحت پوشش آن به یک آرامش روانی و در نتیجه سلامت روانی نائل شوند. شواهد نشان دهنده این 
واقعیت اســت که افراد بهره¬مند از حمایت اجتماعی، سالم تر از افرادی هســتند که از حمایت اجتماعی محروم‌اند. حتی 
پژوهشگران در تحقیقات میدانی خویش دریافته¬اند هر چه تماس¬های اجتماعی و پیوندهای گروهی افراد بیشتر باشد عمر 

آن‌ها طولانی¬تر خواهد بود )دیماتیو، 1390: 19(.
  شهرســتان اســام‌آباد غرب یکی از شهرستان¬های اســتان کرمانشاه اســت که جمعیت آن طبق آخرین سرشماری سال 
1395، 90559 نفر جمعیت داشــته است و به لحاظ جمعیت و وسعت، دومین شهر استان کرمانشاه بعد از شهر کرمانشاه 
محسوب می‌شود، بنابراین ویژگی‌های جمعیت شناختی مختلفی را در خود جای داده است. وجود دو دانشگاه پيام نـــور و 
آزاد اســـامي، افـــزايش پاساژهاي تجاري، انجمن‌های غيردولتي، افزايش ساختمان‌های چند طبقه، افزايش جمعيت شهر 
و تراكم مسكن، حجم بالاي تردد افراد در داخـــل شـــهر و وجـــود افـراد گونـاگون بـــا پیشینه‌های فرهنگـي و اجتمـاعي 
متفـــاوت و از آن طـرف افـزايش سروصـداها و ســـاير محرکه‌های شهري نظير تردد زياد وسـايل نقليـه در سـطح شـهر و 
زرق و بـرق شـــهري و مواردي نظير آن از ديگر ویژگی‌های شهري و شهرنشيني در شهرستان اسلام‌آباد غرب است. بررسي 
شــهر اسلام‌آباد غرب نشان داد كه اين شهر با روند رو به رشد شهرنشيني مواجه بوده و اين خود به مسائل گوناگون اجتماعي 
و كالبدي انجاميده است. موضوع افـــزايش رو به رشد شهرنشيني زماني از اهميت مضاعف برخوردار می‌شود كـــه رشـد 
جمعيـــت شـــهر بيشتر ناشي از مهاجرت روستاييان بوده كه از مكان اصلي زندگي خـود بـه ويـژه پـس از جنگ تحميلي 
جدا شده و در شهر سكني گزیده‌اند كه عامل اصلي گسترش فيزكيي شهر و افزايش سکونتگاه‌های غيررسمي و در نهايـــت 
مـسائل جـانبي آن نظيـر بكيـاري و رشـد مشاغل كاذب بوده است. نظر به اهميت روابط خویشاوندی بـه ويـژه بـه عنـوان  
بخشي از سرمایه اجتماعي و تأثیر آن در افزايش يكفيت زندگي؛ از اين رو آن چه بيشتر از همه و بيش از بقيه  پيامدهاي منفي 
شهرنشيني، محقق مسائل اجتماعي را به كاوش در ايـــن حوزه بر می‌انگیزاند تأثیر شهرنشيني بر روابط خویشاوندی است، 
به خصوص اين كه جمعيـــت روستايي از اين نظر از سطح بالاي روابط خویشاوندی برخوردارنـد كـه در شـهر بـا توجه به 
افزايش و تراكم جمعيت و نامتجانسي آن ممكن است چنين امكـاني بـراي آن‌ها جود نداشته باشد و يا با محـدوديت رو بـه 
رو باشـــند.لذا انجام چنین پژوهش¬هایی در پی تبیین عوامل مؤثر بر کاهش مهمانی¬های خانوادگی )خویشــاوندی( در 
زندگی امروزه شــهری است،. و پاسخ به این ســؤال¬ها که فناوری اطلاعات، دنیای مجازی، فرزند محوری، افزایش تورم و 

کاهش قدرت خرید موجب کاهش روابط خویشاوندی شده است؟ 
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اهداف پژوهش
بررسی عوامل مؤثر بر کاهش مهمانی¬های خانوادگی )خویشاوندی( در زندگی امروزه شهری

اهداف جزئی
تعیین تأثیر سن بر کاهش روابط خویشاوندی 

تعیین تأثیر جنسیت بر کاهش روابط خویشاوندی 
تعیین تأثیر تأهل بر کاهش روابط خویشاوندی 

تعیین تأثیر تحصیلات بر کاهش روابط خویشاوندی 
تعیین تأثیر اشتغال بر کاهش روابط خویشاوندی 
تعیین تأثیر درآمد بر کاهش روابط خویشاوندی 

تعیین تأثیر فناوری اطلاعات و دنیای مجازی بر کاهش روابط خویشاوندی 
تعیین تأثیر فرزند محوری بر  کاهش روابط خویشاوندی

تعیین تأثیر افزایش تورم و کاهش قدرت خرید بر کاهش روابط خویشاوندی

بررسی پیشینه
پیرجلالی و همکاران )1397( پژوهشی با عنوان آسيب شناسي تأثیر شبکه اجتماعي تلگرام بر روابط خانوادگي زوجين )شهر 
تهران(، آنی زاده )1395( تحقیقی تحت عنوان  زندگی شــبانه در فرهنگ مردم ایران، رازقی و همکاران )1395( پژوهشی با 
عنوان بررســی عوامل مؤثر بر میزان روابط همسایگی مطالعه موردی شهروندان ساکن شهر بابل انجام دادند. نایبی و لطفی 
)1394( به پژوهشــی با عنوان تأثیر روابط و پيوندهاي خويشاوندي بر ميزان آسيب¬هاي اجتماعي در استان¬هاي کشور، 
کوثری )1394( در پژوهش خود با روش پیمایشــی به مطالعه تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر روابط همسایگی در محله 
کن تهران، نجفی اصل )1394( در پژوهشی تحت عنوان تبیین تحولات نسلی روابط خویشاوندی در خانواده¬های روستای 
حصار خروان در نیم قرن اخیر پرداخته اند. تقوی )1393( در پژوهشــی با عنوان بررسي تأثیر اشتغال خارج از خانه زنان بر 
روابط خانوادگي، لبیبی )1392( در مقاله¬ای با عنوان نگرش نوین به تحول ارزش¬های خانوادگی در ایران، رضوی طوسی 
)1392( در پژوهشــی با عنوان جايگاه روابط خويشــاوندي و صله رحم در تعاملات خانوادگي روزمره: مطالعه شهروندان 
تهراني، محمدی و صادقی )1388( در پژوهشــی با عنوان بررسي تأثیر فرزندسالاري بر روابط خانوادگي و خويشاوندي در 
شهر شــيراز توجه نشان دادند. یستین  )2019( در پژوهشــی با عنوان تاریخ روابط عمومی و توسعه مدرنیته در نروژ تعامل 
متقابــل وجود دارد، زینگ فان  )2019( بر این باور اســت که روابط بین خانوادگی و مهمانی¬های خویشــاوندی متأثر از 
فناوری¬های جدید اســت، تز تســن لوک و همکاران  )2018( بین کیفیت روابط خانوادگی و میزان مصرف مواد مخدر و 
تنباکو رابطه منفی وجود دارد، تاکید داشــتند. نوربرگ و همکاران  )2017(  در مقاله ای با عنوان کیفیت روابط خانوادگی در 
کسین و همکاران  )2008( به بررسی نظریه های تغییرات  بزرگسالی با وضعیت اقتصادی فرد به ویژه در زنان مرتبط است. آ
خانواده، جیمز و همکاران  )2008( در پژوهش خود با عنوان »تغییرات خانواده« پرداختند. کالمن )1998( به بررسی صله 
رحم و روابط خویشــاوندی و داشتن ارتباطات انسانی در سلامت افراد و جامعه تأثیر بسزایی دارد، آل حاج  )1988( تغییر 
ســاختار روابط خویشــاوندی عرب و در مقاله خود با عنوان تأثیر مدرنیزاسیون بر جوامع شــهری عرب در اسرائیل، درنتون 
و فریک  )1987( در میان تبیین¬های ســاختاری، نظریه¬هایی که به تأثیر مدرنیزاســیون بر تغییرات خانواده توجه دارند از 

اهمیت ویژه ای برخوردارند. چاندام رانگ  )1987( در پژوهشی با عنوان مدرن شدن توجه کرده اند.
  در تبیین نظری موضوع مورد بررســی در مقاله حاضر، از مکاتب مرتبط با حوزه خویشاوندی شامل: )مکتب ساختارگرایی، 
مکتب کارکردگرایی، مکتب مبادله، مکتب اشــاعه، نظریه نقش مادر، نظریه شــخصیت در نظام کنش و نظریه کنش متقابل 
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نمادیــن( و نظریه ها و دیدگاه های جامعه شناســان در مورد تحولات خانواده از جمله نظریه های )تالکوت پارســونز، رنه 
کونیک، هلموت شلسکی، ماکس هورکهایمر، الیزابت بات و نظریه سیستم ها( استفاده شده است.

الف- مکاتب مرتبط با حوزه روابط خویشاوندی
مکتب ســاختارگرایی: در تحليل ساختار خويشاوندي می‌توان چند مســئله را در نظر گرفت. خويشاوندان با كيديگر داراي 
ارتباطات و كنش متقابـل اجتمـاعي هستند، روابط همبستگي در بين آن‌ها افزايش می‌یابد به طـور كلـي تجمع‌های انـساني 
شــبکه‌های روابط بين افراد را به وجود می‌آورد. اين روابط، افـــراد را در واحـــدهاي اجتماعي مســتقيم متحد می‌کند. در 
بـــين خويـــشاوندان و حلقه‌های دوســـتان مبادلات اجتماعي باعث وابستگي متقابل می‌شود. و ارزش‌های مـشترك نيـز 
ايـــن پایه‌های همبستگي را محكمترمی‌کند پس بنابراين از طريق مكتب ســاخت می‌توان ساختار خويشاوندي، چگونگي 

شکل‌گیری اين روابط و چگـونگي مناسـبات بـين خانواده‌ها را مورد بررسي قرار داد)تقوی، 1374: 123(.
  خانواده و خویشــاوندی از دیرباز مورد توجه متفکران و اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی بوده است. روابط خانوادگی با 
معنای وسیع عاطفی و پراحساسش از اوان تاریخ بشریت برای اعضای جامعه امری روشن و مفهوم بوده است. تا قبل از رشد 
سرســام آور فرد‌گرایی در غرب خانواده جزء اولین نهادهایی بوده است که فرد در آن رشد می‌کرده و بزرگ می‌شده است. در 
حقیقت جامعه از نظر متفکران، تشــکیل شده از خانواده‌ها بوده است. اگر به آراء و اندیشه‌های متفکران انسان شناسی نظری 
بیفکنیم، در جای‌جای نظریاتشــان موضوع خانواده، ازدواج، عروســی، قوانین خانوادگی به نحو بارزی برجســته می‌نماید. 
اولین انسان‌شناســانی که روی موضوع خانواده تحقیق انجام داده‌اند حقوقدانانی بوده‌اند که خانواده را مجموعه‌ای از حقوق 
و روابط حقوقی می‌دانســتند)رحیمی، 1365: 217(. در حقیقت دلبســتگی این طیف از انسان‌شناسان به موضوع خانواده 
شناخت پیشینه جامعه خود یعنی غرب بوده است. آن‌ها معتقد بودند که غرب تکامل یافته جوامع به اصطلاح »بدوی« است. 
 تطوری و تکاملی را در 

ً
همچنین آن‌ها حیطه مطالعات انسان شناسی را جوامع غیر اروپایی می‌دانستند. اینان دیدگاهی کاملا

 علوم اجتماعی دنبال می‌کردند.
ً
حیطه انسان شناسی و کلا

 هر کدام از این متفکران دورانی را برای تکامل خانواده تشریح کرده‌اند. ساختارگرایی بیش از هر چیز با نام کلود لوی استروس، 
عجین شــده است. لوی اســتروس جامعه را متشکل از ساختارهایی می‌داند که بر تفکر و ذهن بشر حکومت می‌کنند. تداوم 
و اســتمرار نظام خویشاوندی و روابط خانوادگی شرط اصلی و منظور نظر لوی استروس است، که آن به خاطر ذهن مشترک 
افراد بشر است. این روابط ممکن است در حال حاضر تفاوت‌هایی را شامل شود. از جامعه‌ای به جامعه دیگر فرق کند. ولی 
اینکه چند و چون این روابط به چه صورتی اســت ناشــی از امکاناتی است که در دسترس برقرار کنندگان آن روابط می‌باشد. 
در حقیقت نظام خویشــاوندی یک نظام تفکری است که اشــیاء و رویدادهای پیرامون، آن را شکل می‌دهند. با این حساب 
می‌توان نتیجه گرفت که خویشــاوندی یک رفتار اجتماعی است تا یک واقعیت زیست شناختی. و نیز خویشاوندی فرهنگی 
است نه طبیعی. و در واقع روابط خویشاوندی به طور اعم و منع زنا با محارم به طور اخص نقطه انفصال فرهنگ از طبیعت 
است)توســلی، 1375: 65(. در جامعه‌ای که مبتنی بر روابط تیره‌ای و عشیره اســت بحث نظام‌های خویشاوندی و روابط 
خانوادگی می‌تواند جذاب باشــد، اگر از منظری آسیب شناختی به مسئله نگریسته شود. به هر حال آنچه که این جا به بحث 
کشــیده می‌شود نظریه و مبانی نظری نظام خویشــاوندی کلود لوی استروس  است. او� تحلیل فرهنگی و ساختی را تحلیلی 
همزمان و غیر تاریخی می‌داند و معتقد اســت که برای درک فرهنگ بشــری باید به سراغ جوامع »سرد« یا جوامع »ابتدایی« 
رفت. لوی اســتروس از طریق مطالعه جوامع »سرد« می‌خواهد به جهان شمولی‌های ذهن آدمی دسترسی پیدا کند. او برای 
یافتن مشابهت میان فرهنگ‌ها روش‌شناســی مخصوصی دارد. ذهن انسان دغدغه اصلی لوی استروس است. او می‌خواهد 
بداند که آیا آنچه اندیشــمندان قبل از او مثل لوی برول ، پل سارتر ، مالینوفسکی ، دورکیم  و ... جوامع »ابتدایی« می‌نامند، 
 به این سئوال جواب منفی خواهد داد. او هیچ تفاوتی و لذا هیچ برتری به ذهن متمدن 

ً
 »ابتدایی« هستند. خود او صراحتا

ً
واقعا

در مقابل ذهن »ابتدایی« نمی‌دهد. و معتقد اســت که شــیوه اندیشــیدن در بین هر دو ذهن و به تناسب هر دو انسان یکسان 
و مشــابه اســت، منتهی آنچه آن دو را از هم جدا می‌کند، امکاناتی است که آن‌ها به وســیله آن و درباره آن اندیشه می‌کنند. 
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بنابراین از نظر او هیچ تفاوتی بین انســان متمدن و انســان »ابتدایی« وجود ندارد. جوامــع »ابتدایی« جوامعی بوده‌اند که با 
 منطبق و ســازگار بوده‌اند هم چنان که جوامع متمدن با نیازهای زمانه خودشان منطبق هستند. پس 

ً
شــرایط زمانه خود کاملا

نظام خویشاوندی و خانواده که نتیجه اولین قرارداد اجتماعی و نقطه شروع فرهنگ یعنی منع زنا با محارم هستند، جزء اولین 
همگانی‌های فرهنگ‌های بشری است که مورد توجه تحلیل ساختی لوی استروس قرار گرفته است)توسلی، 1375: 87(.

دو نظريه در مورد نظام‌های خويشاوندي
الف( نظريه مورگان : سعي داشت كه نظام‌های خويشاوندي را بر طبق اصل تكامل، طبقه‌بندی كند و ویژگی‌های سير تكاملي 

آن‌ها را تشريع سازد. به همين جهت نظام‌های خويشاوندي را به دو نوع اصلي تقسيم كرد)ریتزر، 1374: 175(:
1ـ نظام‌های خويشــاوندي عام: كه در آن براي هر فرد اصطلاح متناســب و منفردي در رابطه‌اش با ساير خويشاوندان وجود 

ندارد.
2ـ نظــام خويشــاوندي توصيفي: كه در آن براي هــر فرد در رابطه‌اش بــا ديگران اصطلاح منفرد و مشــخصي وجود دارد.

)خويشاوندي سوداني(
ب( نظريه لوي كريچف : كيي از جامع‌ترین طبقه‌بندی‌ها در مورد نظام خويشــاوندي به عمل آمده اســت را ارائه نمود كه به 

چهار نوع تقسيم می‌شوند.
نوع اول: كه در آن پدر و عمو، پدر و مادر و خاله، مادر ناميده می‌شود. )ايروكويز(

نوع دوم: كه پدر از برادرش و مادر از خواهرش تميز داده می‌شود و هر يك نام هاي جداگانه‌ای به خود می‌گیرد. )سوداني(
نوع ســوم: به صورت خطي )lineal( اســت. پدر از برادرش و مادر از خواهرش تميز داده می‌شود. لكين برادر پدر)عمو( و 

برادر مادر)دايي( هر دو به يك نام خوانده می‌شود.
نوع چهارم: بر اساس نسل )generation( است كه در آن پدر و برادرش، مادر و برادرش، هر يك اصطلاح ويژه اي براي خود 

دارد. لكين براي مادر، خواهر مادر، خواهر پدر يك اصطلاح به كار مي رود)علیخانی، 1382: 56-23(.
مکتب کارکردگرایی: از ديدگاه كارکردگرايان روابط خويشاوندي به عنـــوان يـك عنصر فرهنگي داراي كاركرد می‌باشد و اين 
روابط باعث حفظ استحكام و انسجام اجتماعي می‌شود و بدين ترتيب علـــت موجوديـت آن نيـز ناشـي از كـاركرد آن است 
كه باعث نزدكيي بيشــتر خويشــاوندان و اســتحكام روابط بين آن‌ها می‌گردد. از ديگر كاركردهاي نظام خويشاوندي مرتبط 
ساختن اشخاص به كيديگر، دادن آن‌ها در يك گروه يا جمع، رهبري كردن، نظم بخشيدن و كنترل رفتار آنان در برابر كيديگر 
در زمینه‌ها و موقعیت‌های بسيار زياد و متنوع می‌باشد. پيونـد خويشاوندي امري است مركب متشكل از مفهـوم، نحـوه تلقـي 
و رفتـــار آشـكار. مفهوم، نحوه تلقي و رفتار اموري هستند كـه جامعـه و فرهنـــگ بـه آن‌ها تعـين می‌بخشند. بنابراين نظام 
خويشاوندي وسیله‌ای است براي سازمان دادن شـماري از افراد بر بنياد و پيوندهاي نسبي و سببي و بـراي هـدايت، تنظـيم و 

كنتـرل و رفتار متقابل خويشاوندان در بافت‌ها و زمینه‌هاي گوناگون )فرجاد، 1389: 208(.
مکتب مبادله: بر اساس كيي از اصول نظريه مبادلـــه فـرد طبـــق خواسته‌ها و اميالش در جستجوي لذت و رضايت خـاطر 
اســـت از ميـان تمـامي اعمـالي كـه شخص انجام می‌دهد، بيشتر اوقات ممكـن اسـت آن عملـي را كـه بـه پـاداش منتهي 
می‌شــود تكرار كند اين قضيه به خودي خود هيچ چيز را مورد تــدارك آن عمل بيان نمی‌کند بلكه در آن فقط دو پديده پاداش 
و فعاليت بـــه هـم مربـــوط است. آنچه از فرض»موفقيت« نتيجه گيري می‌شود اين است كـه دليـل عملـي كه فردي انجام 
می‌دهد هر چه باشد همـــين كـــه عمـل را يـك بـار انجـام داد و نتيجه عمل برايش مثبت بود همان مفهومي را براي فرد پيدا 
می‌کند كه بـــه آن ارزش مثبت می‌دهند و در حقيقـــت فـرد مـستعد تكـرار آن عمـــل شـده اسـت)توسلی،1379: 390-
388(. پس می‌توان گفت در جامعه امروز در بعضي از خانواده‌ها ميزان گرايش بـــه تجملات افزايش يافته اســت. بنابراين 
با توجه به نـــرخ بـالاي تـــورم، صله رحم و مهماني دادن براي خانواده هزينه بر است و سودي براي آن‌ها حاصـل نمی‌شود.
پس با توجه به كيي از اصول مكتب مبادله انسان‌ها بـــه دنبـال سـود هـــستند از اعمالي كه براي آن‌ها منفعتي نداشته باشد 
دوري می‌کنند می‌توان گفـــت چـــون رفت‌وآمد و صله رحم و مهماني دادن براي خانواده هزينه بر اسـت بـه تبـع آن روابط 
خويشاوندي كاهش يافته است. پيامبر اكرم و ائمه اطهار همواره مردم را به بی‌توجهی نسبت بـــه تجمـــل و زخارف دنيا فرا 



41

عصر ارتباطات/ فصلنامه علمی تخصصی انجمن علمی دانشجویی علوم ارتباطات  اجتماعی 
دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی/سال اول/ شماره دوم/ تابستان 1400

خوانده‌اند. انديشمندان اسلامي نيز به پيروي از پيشوايان دين بـا بررسي تأثیر فرزند سالاري بر روابط خانوادگي و خويشاوندي 
در شهر گوشزد كردن پيامدهاي منفي اين خطر براي مسلمانان با توجه به شرايط حـاكم زمانه خود به بحث و نقد اين موضوع 
پرداخته‌اند. تجمـــل گرايـــي همـواره بـــين مسلمانان از ابتدا تا عصري كه ما در آن زندگي می‌کنیم رواج داشـته اسـت بـه 
طور مثال در بعضي از مهمانی‌های امروز شاهد ايـــن موضـــوع هـستيم كـه چـــه اسراف ها و چشم و هم چشمي هايي و 
جود دارد. ابونصر فارابي كيي از انديـــشمندان اسـلامي در بـاب تجمـــل می‌گوید در جامعه‌ای كه بر پايه تجملات شكل 
می‌گیرد، بـا مدينـه فاضـله در تعارضـات و نوعي خصومت را در بين انسان‌ها به دنبال دارد. همچنين باعـث دوري انسان‌ها 
از كيديگر می‌شود )رسـتگاران، 1375: 10-1(. ابن خلدون ديگر انديشمند مسلمان درباره اعيان سـنتي و تجمـل خـواهي 
كه مهم‌ترین ويژگي آن تمايل به اسراف است. می‌گوید كه گرايش بـــه تجمـلات مفاسد زيادي به دنبال دارد. تجمل خواهي 
و تجمل پرســتي براي مردم تباهي آور است و در نهاد آدمي انواع بدي ها و فرومايگي ها را به دنبال می‌آورد و فضايل و نكيي 
ها را از بين می‌برد و باعث ايجاد كدورت بين خويشاوندان می‌شود، مايـــه بدبختي جوامع است و كاهش رفتار اجتماعي را 
در بـر دارد. امام صادق مي فرمايد كـه خداونـد امـوال را بـه صـورت امانـت در اختيـار انسان‌ها قرار داده است. براي اهدف 
معين و مشخص. اگر كسي از محـدوده آن پـا فراتر نهاد اسراف كرده و در امانت خيانت كرده است )رستگاران،1375: 18(.
مکتب اشاعه: مطـــابق بـا مكتـــب اشـــاعه می‌توان گفت كه جامعه ما نيز با جوامع ديگر داراي ارتبـاط بـوده و بـه تبـع آن 
بعضــي از عناصر فرهنگي جديد از جوامع ديگر وارد فرهنگ ما شــده اســت و بعضي از عناصر فرهنگي كه در ســال‌های 
گذشته حائز اهميت زيادي بوده، ارزش خود را از دست داده است. در سال‌های گذشـــته روابـــط خويـشاوندي بـه عنـوان 
كيـــي از عناصر مهم فرهنگي حائز اهميت زيادي بود. و خانواده‌ها به اين روابط پاي بنـــد بودند و در هنگام مشكلات در 
كنار كيـــديگر قـرار می‌گرفتند و از مـساعدت هاي همديگر بهره می‌بردند. اما در سال‌های اخير خانواده‌ها اوقـات فراغـت 
خـــود را كمتر اختصاص به ديدار خويشاوندان می‌دهند از دلايـل كـاهش ايـن روابـط جايگزيني عناصر فرهنگي جديد بـه 
جـاي آن می‌باشد. بـه عنـوان نمونـه در سال‌های اخير بيشتر اوقات فراغت خود را صرف استفاده از وسايل ارتباط جمعي از 
جمله تلويزيون، راديو، ماهواره، اينترنت كامپيوتر، رفتن به مکان‌های تفريحـي سينما تئاتر و غيره می‌کنند. پس اشاعه بعضي 
از عناصر فرهنگي به جامعـــه مـــا، باعث كاهش اهميت روابط خويشاوندي بين خانواده‌ها شده است. می‌توان گفـــت در 
گذشته جوامع ساده‌تر بودند و در شرايط اقتصادي اجتماعي محـدودتر قـرار داد و افراد كمتر به فكر منافع شخصي خود بوده 
و بيشتر اوقات فراغـــت خـــود را در كنار خانواده و خويشاوندان به سر می‌برند. اما با گذشـت زمـان و تحـولات و تغييراتي 
كه در نظام اقتصادي اجتماعي بـــه وجـود آمـد، تحـولاتي در زنـــدگي و آداب و رسوم تغيير شكل يافته، در نتيجه از روابط 
صميمي و عاطفي بين اعضاي خانواده كاسته شده و خانواده‌ها بيشتر در اوقات فراغت خود به دنبال فعالیت‌های مورد علاقه 
مانند استفاده از انواع وسايل ارتباط جمعي، کلاس‌های مورد علاقه و مکان‌های تفريحي و غيره مي رود و كمتـر وقـت خـود 
را اختـــصاص بـه ديـــدار خويشاوندان و صله رحم می‌دهند. می‌توان گفت در جامعه امـروز از ارزش ايـن عنصر فرهنگي 
كاسته شده و به طور كلي حتي بعضي خانواده‌ها كـــاهش روابـــط خويشاوندي و مناسبات اجتماعي را داراي نتايج مثبت 

می‌دانند)رحیمی، 1365: 76(.
  هانري لوفر  جامعه شــناس فرانســوي در خصوص اوقات فراغت می‌گوید كـــه اوقات كار كه زمان تكليف اســت وقتي 
اضطراري كه.... صرفا موري چون مراجعـــه به ادارات و رفت‌وآمد و مانند آن می‌شود و بالأخره وقـــت آزاد فراغـت ناميـده 
می‌شود. او معتقد است كه قدري از اوقات كاسته شود و به جـــاي آن بـــه اوقـــات فراغت افزوده شود و به امور اضـطراري 
چـــون تـشريفات بيهـوده زنـدگي امـروز پرداخته شود. يعني اينكه هر قدر انـــسان اوقـات فراغـت بيـشتري داشـته باشـد 

بيشتر به كارهاي روزمره‌اش می‌رسد و بـه همنوعـان و دوسـتان سـر مـي زنـد )علیخانی، 1382: 93(.
رولف مايرســون  جامعه شناس آلماني معتقد است كه اوقات فراغت به زماني كه در اختيار انسان است بستگي دارد. چنين 
اوقاتي می‌تواند شامل يك بعـــد از ظهر فارغ از كار يا دوره بازنشستگي باشد. يعني اينكه انسان می‌تواند وقت خود را صرف 

كارهايي از قبيل تداركات شخصي و رفت‌وآمد و ديگر نيازهاي فردي و اجتماعي كند )منادی، 1385: 134(.
نظریه نقش مادر: كيي ديگر از نظریه‌هایی كه در اين تحقيق استفاده شده نظريه نقش مادر است.  بر اساس اين نظريه هر چه 



42

 بررسی عوامل مؤثر بر کاهش مهمانی‌های خانوادگی  
)خویشاوندی( در زندگی امروزه شهری

مادران وقت بيشتري در منزل باشند بـــر آينـده فرزندان تأثیر بيشتري خواهند داشت.  همچنين ميزان رابطه اجتماعي والدين 
با كودك به ویژه مادر، در جهت‌گیری ارزشي آنان مؤثر است و بدين ترتيب، مادران شاغل تأثیر كمتري بـــر فـرزنـــدان خود 
دارند. به عبارتي ديگر هنگامي كه مادر با عدم حضور خود در منـزل نقـش خود را در فرايند جامعه پذيري از دست می‌دهد، 
عوامل ديگر ايـن نقـش را ايفـا كرده و كاركرد خود را تحميل می‌کنند. لـذا هـر چـه والـدين و فرزنـدان وقـت بيشتري را در 
بر قراري رابطه اجتماعي و صحبت با كيديگر صـــرف كننـد، نفـــوذ خانواده بر كودك بيشتر شده، قابليت كنترل بيشتري بر 
نفوذ خود پيدا می‌کنند. از اين نظر، مادراني كه خارج از خانه كار می‌کنند نفوذ كمتري بر كودكان خـود دارند، زيرا كودكان به 
ویژه در دوره رو به جواني، نياز بيشتري به ارتباط با والـدين خود دارد و اين در حالي است كه مادر در خارج از منزل در بازار 

كـار مـشاركت دارد)منادی، 1385: 72(.
نظریه شخصیت در نظام کنش:  كيي ديگر از نظریه‌های كه در اين تحقيق استفاده شده نظريه شخصيت در نظام كنش است. 
اصل سخن پارسونز اين است كه شخـــصيت يـــك نظـام كـــنش است و از اين رو، می‌توان آن را در همان چارچوب مدل 
تحليلي ساير نظام‌های كنش تحليل كرد. به زبان دقیق‌تر، شخصيت بايد به عنوان يـــك نظـــام فرعـي از نظام عمومي كنش 
تلقي شود. پارسونز نظام شخصيت را محل نظري روابط ميان اورگانيسم و اشياي خارجي محيط، به ويژه اشياي اجتمـــاعي 
و فرهنگـــي تعريـــف می‌کند. در نمود عيني، اين نظام روابط بـه صـورت رفتـار ناشـــي از انگیزه‌ها، نگرش‌ها ادراك ظاهر 
می‌شود. بر اين اساس، نظام شخصيت ارتباط تنگاتنگي با خاسـتگاه فيزيولـوژكيي و حسي حرکتی‌اش دارد. از گذر سيستم 
ارگانكيي و به كمك اندام‌های حـــسي، شخصيت دنياي خارج صورت می‌گیرد، همچنين به كمك ارگانيـــسمي زيـــستي 
است كه شخصيت می‌تواند دنياي طبيعي خارج را تغيير دهد: شخصيت انـــرژي انگیزی‌اش را از ارگانيسم زيستي می‌گیرد. 

پارسونز شخصيت را امتداد ارگانيـسم يا رفتار مفيد به تقاضاي غريزي يا انگيزشي نمی‌داند)روشه،1370: 160-161(.
نظریه کنش متقابل نمادین: كيي از فرايندهاي حياتي كنش متقابل، اجتماعي شــدن اســت. ما از طريق يادگيري فهرستي از 
نهادها يا يك فرهنگ مشترك در كنش متقابل با ديگران در پي حل مسائل مربوط به نظم هستيم. اگر ما در ميزاني از رفاه درباره 
ارزش‌ها، باورها و هنجارها سهيم و مشترك نباشيم، وارد وضعیت‌هایی خواهيم شد كه داراي انتظارات مشخص و معيارهايي 
نيســت كه به وسيله آن‌ها خود و رفتار خود را ارزيابي كنيم و هيچ دستورالعملي درباره چگونگي رفتار وجود نخواهد داشت. 

نهاد اجتماعي گونه خاصي از ساختار اجتماعي است كه موقعیت‌های منزلتي آن حول آن چيزها سازمان 
جامعه می‌یابد كه مسائل مهم اعضاي جامعه تلقي می‌گردد )ریتزر، 1374: 180(.

  کنش متقابل نمادین نظریه‌ای اســت که بر اهمیت ارتباطات نمادین یعنی ژست‌ها و مهم‌تر از همه زبان در رشد فرد – گروه 
کید می‌کند. این نظریه بیان می‌کند که رفتار اجتماعی ما به نقش ها و پایگاه هایی که مورد پذیرش ماست، بستگی دارد.  و تأ
همچنین رفتار اجتماعی ما بنا بر گروهی که بدان تعلق داریم و نهادهایی که در آن ایفای وظیفه می‌کنیم شکل می‌گیرد)توسلی، 
1375: 162(. این مکتب بر این باور است که کنش اجتماعی میان انسان‌ها ناشی از وجود نمادهای مشترک است. در نظریه 
کنش متقابل نمادین فرض بر این است که انسان‌ها در فراگرد کنش متقابل اجتماعی به گونه‌ای نمادین، معناهایی را به دیگران 
انتقال می‌دهند و دیگران این نمادهای معنادار را تفســیر می‌کنند و بر پایه تفسیرشــان از این نمادها واکنش نشــان می‌دهند. 
بنابراین تفسیرهای ذهنی ما از جهان تا حدود زیادی تعیین کننده رفتار ما هستند. هسته اصلی مورد علاقه نظریه‌پردازان کنش 
متقابل نمادین تأثیر معانی و نمادها بر کنش و کنش متقابل اســت. نظریه‌پردازان کنش متقابل نمادی به این قضیه می‌پردازند 
که انســان‌ها چگونه طی کنش متقابل به گونه‌ای عام و در جریان اجتماعی شــدن به گونه‌ای خاص این معانی و نمادها را یاد 
می‌گیرند. نماد )symbol( یک معنی یا واقعه‌ای اســت که معنایش را از ماهیت چیزی که بدان متصل اســت نمی‌گیرد بلکه 
معنای نماد توســط توافق مردمی که در ارتباطات خود از آن اســتفاده می‌کنند حاصل می‌شود. کنش متقابل نمادین توجه ما 
را بــه جزییات کنش متقابل بین افــراد جلب می‌کند و این که چگونه از آن جزییات بــرای فهمیدن آنچه دیگران می‌گویند و 
انجام می‌دهند اســتفاده می‌شود. یکی دیگر از کاربردهای نظریه کنش متقابل در تحلیل وضعیت های چهره به چهره است. 
این نظریه همچنین می‌تواند نشــان دهد که چگونه شــیوه های مختلف کنش متقابل نمادین بر انتظارات مردم اثر می‌گذارد. 
کنش متقابل نمادین چهارچوبی نظری اســت که جامعه را محصول کنش متقابل افراد و گروه‌های جامعه می‌داند. طبق این 
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چهارچوب افراد برای برآوردن نیازهای خود در کنار و در ارتباط یکدیگر فرض می‌شوند.  به طور خلاصه کنش متقابل نمادین 
بــر اهمیت ارتباط نمادین یعنی انواع اداها –اطوارها – نمادها و مهم‌تر از همه زبان تاکید می‌کند و زبان را نظام گســترده‌ای از 

نمادها می‌دانند و معتقدند این ارتباطات نمادین در واقع در رشد فرد و جامعه نقشی کلیدی دارند)توسلی، 1375: 164(.
ب- نظریه‌ها و دیدگاه‌های جامعه‌شناسان در مورد تحولات خانواده

  تحولات ایجاد شــده در ســطح خانواده منجر به بروز و ظهور نظریات و نگرش‌های مختلف و متفاوتی نسبت به این نهاد 
 متفاوتی را نسبت به خانواده 

ً
 متضاد، نظریات و افکار کاملا

ً
اجتماعی شــده است. این نگرش‌ها در طیفی با دو ســوی کاملا

ابراز می‌دارند. طیفی که در یک ســو بازگشت به شکل ســنتی خانواده برای دوام و ثبات جامعه ضروری می‌دانند و در سوی 
 در نظریات فمینیســتی رادیکال و تندرو، خانواده را محل عمده‌ی ستم بر زنان دانسته و ازدواج را وضعیتی 

ً
دیگر طیف، عمدتا

غیر ارادی می‌دانند که در آن مجموعه‌ای از خشونت، بیکاری و تقاضاهای جنسی ناخواسته به زنان تحمیل می‌شود و تفکرات 
افراطی این دســته تا آن‌جا پیش می‌رود که فحشــا و ازدواج را هم‌شــأن یکدیگر می‌دانند که در هر دو مورد با زن در حد یک 
کالای جنســی برخورد می‌شود. در این میان نظریات بسیاری نیز بر شکل جدیدی از خانواده، که بر خلاف نظریات افراطی، 

کید می‌کنند)مقصودی، 1386: 124(. تناسب با شرایط اجتماعی و نیازهای طبیعی انسانی را مد نظر دارد، تأ
1- تالکوت پارســونز: تالکوت پارســونز  صاحب یکی از بانفوذترین نظریات در مورد تحولات خانواده اســت که سال‌های 
طولانی محور اصلی نظریات جامعه‌شــناختی در حوزه خانواده بوده است. پارسونز اعتقاد داشت فرایند توسعه صنعتی منجر 
به تغییرات خانواده از شــکل گســترده به خانواده‌ی هسته‌ای شده اســت. این نوع خانواده، بر خلاف خانواده گسترده، تمام 
 به واحد ســکونت و مصرف تبدیل شــده است. کارکردهای 

ً
کارکردهای اجتماعی و اقتصادی خود را از دســت داده و صرفا

اقتصادی، آموزشی، خدماتی، محافظتی و ... خانواده به دیگر نهادها و سازمان‌های اجتماعی مانند شرکت‌ها، کارخانجات، 
مدارس، بیمارســتان‌ها و ... واگذار شده و کارکردهای مهم باقی‌مانده برای خانواده فراهم آوردن عوامل جامعه‌پذیری کودکان 
و شــرایط کســب تعادل روانی و استحکام شخصیت برای بزرگ سالان اســت)اعزازی، 1387: 123(. این گروه خانگی از 
شبکه خویشاوندی جدا شده و ازدواج بر اساس انتخاب آزادانه صورت می‌گیرد. پارسونز با تقسیم خانواده هسته‌ای به دو نوع 
جهت‌یاب و فرزندیاب معتقد اســت افراد با ازدواج از خانواده جهت‌یاب زن یا شــوهر جدا می‌شوند و از لحاظ اقتصادی و 
پایگاه اجتماعی از آن مستقل می‌شوند و پایگاه اجتماعی خانواده از طریق شغل شوهر مشخص می‌گردد. بنابراین همبستگی 
خانوادگی در خانواده هسته‌ای جدید، مانند سایر نظام‌های خانوادگی، منوط به ثبات گروه‌های بزرگ خویشاوندی نبوده و تنها 
همبستگی فرد نسبت به خانواده فرزندیاب به وجود می‌آید. ایجاد و دوام این نوع از همبستگی از نظر پارسونز، رابطه عاشقانه 
بین زن و شــوهر است و همسرگزینی آزاد به دور از دخالت‌های خانواده و بر اساس تمایلات احساسی، شرط ضروری برای 
این نوع رابطه اســت. بنا به نظر پارسونز، وجود عشــق رمانتیک به عنوان عامل اصلی ازدواج، باعث ایجاد محیطی صمیمی 
و سرشــار از عشق و علاقه در رابطه زن و شــوهر و والدین و فرزندان خواهد شد و این محیط برای اجتماعی کردن صحیح و 
مناسب کودکان ضروری است و هم‌چنین در شکوفایی و تکامل استعدادها و علائق بزرگ سالان نیز نقش مهمی دارد. از نظر 
پارسونز جهت دست‌یابی به حداکثر کارکردهای خانواده هسته‌ای، وجود دو تفاوت اساسی در میان اعضای خانواده ضروری 
اســت؛ یکی وجود دو قطب مخالف رهبری و زیردستان، و دیگری تقسیم کار بر اساس جنس که با تفکیک نقش‌های ابزاری 
و نقش‌های ابرازی مشخص می‌شود. نقش ابزاری بیشتر شامل حالات مردانه و نقش بیانگر بیشتر شامل حالات زنانه است. 
به اعتقاد او این تقســیم نقش باعث حفظ وحدت خانوادگی می‌شــود. نقش مردان، تعیین پایگاه اجتماعی خانواده از طریق 
شغل و حفظ امنیت و آســایش خانواده از طریق درآمد شغلی است؛ و نقش زن ایجاد روابط عاطفی )بیان‌گر( برای اعضای 
خانواده است که از مشکلات گوناگون اجتماعی رنج می‌برند. بر اساس این نظریه، هرگونه تداخل و تغییر در الگوی نقش‌ها 
ســبب برهم خوردن تعادل زندگی می‌شود. زیرا به ویژه در حالت اشــتغال زن، وی حالت بیان‌گر را از دست داده و به رقیب 
شــوهرش تبدیل می‌شود. در نتیجه رقابت زن و شــوهر با یکدیگر منجر به ناهماهنگی و نابسامانی خانواده می‌شود. به نظر 
پارســونز ایفای نقش‌های تخصصی مردانه و زنانه، عامل دوام و بقای خرده نظام خانواده در چارچوب نظام اجتماعی است. 
و چنین خانواده‌ای تناســب بسیاری با صنعتی شــدن در مقیاس کلان دارد و در واقع جزو اقتضائات کارکردی آن به حساب 
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 بررسی عوامل مؤثر بر کاهش مهمانی‌های خانوادگی  
)خویشاوندی( در زندگی امروزه شهری

می‌آید)اعزازی، 1387: 58(.
2- رنه کونیک: رنه کونیگ ، از دیگر جامعه‌شناسان خانواده، مهم‌ترین خصلت و مشخصه اصلی خانواده را رویارویی روابط 
و صمیمیت می‌داند و خانواده را گروهی که با احساسات شدید با یکدیگر در ارتباط هستند، تعریف می‌کند. او معتقد است 
در دوران کنونی کارکردهای ثانویه خانواده، شــامل کارکردهای اقتصادی، آموزشــی، بهداشتی، نگهداری از سالخوردگان و 
گذران اوقات فراغت، به ســازمان‌های دولتی واگذار شده و خانواده قادر شده به کارکرد اولیه خود، رشد شخصیت اجتماعی 
و فرهنگی کودکان، بپردازد )راسخ و بهنام، 1348: 78(. کونیگ در عین حال برای واگذاری کارکردهای خانواده به جامعه و 
جدا شدن خانواده از روابط و مناسبات کل جامعه از اصطلاح ناهماهنگی استفاده می‌کند و معتقد است خانواده بیش از حد 
به جامعه وابسته شده و از آن‌جا که این کارکردها برای خانواده اساسی بوده‌اند، خانواده بدون آنان قادر به ادامه حیات نیست. 
وی هم‌چنین خانواده و جامعه را بیشــتر در تقابل با یکدیگر می‌داند و نه در ارتباط با هم و معتقد اســت تضاد و نابرابری‌های 
موجود و اختلالات در روابط درونی خانواده، که برای آن از اصطلاح نابســامانی استفاده می‌کند، ارتباطی با جامعه ندارند. 
ناهماهنگی از طرفی باعث محدود شدن دایره خانواده به دایره بسته زن و شوهر می‌شود و از طرفی باعث آسیب‌پذیری اساسی 
خانواده به ســبب از دست رفتن کارکردها می‌شــود و به این ترتیب کارکرد اختصاصی خانواده با توجه به صمیمیت و علایق 
اعضا، ســاختن شــخصیت فرهنگی و اجتماعی کودکان اســت که این کارکرد واقعی خانواده، سال‌های طولانی زیر پوشش 
نیازهای ثانویه قرار داشت و تنها پس از پیدایش جوامع مدرن، خانواده توانسته از زیر بار کلیه کارکردهای ثانویه رها شود و به 

وظیفه اصلی خود برسد)ریتزر ، 1374: 287(.
3- هلموت شلسکی: هلموت شلسکی  از دیگر نظریه‌پردازان در حوزه خانواده است که دیدگاه خود را در انتقاد به نظریه تأخر 
فرهنگی مطرح می‌کند. نظریه تأخر فرهنگی بر آن است که در روند تکامل جامعه، پیشرفت دو بعد فرهنگ مادی و غیر مادی 
با یک سرعت انجام نمی‌گیرد و فرهنگ غیر مادی، شامل آداب و رسوم، اعتقادات، قوانین و ایده‌ها، در مقایسه با دگرگونی‌های 
گاهی، شکل ظاهری و نقش‌های افراد  مربوط به فرهنگ مادی دارای تأخر اســت. بر این اساس نهاد خانواده از لحاظ میزان آ
نســبت به پیشرفت‌های جامعه دارای تأخر فرهنگی است. شلسکی با تشــکیک در پیشرفت جامعه بر اثر دگرگونی‌های نظام 
اقتصادی و سیاســی، ادعا می‌کند که اقتصاد مدرن به ســوی فروپاشــی پیش می‌رود و در صورت انطباق خانواده با شرایط 
جدید، لاجرم سرنوشت خانواده نیز در جهت زوال و فروپاشی خواهد بود. شلسکی خانواده را تنها باقی‌مانده ثبات اجتماعی 
می‌داند و معتقد است شرایط مادی و اقتصادی باید خود را با ویژگی‌های خانواده انطباق دهند و حتی با وجود احتمال وجود 
ظلم و ســتم در خانواده، بقا و دوام خانواده به عنوان یک ضرورت مطرح می‌کند. شلســکی خانواده و جامعه را در تقابل با 
کنده از  یکدیگر قلمداد می‌کند. زندگی در جامعه را دارای انضباط خشــک و نظم کسالت‌آور و در مقابل خانواده را فضایی آ
احساسات مشترک، آرامش محیط انسانی و محبت می‌داند و به همین علت معتقد است خانواده باید به تنهایی مورد بررسی 
قرار گیرد. شلســکی هم‌چنین نظام خانواده را دارای ســلطه طبیعی می‌داند و آن را در برابر سلطه انتزاعی جامعه قرار می‌دهد. 
از نظر شلســکی وجود سلطه طبیعی مرد در خانواده ضروری و ضامن حفظ کارکردهای سنتی خانواده است و رشد و توسعه 
این ســلطه طبیعی از عوامل موجودیت خانواده اســت. او نابرابری میان زن و مرد و عدم اشتغال به کار زنان را از عوامل ثبات 
خانواده ارزیابی می‌کند و بر این نظر است که کار کردن زن در بیرون از خانه، امنیت و موجودیت خانواده که به وجود آورنده 
زیربنای معنوی رفتار اســت، با خطر مواجه می‌سازد و سبب نابه‌ســامانی در روابط اجتماعی درون خانواده می‌گردد و روند 
تربیت فرزندان در محیطی سرشار از اعتماد و مراقبت، که آن را کارکرد ویژه و منحصر به فرد خانواده می‌داند، مختل می‌کند 

)وایت، 1379: 127(.
4- ماکس هورکهایمر: ماکس هورکهایمر ، از پایه‌گذاران مکتب فرانکفورت، واقعیات زندگی خانوادگی را با دیدگاهی انتقادی 
مورد بررســی قرار داده است. او در مقاله‌ی مشــهور خود، »خانواده و اقتدار در دوران معاصر«، به طور خاص به روش‌های 
اقتداری پدر در خانواده توجه کرده و با توجه به پیشــینه تاریخی اقتدار، وجود آن را در خانواده امروزی مضر تشــخیص داده 
اســت. از نظر او در میان تمام نهادهای اجتماعی که فرد را برای قبول اقتدار، یا دیکتاتوری در ســطح جامعه آماده می‌سازد، 
خانواده در مقام اول قرار دارد. خانواده به عنوان یکی از مهم‌ترین قدرت‌های تربیتی از شــخصیت انسان‌ها مراقبت می‌کند و 
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این عمل را همان‌گونه انجام می‌دهد که زندگی اجتماعی آن را می‌خواهد. در دوران معاصر با وجود کم‌اهمیت شدن خانواده 
به عنوان یک واحد اساســی اقتصادی، هنوز بر روی خانواده به صورت نهادی ســنتی و با شیوه‌های سنتی تاکید می‌شود. در 
نتیجــه هم‌چنان اقتدار پدر که در دوران قبل دارای عینیت ضروری بود، تبلیغ می‌شــود. اما با توجه به غیر واقعی بودن اقتدار 
پــدر، به دلیل تحت اقتدار دیگری بودن پدر در روابط کاری جدید، کودکان در ســنین نوجوانی به عدم اقتدار واقعی پدر پی 
می‌برند. در این شرایط نوجوان از لحاظ شخصیتی دارای تصویری از قدرت خودکامه می‌شود، اما از آن‌جا که پدر نمایش‌گر 
ایــن تصویر نیســت و جوان در انتظار یک پدر قوی و قدرتمند ـ یک ابر پدر ـ اســت، به راحتــی تابع جهان‌بینی‌هایی چون 
فاشیستم می‌شود. به عقیده هورکهایمر وجود اقتدار در خانواده تنها باعث می‌شود که کودک اطاعت و سر فرو آوردن در برابر 

فرد قدرتمند و خصومت نسبت به ضعفا، افراد تحت ستم و گروه‌های خاصی را فرا گیرد)سگالن، 1370: 93-98(.
5- الیزابت بات: الیزابت بات  از دیگر نظریه‌پردازان حوزه خانواده اســت که به تقسیم نقش زن و شوهر در روابط زناشویی و 
زندگی خانوادگی در قالب نظریه »شبکه خانواده« توجه می‌کند. بات نظریه خود را در کتاب »خانواده و شبکه‌ی اجتماعی«، 
با ترکیب دو مفهوم اساسی، جدایی نقش‌های خانوادگی و اتصال شبکه اجتماعی خانواده، تبیین می‌کند. منظور بات از اتصال 
شــبکه، اندازه آشنایی و دیدار میان اشخاصی اســت که اعضای خانواده با آن‌ها به صورت مستقل آشنا هستند. شبکه متراکم 
یا متصل برای توصیف شــبکه‌ای به کار می‌رود که در آن میان واحدهای تشــکیل‌دهنده، روابط بسیاری وجود دارد و عبارت 
شــبکه پراکنده برای توضیح شبکه‌ای که روابط کمی میان واحدهای تشکیل‌دهنده وجود دارد استفاده می‌شود. بات بر اساس 
بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که خانواده‌هایی که میزان بالایی از جدایی و تفکیک روابط نقشی زن و شوهر را داشتند، 
به یک شبکه متراکم روابط متصل بودند و بسیاری از دوستان، همسایگان و خویشاوندان یکدیگر را می شناختند و در مقابل 
 مشترکی میان زن و شوهر وجود داشت، شبکه روابط پراکنده‌ای داشتند و تعداد کمی از 

ً
در خانواده‌هایی که روابط نقشی نسبتا

خویشاوندان، همسایگان و دوستان آن‌ها یکدیگر را می‌شناختند)الیزابت بات، 1373: 97(. بر اساس این بررسی‌ها، فرضیه 
اصلی بات این بود که میزان جدایی نقش‌های خانوادگی با میزان اتصال کل شــبکه خانواده ارتباط مســتقیم دارد و شبکه‌های 
متراکم به میزان بیشــتری جدایی نقش‌های زن و شــوهر را دارند. در نتیجه خانواده‌هایی که شبکه متراکم دارند، تقسیم نقش 
در آن‌ها تفکیکی و جنســیتی و خانواده‌هایی که شــبکه پراکنده دارند، تقسیم نقش در آن‌ها اشتراکی است. وی معتقد بود که 
 در همه جا و در میان تمام خانواده‌ها وجود ندارد. او روابط این گروه از خانواده‌ها را »مناسبات 

ً
»تقســیم ســنتی« نقش الزاما

تفکیکی نقش‌های زناشویی« می‌نامد و روابط گروه دیگری از خانواده‌ها که شامل روابط و فعالیت‌هایی است که زن و شوهر 
با یکدیگر به صورت مشترک انجام می‌دهند »مناسبات مربوط به نقش‌های مشترک« می‌نامد. »مناسبات تفکیکی نقش‌های 
زناشــویی« روابطی هستند که در آن زن و شــوهر قائل به تفاوت واضحی در وظایف خود هستند و آن‌ها را جدا و میان خود 
تقســیم کرده و علایق و فعالیت‌های جداگانه دارند. او ســپس این فرض را مطرح می‌کند کــه درجه جدایی نقش‌های زن و 
 با تبعیت از اندازه متصل بودن شبکه اجتماعی خانواده تفاوت می‌کند. در صورتی که زن و شوهر هر یک به 

ً
شوهر مســتقیما

شــبکه متراکم تعلق داشته باشــند و پس از ازدواج نیز این شبکه‌ها حفظ گردند، رابطه خانوادگی ناشی از ازدواج آن دو به این 
شــبکه روابط اضافه می‌شود. زیرا هر یک از زوج‌ها دوستان و آشنایانی دارند که می‌توانند در خارج از خانواده به آن‌ها کمک 
کنند. اما اگر شــبکه اجتماعی پراکنده باشد، افراد در شبکه یکدیگر را نمی‌شناســند)الیزابت بات، 1373: 186(. بنابراین، 
وفاق اجتماعی و هم یاری اعضا به احتمال تنوع و گوناگونی در هنجارهای درون شــبکه کمتر خواهد شد. به این ترتیب، زن 
و شــوهری که از کمک و حمایت محیط دوستان خارج از منزل بهره‌مند نمی‌شوند، مجبورند به کمک‌های متقابل به یکدیگر 
و حتی به قبول نقش‌های ســنتی یکدیگر گردن نهند. بات با توجه به روابط اجتماعی خانواده، مشــخص کرد که روابط کلیه 
خانواده‌ها با جامعه، مانند یک »شبکه« است؛ یعنی هر خانواده با تعدادی از افراد در سطح جامعه در تماس است و این نوع 
تماس شبکه‌ای دو گونه است: »متصل« و »پراکنده«. در صورتی که در یک خانواده پس از ازدواج، بین دوستان و آشنایان زن 
و شــوهر معاشــرت صورت گیرد، در این حالت شبکه روابط متصل است. اما اگر این معاشرت صورت نگیرد، شبکه روابط 
پراکنده می‌شــود. به این صورت که اگر شــبکه روابط اجتماعی پراکنده باشد، تقســیم نقش‌های مدرن و زندگی آن‌ها از نوع 

مشارکتی خواهد بود)الیزابت بات،1373: 187(.  
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 بررسی عوامل مؤثر بر کاهش مهمانی‌های خانوادگی  
)خویشاوندی( در زندگی امروزه شهری

6- نظریه سیســتم ها:  »نظریه سیســتم‌ها« جامعه را به عنوان اجزای به هم پیوسته می‌بیند. این نظریه لازم می‌داند که رابطه 
بین اجزا را همانند رابطه بین یک سیستم و یا سیستم‌های دیگر اجتماعی بررسی کند. همچنین بین کانون مصرف در سیستم 
اجتماعی و مراحلی که به وســیله جامعه مصرف زده به کار برده می‌شــود و محصولی که از آن تولید می‌شــود، رابطه ایجاد 
کید بر ارتباطات، »سیســتم« خانواده را مبین رفتار اعضای آن  کند. جامعه‌شناســانی چون جی هی لی  و مینو چین  ضمن تأ
کید می‌کند. به عقیده او تمام موجودات در یک سلسله  معرفی می‌کردند. جی هی لی به ســاختار سلســله مراتبی خانواده تأ
مراتب قرار دارند؛ به شکلی که موجود نسبت به سطوح پایین‌تر خود سلطه دارد. خانواده نیز از نظم سلسله مراتبی برخوردار 
است. پدر قدرتمندتر از بقیه است. بعد از او همسرش و سپس کودکان به ترتیب سن جای دارند. هرگاه در این سلسله‌مراتب 
خدشــه و اختلالی ایجاد شــود خانواده دچار مشکل می‌شود. در این ساختار سلســله مراتبی خانواده، ارزش سیستمی مرد 
به خودمختاری، واقع‌بینی و اســتغنای طبع اوســت. این در حالی است که ارزش سیســتمی زن به احساسات و قدرت بیان 
اوســت. از آنجا که ارزش سیستمی مرد در جوامع ســرمایه‌داری بالاتر از زنان ارزیابی شده است، مردان در تمام روز سرکار 
می‌روند و زنان مشــغول تربیت فرزندان می‌شوند. الگوی سیستمی خانواده نشــان می‌دهد که هر شخص چگونه در زندگی 
نقشی را در مجموعه نظام بازی می‌کند. این نگرش، خانواده را به عنوان یک نظام می‌پذیرد و هر یک از اعضای آن را به عنوان 
نشانه‌ای از خانواده در نظر می‌گیرد. در این صورت، اگر فردی از خانواده دارای رفتار نابه‌هنجار باشد، این امر نشان‌گر ناموفق 
بودن نظام خانواده به حســاب می‌آید. زیرا نظام‌ها بخش‌های یک نظام محلی هستند که وظیفه اجرایی کارکردهای خاص یا 
فرایندهای خاص در درون سیستم را با هدف حفظ سیستم به عنوان یک کل دارند. هر خانواده دارای تعدادی از زیر نظام‌های 
همزیســتی است که توسط نسل، جنس، علاقه و یا نقش و کارکرد در درون خانواده شکل گرفته است. با دوام ترین آن‌ها زیر 
نظام‌های زوجی، والد-فرزند، خواهر-برادر اســت. مینوچین معتقد اســت که داشتن نگرش سیستمی خانواده در قالب یک 

نظام اجتماعی، موجب نظم و ثبات در ساختار سلسله‌مراتبی خانواده می‌شود)روزن باوم،1367: 149(.
  چارچوب نظری پژوهش حاضر بر این اســتوار اســت که تغییرات در شــرایط و الزامات اجتماعی و اقتصادی به طور مثال 
صنعتی شدن و گســترش فناوری اطلاعات و دنیای مجازی، فرزند محوری، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید پیامدهایی 
در کل هر جامعه داشــته است. این تغییرات وســیع اجتماعی و اقتصادی بر روابط اعضای خانواده، تأثیر والدین بر فرزندان، 
ارتباطات خواهر و برادری، نقش فرزندان در نگهداری از ســالمندان اثر گذاشــته و باعث تغییرات آن‌ها شده است. مکاتب 
ســاختارگرایی، کارکردگرایی، کنش متقابل نمادین متغیر وابسته روابط خویشاوندی را نبین می‌کنند. از طريق مكتب ساخت 
می‌توان ساختار خويشاوندي، چگونگي شکل‌گیری اين روابط و چگـــونگي مناســـبات بـين خانواده‌ها را مورد بررسي قرار 
داد. از كاركردهاي نظام خويشــاوندي مرتبط ساختن اشــخاص به كيديگر، دادن آن‌ها در يك گروه يا جمع، رهبري كردن، 
نظم بخشيدن و كنترل رفتار آنان در برابر كيديگر در زمینه‌ها و موقعیت‌های بسيار زياد و متنوع می‌باشد. کنش متقابل نمادین 
بــر اهمیت ارتباط نمادین یعنی انواع اداهــا –اطوارها – نمادها و مهم‌تر از همه زبان تاکید می‌کند و زبان را نظام گســترده‌ای 
از نمادهــا می‌دانند و معتقدند این ارتباطات نمادین در واقع در رشــد فرد و جامعه نقشــی کلیدی دارند.  نظریه نقش مادر، 
پارســونز و الیزابت با طرح نظریات خود  متغیر فرزند محوری را تبیین کردند.  پارســونز اعتقاد داشت فرایند توسعه صنعتی 
منجر به تغییرات خانواده از شکل گسترده به خانواده‌ی هسته‌ای شده است. این نوع خانواده، بر خلاف خانواده گسترده، تمام 
 به واحد ســکونت و مصرف تبدیل شده است. درجه جدایی 

ً
کارکردهای اجتماعی و اقتصادی خود را از دســت داده و صرفا

 با تبعیت از اندازه متصل بودن شــبکه اجتماعی خانواده تفاوت می‌کند. در صورتی که زن و 
ً
نقش‌های زن و شــوهر مستقیما

شوهر هر یک به شبکه متراکم تعلق داشته باشند و پس از ازدواج نیز این شبکه‌ها حفظ گردند، رابطه خانوادگی ناشی از ازدواج 
آن دو به این شبکه روابط اضافه می‌شود. زیرا هر یک از زوج‌ها دوستان و آشنایانی دارند که می‌توانند در خارج از خانواده به 
آن‌ها کمک کنند. اما اگر شبکه اجتماعی پراکنده باشد، افراد در شبکه یکدیگر را نمی‌شناسند. بنابراین، وفاق اجتماعی و هم 
یاری اعضا به احتمال تنوع و گوناگونی در هنجارهای درون شــبکه کمتر خواهد شد. بر اساس اين نظريه هر چه مادران وقت 
بيشتري در منزل باشند بـــر آينـــده فرزندان تأثیر بيشتري خواهند داشت.  همچنين ميزان رابطه اجتماعي والدين با كودك به 
ویژه مادر، در جهت‌گیری ارزشي آنان مؤثر است و بدين ترتيب، مادران شاغل تأثیر كمتري بـر فـرزنـدان خود دارند. در این 
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پژوهش با مکتب اشاعه متغیر گسترش فناوری اطلاعات و دنیای مجازی را نبین می‌کنیم. مطـابق بـا مكتـب اشـاعه می‌توان 
گفت كه جامعه ما نيز با جوامع ديگر داراي ارتبـــاط بـوده و بـه تبـع آن بعضي از عناصر فرهنگي جديد از جوامع ديگر وارد 
فرهنگ ما شده است و بعضي از عناصر فرهنگي كه در سال‌های گذشته حائز اهميت زيادي بوده، ارزش خود را از دست داده 
است. در سال‌های اخير انسان بيشتر اوقات فراغت خود را صرف استفاده از وسايل ارتباط جمعي از جمله تلويزيون، راديو، 
ماهواره، اينترنت، كامپيوتر، رفتن به مکان‌های تفريحـي، سينما، تئاتر و غيره می‌کنند. پس اشاعه بعضي از عناصر فرهنگي به 
جامعـــه مـا، باعث كاهش اهميت روابط خويشاوندي بين خانواده‌ها شده است.  مکتب مبادله متغیر افزایش تورم و کاهش 
قدرت خرید را تبیین می‌کند که بر طبق آن می‌توان گفت در جامعه امروز در بعضي از خانواده‌ها ميزان گرايش بـــه تجملات 
افزايش يافته است. بنابراين با توجه به نـرخ بـالاي تـورم، صله رحم و مهماني دادن براي خانواده هزينه بر است و سودي براي 
آن‌ها حاصـل نمی‌شود. پس با توجه به كيي از اصول مكتب مبادله انسان‌ها بـه دنبـال سـود هـستند از اعمالي كه براي آن‌ها 
منفعتي نداشته باشد دوري می‌کنند می‌توان گفـت چـون رفت‌وآمد و صله رحم و مهماني دادن براي خانواده هزينه بر اسـت 

بـه تبـع آن روابط خويشاوندي كاهش يافته است.

فرضيه‏هاي پژوهش
سن بر کاهش روابط خویشاوندی تأثیر معنادار دارد.

جنسیت بر کاهش روابط خویشاوندی تأثیر معنادار دارد.
وضعیت تأهل بر کاهش روابط خویشاوندی تأثیر معنادار دارد.

تحصیلات بر کاهش روابط خویشاوندی تأثیر معنادار دارد.
وضعیت اشتغال بر کاهش روابط خویشاوندی تأثیر معنادار دارد.

درآمد خانوار بر کاهش روابط خویشاوندی تأثیر معنادار دارد.
فناوری اطلاعات و دنیای مجازی بر کاهش روابط خویشاوندی تأثیر معنادار دارد.

فرزند محوری بر کاهش روابط خویشاوندی تأثیر معنادار دارد.
افزایش تورم و کاهش قدرت خرید  بر کاهش روابط خویشاوندی تأثیر معنادار دار دارد.

روش شناسی پژوهش
  روشی که در این مطالعه برای توصیف و تبیین روابط خویشاوندی در بین  شهرنشینان شهر اسلام‌آباد غرب به کار گرفته شده، 
روش تحقیق پیمایشی است که در آن برای گردآوری داده‌ها از تکنیک پرسشنامه مبتنی بر مصاحبه استفاده شده است. واحد 
تحلیل این تحقیق فرد بوده اســت. برای ســنجش روابط خویشاوندی افراد از معرف های استفاده شده که در محیط فرهنگی 

اسلام‌آباد غرب، حد بالای آن‌ها بیانگر روابط و پیوندهای صمیمانه،  عاطفی و گرم در بین افراد است. معرف ها 
نمودار 1 مدل تحلیل نظری
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به صورت گویه مطرح شده و با استفاده از طیف لیکرت سنجیده شده‌اند. روابط اجتماعي افراد با خويشاوندان در دو سـطح 
افـــراد خانواده مانند خواهر و برادر و يا پدر و مادر كه جدا از او زندگي می‌کنند و خويـــشاوندان نزديك مانند خانواده‌هاي 
عمو، دايي، عمه و خاله و ديگر افـراد كـه در عـرف، خويـشاوند نزديك محسوب می‌شوند، بررسي شده است. اگر چه حيطه 
خويشاوندي، گسترده تر از دو سطح بررسي شده است اما در راستاي درك بهتر افراد از روابـــط خويـــشاوندي در فـــضاي 
شــهري فقط اين دو ســطح در نظر گرفته شده است. براي ســنجش اين روابط افراد از معرف رفت‌وآمد استفاده شده، كه هر 
كدام در قالب يك گوية سئوالي به اين صورت كه »با ايـن افراد تا چه حد رفت‌وآمد داريـد؟« مطـرح شـده اسـت. رفت‌وآمد 
در ايـن ســـطح از خويشاوندي، بيانگر عمق روابط اجتماعي است. در صـورتي كـه در ايـن سـطح، رفت‌وآمدي بين افراد 
وجود نداشته باشد و يا اين كه كم باشد، نشان می‌دهد كه روابط و پيوندي گرم و صميمانه وجود ندارد. پاسخ هاي دو گويه، 
بــه صورت گزينه هاي» خیلی زیاد، زیاد، تا حدودی، کم، خیلی کم« تعيين شــده‌اند. جامعه آماری این تحقیق افراد ۲۰ تا 
۶۰ ســاله ساکن شهر اسلام‌آباد غرب هستند تعداد آن‌ها بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ مرکز آمار 
ایران 90559 نفر هســتند همان طور که مشاهده می‌شود دو گروه سنی کمتر از ۲۰ سال و بالای ۶۰ سال جز جامعه آماری 
تحقیق نبودند. برای تعیین حجم نمونه مورد مطالعه از فرمول کوکران اســتفاده گردید که تعداد 312 نفر به دســت آمد. برای 
انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری احتمالی ســاده و جدول اعداد تصادفی استفاده شده است. در این پژوهش با استفاده از 
نرم‌افزار SPSS در دو ســطح توصیفی و اســتنباطی به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده پرداخته شد. مفاهیم اصلی به 

کار رفته در این مطالعه به شرح زیر است:
روابط خویشاوندی:  معنی لغوی خویشاوند همان قرابت، نسبت و خویشی است. به نسبت خانوادگی پدید آمده از راه نسب، 
ســبب یا رضاع، خویشــاوندی می¬گویند. این عنوان در باب¬هایی همچون نکاح و ارث به کار رفته است. خویشاوندان 
نسبی کسانی‌اند که از راه ولادت ناشی از نکاح صحیح یا ملک و یا آمیزش به شبهه با یکدیگر نسبت خانوادگی پیدا می‌کنند، 
مانند پدر و مادر و هرچه بالا روند؛ فرزندان دختری و پســری و هر چه پایین روند؛ برادران و خواهران و فرزندان آنان؛ عمّه، 
خاله، عمو، دایی و فرزندان ایشــان. افراد یاد شده‌ جز فرزندان عمه، خاله، دایی و عمو از محارم می‌باشند)مجلسی، 1388: 
32(. در يك محيط صنعتي و شهري، نهادها و سازمان‌های رسمي از قبايل شرکت‌ها، مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها، مؤسسه‌های 
رفاهي و مراقبتي و وســايل ارتباط جمعي عهده‌دار وظايفي می‌شوند كه زماني جزء وظايف اصلي و حياتي خانواده بود. افراد 
ديگر مجبور نيســتند به حمايت خويشاوندان متكي باشــند بلكه در عوض در جستجوي بنياد نويني بر پایه زندگي زناشويي 

يعني رفاقت نزديك با همسران واحد، می‌باشند)وثوقی و نیک خلق، 1376: 128(.
فناوری اطلاعات و دنیای مجازی: به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی 
 برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزار رایانه می‌پردازد. بنابراین، یک عقیده، یک میل، یک ارزش یا یک ایده، 

ً
بر رایانه، خصوصا

آدمی را به ســمت رفتاری خاص ســوق می‌دهد و رفتارها نیز به نوبه خود سبک زندگی را شکل می‌دهند و ظهور و گسترش 
فناوری، حیات انســان‌ها را در اجتماع کنونی دچار تغییراتی بنیادین کرده اســت. در واقع فناوری را نباید تنها در ماشین‌ها و 
ابزارها و اختراع‌های مادی جدید دید. گاهی جا انداختن مدیریت و كنترل اجتماعی، نوعی فناوری اســت. از ســوی دیگر، 
چیزی كه بر زندگی ما بیشــتر تأثیر دارد، فناوری اجتماعی است كه زندگی شخصی و جمعی را همچون ابزارها و اختراعات 
مادی و شــاید بیش از آن‌ها دگرگون می‌کند. وقتی ما می‌‌آموزیم، می‌پذیریم و مشتاق می‌شویم، به گونه‌ای دیگر زندگی كنیم، 
نگاه و معرفت ما به زندگی دست‌خوش دگرگونی می‌شود و این دگرگونی بر خلق‌وخو و ارتباط ما با دیگران و حتی ارتباط ما با 
گاه  خودمان و باورهایمان تأثیر می‌گذارد.  بنابراین می‌توان گفت: دگرگونی فناورانه در سبك زندگی، بسیاری از اوقات، ناخودآ
اســت و دانستن این ارتباط، ما را هوشیار می‌ســازد كه قبل از پدید آمدن پیامدهای كاربرد انواع ابزارها و سیستم‌های فناورانه‌ 
نوین؛ آن‌ها را حدس بزنیم و نشــانه شناسی كنیم و برای مســائلی اجتماعی و فكری كه به دنبال خواهد داشت، چاره‌جویی 

نماییم )خسروانی شریعتی، 1388: 120(.
فرزندمحوری: فرزندســالاری یعنی  محور بودن فرزندان در خانواده؛  همچنین فرزند مداری نیز به کار رفته اســت.  خانواده 
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فرزند سالار نسبت به سایر خانواده‌ها کارکردهای متفاوتی دارد و بعد کارکردی آن در این پژوهش نقش موثری دارد و به درک 
بهتر مسئله کمک خاصی می‌کند. بدیهی است فرایند مهم و حیاتی اجتماعی شدن از این پدیده تأثیر بسیاری پذیرفته و  طی 
آن،  شــخصیت‌های متناسب با آن شــکل می‌گیرد و به تدریج،  نه تنها نظام ارزشی و هنجاری خانواده بلکه جامعه نیز دچار 
تحول می‌شــود. فرزندســالاری یعنی وضعیتی که در آن فرزندان مستقیم و یا غیر مســتقیم محور و اساس تصمیم‌گیری‌ها،  
فعالیت‌ها و مجموعه امور مختلف خانواده قرار می‌گیرند و همه مســائل خانواده به طور کلی بر اســاس نیازها،  خواســته‌ها 
و اهداف آن اســتوار می‌شــود. با اینکه فرزندان خانواده فرزند سالار در ایران از اســتقلال فکری،  امکانات و مزایای خانواده 
 به درآمد خانواده وابســته‌اند 

ً
برخوردارند،  فاقد توان تصمیم‌گیری و اســتقلال رفتاری هســتند و از حیث اقتصادی هم کاملا

)محمدی و صادقی، 1388: 22(.
افزایش تورم و کاهش قدرت خرید: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی‌رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در 
نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی منجر می‌شود. در نظریه‌های اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم می‌کنند: 
۱- تورم خزنده )آرام- خفیف(: به افزایش ملایم قیمت‌ها گفته می‌شــود. ۲- تورم شدید )تورم شتابان یا تازنده(: در این نوع 
تورم آهنگ افزایش قیمت‌ها تند و ســریع است. ۳- تورم بسیار شــدید )تورم افسار گسیخته- فوق تورم و ابر تورم(: این نوع 
تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود. تغییرات اجتماعی-فرهنگی و دگرگونی شگرف و سرعت سرسام‌آور ارتباطات 
از یک‌سو، استحاله باورها، ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی و اعتقادی و سنتی از سوی دیگر بر دشواری‌های زندگی خانوادگی 
افزوده است. و در این میان، شرایط اقتصادی نیز به عامل مهم دیگری تبدیل شده که می‌تواند گره پیچیده روابط را در خانواده 
کورتر کند. این روزها زندگی خانوادگی بیش از هر زمان دیگری با حســاب و کتاب ســر و کار دارد؛ با دو دو تا چهار تا. اگر 
شغل باثبات و درآمد کافی وجود نداشته باشد نه زوجین از آرامش برخوردارند و نه فرزندان می‌توانند به آینده روشنی امیدوار 
باشــند. جوانان برای تشکیل خانواده ماشین‌حساب به دست گرفته‌اند، زوجین جوان برای فرزندآوری مشغول محاسبه‌اند، و 
زیر فشار دشــواری‌های اقتصادی و محاسبات روزمره، والدین خانواده‌های سنتی مهارت‌های ارتباطی-عاطفی خود را برای 
ادامه یک رابطه موفق با یکدیگر و البته با فرزندان از دســت داده‌اند. این »خانواده‌های مدرن« شــباهت اندکی با سلف خود 
دارند و به نظر می‌رســد آنچه بیش از پیش چهره زندگی خانوادگی را دگرگون کرده اســت و به بی‌ثباتی و ناامنی آن دامن زده، 

اقتصاد است)خسروانی شریعتی، 1388: 122(.
متغیرهای زمینه ای: متغیرهای زمینه ای در گیرنده ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ‌گویان می‌باشد.

  در اين پژوهش براي سنجش پايايي داده‌ها از روش توافق داخلي و مهم‌ترین شاخص آن، آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده 
است. در اين تحقيق ميزان آلفاي كرونباخ بيش از 70 درصد بوده است.

 همچنين جهت دســتيابي به اطمينان از اعتبار وسيله اندازه گيري، مســير زير پيموده شده است. 1- بعضي از پرسش ها از 
پرسش هاي آزمون شده در پژوهش هاي مشابه استفاده شده است، 2- از استاد راهنما و ساير استادان متخصص جهت تأمین 
اعتبار صوري نظر خواهي شده است؛ 3- طي آزمون مقدماتي اعتبار پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته است و با انجام 30 

پرسشنامه به صورت آزمون مقدماتي، سؤالات مورد بازبيني و اصلاح قرار گرفته‌اند.
جدول شماره 1.  اعتبار و روایی متغیرها 

)مطالعات میدانی نویسندگان، 1399(.
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ارائه یافته ها
از مجموع 312 نفری که مورد پژوهش قرار گرفتند؛ از لحاظ ترکیب ســنی، بیش‌ترین فراوانی مربوط به رده ســنی 31-40 
با 8‏/38 درصد و کمترین فراوانی مربوط به 60 ســال با 2‏/12 درصد می‌باشــد. از لحاظ ترکیب جنسی 5‏/28  درصد مرد و 
5‏/71 درصــد زن،  از لحاظ ترکیب وضعیت تأهل، 4‏/39 درصد مجــرد و 6‏/60 درصد متاهل، از لحاظ ترکیب تحصیلی، 
9‏/2 درصد زیر دیپلم، 4‏/6 درصد دیپلم، 8‏/22 درصد کاردانی، 2‏/29 درصد کارشناسی و 8‏/38 درصد کارشناسی ارشد و 
بالاتر، از لحاظ ترکیب وضعیت اشتغال، 5‏/46 درصد شاغل و 5‏/53 درصد غیر شاغل، از لحاظ ترکیب درآمد، 9‏/18درصد 
درآمد زیــر 1000000 تومان، 7‏/23 درصد بیــن 1000000-2000000، 2‏/21 درصد بین 2000000-3000000، 

0‏/16 درصد بین 3000000-4000000، 2‏/20 درصد 4000000 به بالا داشتند.
جدول 2. نتایج شاخص‌های آماری توصیفی و استنباطی روابط خویشاوندی و متغیرهای مستقل تحقیق

)مطالعات میدانی نویسندگان، 1399(.

آزمون فرضیه اول: سن پاسخگویان بر کاهش روابط خویشاوندی تأثیر معنادار دارد.
جدول 3، آزمون تفاوت میانگین کاهش روابط خویشــاوندی را بر حســب گروه‌های سنی پاسخگویان نشان می‌دهد. نتایج 
حاصل نشان می‌دهد که واریانس بین گروه‌ها با واریانس درون گروه‌ها تفاوت زیادی از هم دارند. این تفاوت‌های مشاهده‌شده 
بر اســاس نتایج آزمون تحلیل واریانس بــا مقدار )F= 7/550( و معناداری )0Sig/000= ( در ســطح حداقل 95 درصد 
اطمینان قابل پذیرش بوده و می‌توان گفت تفاوت مشــاهده شده ناشــی از خطا نیست. در واقع پایین بودن سن پاسخگویان 

باعث کاهش روابط خویشاوندی می شود.
جدول 3. آزمون تفاوت میانگین روابط خویشاوندی را بر حسب گروه‌های سنی

)مطالعات میدانی نویسندگان، 1399(.

آزمون فرضیه دوم تا: نتایج مندرج در جدول 4، نشــان می‌دهد که؛ در مقایسه میانگین متغیرهای زمینه ای ) جنسیت، تأهل، 
اشــتغال( سطوح معناداری آزمون T و F برای متغیرهای جنسیت )Sig=0/000( و اشتغال )Sig=0/000( از خطای %5 ) 
و حتی 1%( کمتر بوده برای تأهل ســطح معناداری T)0/145(، F )0/628( بیشتر از 5% است. از نگاه علم جامعه‌شناسی 
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شــغل و محل تأمین درآمد اعضای جامعه در ارتباط مســتقیم با شــکل و اندازه‌ی نهاد خانواده است. این موضوع چنان نظر 
جامعه‌شناســان را متوجه خود ساخته است که حتی برخی نیاز معیشتی انسان‌ها را یکی از علل پیدایش نهاد خانواده تعریف 
کرده‌اند. با این حال تأمین معاش و شــغل افراد از موارد جدی تأثیرگذار بر ســبک زندگی و به تبع آن موضوع مورد بحث ما 
کاهش روابط خویشــاوندی است. براساس این ســنت و داشــتن نقش کلیدی‌تر زنان در حفظ روابط خانوادگی در زندگی 
اجتماعی ایرانیان، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که هر میزان در خانواده‌های ایرانی میزان اشــتغال بانوان )به‌معنای مشغله‌ی 
تأمین معاش خانواده و نه اشــتغال جهت سرگرمی( بالاتر رود و بالعکس نقش مردان در پی‌گیری روابط خویشاوندی نسبت 
به قبل پررنگ نشــود، ما شــاهد افول روابط خویشاوندی در جامعه‌ی ایران و به طور اخص در شهر اسلام آباد غرب خواهیم 
بود. بنابراین در این پژوهش کاهش روابط خویشــاوندی بر حسب متغیرهای جنسیت و اشتغال متفاوت است. مردان بیشتر 
از زنان و افراد شــاغل بیشتر از افراد غیر شاغل در کاهش روابط خویشــاوندی موثر هستند. و تأهل تأثیری در کاهش روابط 

خویشاوندی نداشته است.
جدول 4. بررسی میانگین متغیرهای زمینه ای )جنسیت، تأهل و اشتغال(

)مطالعات میدانی نویسندگان، 1399(.

آزمون فرضیه پنجم: درآمد خانوار بر کاهش روابط خویشاوندی تأثیر معنادار دارد.
یافته‌های جدول 5، و ســطح معنی‌داری به دســت آمده )Sig=0/001( و آزمون اســپرمن با )0/186( نشــان می‌دهد که 
درآمد خانوار بر کاهش روابط خویشــاوندی تأثیر دارد. یکی از علل کم شــدن صله رحم مقید و مشروط شدن صله رحم به 
پذیرایی‌های پرهزینه و پرزحمت اســت .بنابراین طبق این فرضیه، هرچه درآمد خانوار پایین تر باشد روابط خویشاوندی هم 

کاهش می یابد.

یب اسپرمن درآمد خانوار و کاهش روابط خویشاوندی جدول 5. آزمون ضر

)مطالعات میدانی نویسندگان، 1399(.

آزمون فرضیه ششم: تحصیلات بر کاهش روابط خویشاوندی تأثیر معنادار دارد.
از آن جا که لازم شــد قبل از انجام آزمون تحلیل واریانس، پیش‌فرض همگنی واریانس ها بررســی شود، معناداری همگنی 
واریانس ها برای کاهش روابط خویشــاوندی تأیید شــد؛ بنابراین برای تفاوت میانگین نمرات گروه‌های تحصیلی در کاهش 
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روابط خویشــاوندی از آزمون‌های ولچ و آزمون بارون-فورســت اســتفاده گردید. نتایج حاصل از همه این آزمون‌ها نشان 
می‌دهد که میانگین نمرات پاســخگویان در کاهش روابط خویشــاوندی در گروه‌های تحصیلی پنج گانه متفاوت بود و این 
تفاوت مشــاهده شده بر اساس آزمون‌های به عمل آمده و در ســطح اطمینان 95 درصد معنادار بودند. تحلیل واریانس یک 
طرفه نشــان می‌دهد. با توجه به مقدار براون فورست به دست آمده )10/892( و سطح معناداری)0Sig/000=(، همچنین 
مقدار ولچ به دســت آمده )5/108( و ســطح معناداری) Sig 0/001=(، فرضیه مورد نظر تأیید می‌شود؛ یعنی تحصیلات 

پاسخگویان بر کاهش روابط خویشاوندی آنان تأثیر دارد.
جدول 6. تأثیر تحصیلات بر کاهش روابط خویشاوندی

)مطالعات میدانی نویسندگان، 1399(.
با توجه به معناداری آزمون‌های براون فورست و ولچ، این سؤال مطرح است که معناداری این آزمون‌ها ناشی از اختلاف کدام 
یک از گروه‌ها اســت؛ برای این وضعیت اســتفاده از آزمون تعقیبی تام هینس مناسبت‌ترین آزمون برای مقایسه‌های گروهی 
است. جدول 7، مقایسه گروه‌ها بر اساس این آزمون را نشان می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که معناداری آزمون‌های فوق ناشی 
از اختلاف دو گروه زیر دیپلم و دیپلم با کارشناسی و کارشناسی ارشد؛ همچنین بین کاردانی با کارشناسی و کارشناسی ارشد 

و بالاتر است.
جدول 7. مقایسه گروه‌ها بر اساس آزمون تام هینس

)مطالعات میدانی نویسندگان، 1399(.
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آزمون فرضیه هفتم تا: فناوری اطلاعات و دنیای مجازی بر کاهش روابط خویشاوندی تأثیر معنادار دارد.
نتایج آزمون همبستگی پیرسون کاهش روابط خویشاوندی و متغیرهای مستقل تحقیق در جدول 8، نشان داده شده است؛ با 
 ،)r =0/468( و مقدار آزمون ضریب همبستگی فناوری اطلاعات )Sig =0/000( توجه به ســطح معناداری همه آزمون‌ها
فرزنــد محوری )r =0/346( و افزایش تورم و کاهش قدرت خریــد  )r =0/163( می توان گفت فناوری اطلاعات و دنیای 
مجــازی، فرزند محوری و افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، تأثیر مثبت و قوی بر کاهش روابط خویشــاوندی در زندگی 
امروزه شــهری دارند. با توجه به مقولاتی چون جهانی شدن، گسترش شهر نشــینی، فرزند سالاری و ظهور تکنولوژی های 
جدید اطلاعات و ارتباطات می توان اذعان داشــت که نســل جدید با دنیای جدیدی روبرو است که ارزش ها، هنجارها، و 

فرهنگ او را دچار تغییر و تحول می نماید.
جدول 8. نتایج آزمون همبستگی پیرسون کاهش روابط خویشاوندی و متغیرهای مستقل تحقیق

)مطالعات میدانی نویسندگان، 1399(.

تحلیل رگرسیونی
در این پژوهش از رگرسیون به شیوه گام به گام استفاده شده است. قبل از استفاده از اين مدل اصلي، بايد مفروضات اساسي 
اين نوع تحليل رگرســيوني را در نظر داشته باشيم به طوري كه اگر اين مفروضات برآورده نشوند، داده‌ها داراي اريب خواهند 
بود. جدول 9، پیش‌فرض‌های آزمون رگرســیون را نشــان می‌دهد. پیش‌فرض اول، مســتقل بودن خطاها يا باقی‌مانده‌ها از 
همديگر اســت. براي تعيين وجود خود همبستگی از آزمون دوربين- واتسون استفاده می‌شود كه نتيجه به دست آمده از اين 
آزمون در مورد کاهش روابط خویشــاوندی نشــان می‌دهد كه خطاها يا باقی‌مانده‌ها براي اين مدل رگرسيوني مستقل از هم 
می‌باشــند. از دیگر پیش‌فرض‌های اساسي در تحليل رگرسيون چندگانه، نرمال بودن توزيع خطاها است. براي آزمون نرمال 
بودن توزيع باقی‌مانده‌های مدل هاي رگرســيوني از آزمون كولموگروف- اسميرنوف استفاده شده است. آزمون كولموگروف- 
اســميرنوف برابر 0/12 نشان می‌دهد توزيع مذکور نرمال اســت. از دیگر پیش‌فرض‌های رگرسیون هم خطی و یا هم خطی 
چندگانه اســت. برای مشخص کردن این وضعیت از دو شاخص آماری به نام شاخص تحمل و عامل تورم واریانس استفاده 
به عمل آمده اســت. نتایج به دســت آمده برای دو شــاخص فوق به ترتیب برابر 0/663 و 1/508 می‌باشد. این دو شاخص 
معکوس هم هســتند و انتظار می رود که مقدار عامل تورم واریانس به سمت یک کاهش پیدا کند و مقدار شاخص تحمل به 
سمت یک افزایش پیدا کند. نقطه برش شاخص تورم واریانس بین 1 تا بی‌نهایت است و نقطه برش شاخص تحمل بین صفر 
تا یک است. عامل تورم واریانس برای یک متغیر مستقل نسبتی از تغییرات آن متغیر مستقل است که به وسیله سایر متغیرهای 
مستقل مدل رگرسیون خطی تبیین نمی‌شود. با توجه به معیارهای فوق می‌توان از رعایت پیش‌فرض‌ها اطمینان پیدا کرد. نتایج 
حاصل از ضریب رگرســیون را نشان می‌دهد، که سه متغیر فناوری اطلاعات، فرزند محوری و افزایش تورم و کاهش قدرت 
خرید  به ترتیب اهمیت وارد معادله رگرسیونی شده اند. آزمون  Tنشان می‌دهد كه ضريب بتا براي متغير فناوری اطلاعات و 
 )Beta =0/161( و افزایش تورم و کاهش قدرت خرید )Beta =0/240( فرزند محوری ،)Beta =0/336( دنیــای مجازی
است. مقدار T براي اين سه متغير در سطح 95 درصد معنادار است. نتایج حاصل از آماره‌های برآورد برازش مدل رگرسیونی 
نشان می دهد که تحلیل رگرسیون به لحاظ آماری بر اساس آزمون فیشر در سطح معناداری روایی آماری لازم را کسب کرده 
اســت. مقادیر ضریب تعیین نشان می‌دهد که متغیرهای واردشده در معادله رگرسیونی روی هم رفته مقدار 0/313 درصد از 
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تغییرات متغیر وابسته کاهش روابط خویشاوندی را تبیین می‌کنند.
جدول 9. رگرسیون چندگانه و آماره‌های مرتبط با آن

)مطالعات میدانی نویسندگان، 1399(.
خلاصه و نتیجه گیری

   »صله رحم« هرچند در عرف ســنتی و نظام عشــیره‌ای به دلیل برخی خصوصیات و ویژگی‌هــا به عنوان عادی‌ترین پدیده 
رفتاری در نظام تعاملات اجتماعی قلمداد می‌شود درحالی‌که از پشتوانه‌های فراوان تاریخی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار 
بــوده، اما این ســخن هیچ گاه به معنای منحصر ســاختن ارزش این پدیده اجتماعی به عنوان یکــی از ضروری‌ترین اصول 
مورد نیاز در حیات مشــترک انســانی به جوامع، با ویژگی‌های فوق نیســت. نظام اجتماعی موجود نیز هرچند به علت وقوع 
برخی تغییرات ســاختاری و بنیادی امکان اجرای این ارزش مقدس اجتماعی را در ســطح گسترده نظام سنتی پیشین ندارد، 
اما درعین حال با تمهید برخی زمینه‌ها و زیرســاخت‌های معنوی و فرهنگی مناســب و تبیین آثار و کارکردهای این پدیده در 
زندگی می‌توان سطوحی از آن را همواره به عنوان یک ارزش اجتماعی در جامعه تثبیت کرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی 
عوامل مؤثر بر کاهش مهمانی‌های خانوادگی )خویشــاوندی( در زندگی امروزه شــهری  در بین خانواده های شهر اسلام‌آباد 
غرب اســت. اين پژوهش با رویکرد کمی و روش توصیفی از نوع پيمايشي انجام گرفت. داده‌های مورد نياز از راه پرسشنامه 
محقق ســاخته جمع‌آوری شــده است. جامعه آماری این تحقیق شامل  افراد ۲۰ تا ۶۰ ســال ساکن شهر اسلام‌آباد غرب با 
90559 نفر که با اســتفاده از فرمول کوکران، تعداد 312 نفر مشــخص و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای آن‌ها مورد 
مطالعــه قرار گرفتند. برای روایی ابزار پژوهش از روایی صوری و برای برآورد پایایی آن از آلفای کرونباخ اســتفاده گردید که 
بیشــتر متغیرها ســطح آلفای بالای 75‏/0 را داشــتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS برای پی بردن به 
 ،)Pearson(رابطه‌ی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از تکنیک‌های آمار استنباطی هم چون ضریب همبستگی پیرسون
اســپرمن )Sperman(، آزمون خی دو )Ch-square( آزمون T- Test، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه )ANOVA( و 

رگرسیون)Regression( استفاده‌ شده است. 
 ،)Beta =0/نتایج رگرســیون چندمتغیره نشــان می‌دهد که ضريب بتا براي متغير فناوری اطلاعات و دنیای مجازی )336‏  
فرزند محوری )240‏/Beta =0( و افزایش تورم و کاهش قدرت خرید )161‏/Beta =0( اســت. یافته ها نشــان می دهد که 
کاهش روابط خویشاوندی در بین خانواده های شهر اسلام آباد غرب تحت تأثیر سه مؤلفه فناوری اطلاعات و فرزند محوری 



55

عصر ارتباطات/ فصلنامه علمی تخصصی انجمن علمی دانشجویی علوم ارتباطات  اجتماعی 
دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی/سال اول/ شماره دوم/ تابستان 1400

و افزایش تورم و کاهش قدرت خرید اســت. تعامل در خانواده، توجه به گفت‌وگو و همنشــینی خانوادگی، ارتباطات گسترده 
چشــمی و کلامی کارکرد بسیار مهمی در جامعه پذیری فرد و استحکام درونی وی دارد و این مسئله بر استحکام خانواده هم 
تأثیر می‌گذارد. وقتی ارتباطات میان اعضای یک خانواده به دلایل مختلف کمرنگ شــود بسیاری از کارکردهای خانواده مثل 
نیاز آدمی به تأمین مناســبات صمیمانه از دست می‌رود و دیگر برای برقراری روابط صمیمانه با خانواده فرصتی وجود ندارد. 
این فرصت توسط روزنامه، تلویزیون و اینترنت گرفته می‌شود. تکنولوژی باید در خدمت افراد باشد و سبب رفاه بیشتر زندگی 
شــود نه اینکه افراد در خدمت تکنولوژی دربیایند؛ »زندگی امروز بدون تکنولوژی غیرممکن اســت چرا که همه ارتباطات 
به‌طور مستقیم با تکنولوژی پایه‌ریزی می‌شود. بنابراین نمی‌توان مقابل تغییرات ایستاد اما می‌توان ارزش‌های فرهنگی را حفظ 
کرد و با استفاده صحیح از تکنولوژی، از آن برای زندگی آرام‌تر در کنار کسانی که دوستشان داریم کمک بگیریم«.  مکاتب و 
نظریه های مطرح شده در این پژوهش این یافته ها را تایید می کند به طوری که طبق كيي از اصول مكتب مبادله انسان‌ها بـه 
دنبـال سـود هـستند از اعمالي كه براي آن‌ها منفعتي نداشته باشد دوري می‌کنند می‌توان گفـت چـون رفت‌وآمد و صله رحم 
و مهماني دادن براي خانواده هزينه بر اســـت بـه تبـــع آن روابط خويشاوندي كاهش يافته است. مطـابق بـا مكتـب اشـاعه 
می‌توان گفت كه جامعه ما نيز با جوامع ديگر داراي ارتبـــاط بـــوده و بـه تبـــع آن بعضي از عناصر فرهنگي جديد از جوامع 
ديگر وارد فرهنگ ما شــده اســت و بعضي از عناصر فرهنگي كه در سال‌های گذشــته حائز اهميت زيادي بوده، ارزش خود 
را از دســت داده است. در سال‌های اخير افراد بيشــتر اوقات فراغت خود را صرف استفاده از وسايل ارتباط جمعي از جمله 
تلويزيون، راديو، ماهواره، اينترنت كامپيوتر، رفتن به مکان‌های تفريحـــي ســينما تئاتر و غيره می‌کنند. پس اشاعه بعضي از 
عناصر فرهنگي به جامعـه مـا، باعث كاهش اهميت روابط خويشاوندي بين خانواده‌ها شده است. و همچنین نتایج پژوهش 
هــای پیرجلالی و همکاران )1397(، آنــی زاده )1395(، نایبی و لطفی )1394(، کوثری )1394(، نجفی اصل )1394(، 
تقوی و محمدی )1393(، لبیبی )1392(، محمدی و صادقی )1388(، زینگ فان )2019(، نوربرگ و همکاران )2017( و 
کسین و همکاران )2008( یافته های این پژوهش را در زمینه تأثیر این سه مؤلفه)فناوری اطلاعات و دنیای مجازی، فرزند  آ

محوری، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید( در کاهش روابط خویشاوندی تایید می کنند.
پیشنهادات

بحران‌های اجتماعی و روانی در جهان معاصر موجب تضعیف و تزلزل نهاد خانواده شــده است، در پی این بحران‌ها شاهد 
کاهش یا ســقوط ارزش‌های اخلاقی و دینی هستیم که نهاد مقدس خانواده را دستخوش متلاشی شدن کرده و ارکان خانواده 
سنتی را تضعیف نموده و ساختار دیگری از خانواده پدید آورده است. بنابراین برای دوری از تزلزل نهاد خانواده، نقش پدر و 
مادر بسیار مهم است. بهترین الگو برای فرزندان، پدران و مادران هستند، برای رونق صله رحم نیازمند دوری از تجمل‌گرایی 
و فردگرایی و پیوســتن به باورهای مذهبی و اخلاقی هســتیم، باید تلاش شود تا سبک زندگی اسلامی دوباره احیا شود، آغاز 
آن از عملکرد پدر و مادر در خانه پی‌ریزی می‌شــود تا رفته‌رفته به جامعه ســرایت کند، همان‌طور که رهبر معظم انقلاب هم 
کید فراوانی در برقراری ســبک زندگی اسلامی داشته‌اند این مسئله در پیشرفت جامعه و سعادتمندی آن نقش بسزایی دارد.  تأ
به اعتقاد ایشان باید سبک زندگی اسلامی در مقام نظر و تفکر سامان یابد و در تفکر دینی نوع صله رحم تبیین شود، از سوی 
دیگر صله رحم در تعمیق ســبک زندگی اسلامی تأثیر ژرف دارد، مشروط بر آنکه صله رحم برگرفته از روش و بینش قرآنی و 

دینی باشد.
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Abstract
Background and Aim: This study was conducted to investigate the factors affecting the reduction 
of family (kinship) parties in modern urban life among families in the city of Islamabad West.
Method: This research was conducted with a quantitative approach and a descriptive survey 
method. The required data were collected through a researcher-made questionnaire. The statis-
tical population of this study includes people aged 20 to 60 years living in the city of Islamabad 
Gharb with 90,559 people who were identified using the Cochran's formula, 312 people and their 
cluster sampling method was studied. Formal validity was used for the validity of the research 
instrument and Cronbach's alpha was used to estimate its reliability. Most of the variables had an 
alpha level above 0.75.
Results: SPSS statistical software was used to analyze the data. The results of multivariate regres-
sion show that the beta coefficient for the IT and virtual world variables (Beta = 0.336), is the piv-
otal child (Beta = 0.240) and increases inflation and decreases purchasing power (Beta = 0.161). .
Results: The results showed that the decrease in kinship relations among the citizens of Islamabad 
West is influenced by the three components of information technology and child-centeredness 
and the increase in inflation and the decrease in purchasing power.
Keywords: Family, Kinship, Child-centeredness, Technology, Inflation, West Islamabad.



چکیده:
یکی از مهم ترین مباحث مطرح در علوم انسانی در عصر مدرن روش 
مطالعه پدیده های انسانی و اجتماعی است. بر همین مبنا پارادایم های 
متمایزی شــکل گرفته اند. یکی از نخستین پارادایم ها، پارادیم تبیینی 
است. طرفداران این پارادایم میان جهان انسانی و جهان طبیعی تمایزی 
قایل نمی شــوند. از این رو معتقدند که برای مطالعه علمی پدیده های 
انسانی و اجتماعی باید از روش یا روش های علوم طبیعی پیروی کرد. 
در مقابــل طرفداران پارادایم تفهمی بر این باورند که جهان انســانی و 
اجتماعــی از نظر ماهوی متفاوت از جهان طبیعی اســت. از نظر آنان 
روش شــناخت پدیده ها در علوم انسانی تاویل و معناکاوی و در علوم 
طبیعی و تبیین علی اســت. و از طرفی طرفــداران پارادایم انتقادی بر 
این باورند که با عدم تاکید بر اصول ثابت باید به ســاختارها و جریان 
اجتماعی در ظرف زمان و مکان اهمیت داد.  هدف این مطالعه بررسی 
سه پارادایم تبیینی، تفهمی و انتقادی )هرمنوتیک( است. پارادایم تبیینی 
اصالت را به شــناخت حســی می دهد؛ از این رو جداکردن موضوع 
تحقیق از پژوهشگران و واقعیات اجتماعی و حذف ارزش ها از فرآیند 
پژوهش از نقاط ضعف این رویکرد شمرده شده است. رویکرد تفهمی 
بــه نوعی دچار ذهنیت گرایی افراطی می شــود، از این رو با مشــکل 
تحلیل رفتار آدمیان صرفا بر پایه قصد و نیت مواجه می شــود. رویکرد 
انتقادی افراد را به عنوان کلماتی درون متن جامعه تفســیر می کند، از 
این رو فقدان معیار برای تمییز تفســیرهای مرتبط از غیرمرتبط، اصلی 
ترین نقطه ضعف ایــن رویکرد خواهد بود. در حقیقت رویکرد تبیینی 
جامعه را فرافرهنگــی و رویکرد تفهمی و انتقادی جامعه را تحت تاثیر 
فرهنگ ارزیابی می کنند. در این پژوهش که به شــیوه ی مروری انجام 
شــده است بر آن هستیم تا این تفاوتها در سه پارادایم و نیز تاثیر تفاوت 

سه پارادایم را بر استراتژی تحقیق بررسی کنیم. 
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پارادايم تبیینی، پارادايم تفهمی، پارادايم انتقادی، استراتژی تحقیق
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مقدمه
در اترخی دمرهتین هک آاغز آن را دیاب در روزاگر ونزایی رساغ تفرگ هشیمه ابور هب رخد آدیم هک وي را از ســلطه ی رینواهي 
رفازینیم و تعیبط راه تخاسیم، شیاتس دشه اتس و ملع ازبار انی دهف و هناگی لکش تخانش و داییان وخادنه دشیم، 
ریوصتي از نینچ ایناسن را وتیمان در افوتس هتوگ ددی هک آرامن ااسنن دمرن را هب ریوصت دشکیم، ییوگ دیاب تعیبط 
را رباي ااسنن هب زریجن دیشک. )برمــن،67:1384( در انی اترخی رپ رفاز و بیشن اگنزبهــییاه وبد هک وتادنمني ااسنن و 
ااگنرهــاهي ااسنن ابور دمرهتین را اب شلاچ روهبرو رکیمد؛ هلیلاگ و کینرپک رب زنیم وحمري دنتخات و الاعم رکددن هک زنیم 
ایسره اي اتس دننامه ایسبري درگی در ۀموظنم وخردیشي و ااسنن در وناکن اهجن یمنزدی. سپس دارونی رب دمفدهاري 
تشگرف ااسنن اتزدی و رب ااختنب یعیبط دتس ذگاتش و ااسنن را وجومد زینیم درگیي داتسن هک در ردش وخد یماجرف 
دیوجیمن. در اسلاهي تسخن دسة متسیب، رخد اتمهیبي آدیم مه هبرضاي اکري وخرد و  رفودی آن را در زری واپسزداهیگ 
و وکرسبــاهي یسنج هب اخك رپسد و در نم داکریت رتددی رکد. ملع زین ره دنچ دور از انی وهایه ونهز شیاتس دشیم و 
وکرییوس از ادیم را زدنه  اگنه یمداتش، سپ از ربنزیاهگ و انیتشنی، یلکش دهنوگرگ هب وخد تفرگ و ییوگ ملع زین در هب 
گنچ آوردن واتیعق هشیمه اکراسز وبند؛ در انی ایمن یسک آدم ات اب زیناب دنسپملع، تاریخ را به پرسشــی ویرانگر بیازماید. 
نهوکسمات، دکیزیفان اییاکیرم اب اهنشیپد وهفمم اپرادامی و نتخات هب ایگتشابن ملع یعون رگنیبسني را تفریذپ و ره دنچ 
لاتش ایسبري رکد ات دقرت از دتس رۀتف ملع را ابزرگدادن، رتمک ایماکب دش. اپرادامی اام هب اتراگنخیري ملع دحمود دنامن 
و در اترخی، تسایس و بسک و اکر مه هب اکر هتفرگ دش. )مقــدم حیــدری،93:1385( اب رموري رب ریس اههیرظن و اترخی 
 اب مشــخص 

ً
لاوحتت یملع هظحلام وشیمد هک رطیسة اپرادااهمی و هبش اپرادااهمی در تحاس ملع و داشنادنوزي لاومعم

کردن نوع و زاویه ی نگاه به تقیقح رمهاه وبده اتس و اپرادااهمی از شیپ هب روشــاه، واژاگن و زگارهاهي یملع و اعوضومت 
ژپویشه تهج داده اند و نیدب بیترت رب جیاتن ژپواهشهي یملع ریثأت گذاشــته اند.)نهوک،1970( به زبان ســاده تر این 
 Research(کــه یک پژوهشــگر در پژوهش خود به کدام یک از پارادایم ها قایل و وفادار باشــد، بر انتخــاب روش تحقیق

Method( و استراتژی تحقیق)Research strategy( وی اثرگذار بوده است. 

ادبیات نظری تحقیق
در این بخش به بررسی موارد زیر در مورد بررسی نقش پارادایم ها خواهیم پرداخت:

ایبن هلئسم؛ وهفمم؛ ناهمسنگی پارادایم ها؛ تعریف اســتراتژی، استراتژی چیست؟؛ معرفت شناسي تبیینی و علوم انساني؛ 
علوم انســاني چيست؟؛ نقدي بر رويکرد معرفت شناسي تبیینی؛ معرفت شناسي تفسيري ) تفهمی( در علوم انساني؛ نقدي 
بر رويکرد معرفت شناســي تفهمی؛ معرفت شناســي هرمنوتيک )انتقادی( در علوم انساني؛ تاريخچه هرمنوتيک؛ دقني رب 
رورکید یکیتونمره؛ روش يسانش، يگنوگچ رگدآوري داده اه و ااعلاطت در پارادایم های ســه گانه ) پارادایم های تبیینی، 
تفهمی و انتقادی(؛ يتسه يسانش، يگنوگچ درك اهجن در پارادایم های سه گانه ) پارادایم های تبیینی، تفهمی و انتقادی(؛ 

نتیجه گیري؛ منابع. 

ایبن هلئسم 
اپرادااهمی از شیپ هب روشــاه، واژاگن و زگارهــاهي یملع و اعوضومت ژپویشه تهج یمددنه و نیدب بیترت رب جیاتن 
ژپواهشهي یملع ریثأت ذگیماردن. در واعق اپرادااهمی، روشــاه و جیاتن اههتفای و ااههشیدني املعي نیشیپ را هب رکفتات، 
زابن و ژپواهشهي آدنیه لیمحت دننکیم و ویتیعض را ااجید می دننک هک رطیسة رکفي و یملع یصاخ را در طی اسلاه ظفح 
دننک. اب لمأت در اهتیلباقي لمکم راههتشي یملع و مهازفایی داشن لصاح از اعلاطمت ایمن رهتشاي و ااکمن اافتسدة 
لاوکژهنوگ)متنوع( از روشاه و ۀظحلام دنچویهج لئاسم هب رظن یمردس هک ۀعسوت اعلاطمت ایمن رهتشاي از رمع اپرادااهمی 
دهاکیم و رب تعرس دورهاهي ذگار اپرادایمی یمازفادی، زریا اب ۀعسوت اعلاطمت ایمن رهتشاي، دتماول در راههتشي وگانوگن 
در رعمض دقن و الاصح، لباقتم رقار ریگیمد، اعوضومت یملع رجح و لیدعت وشیمد و واژاگن رتشیبي هب وصرت رتمادف 
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و اضتم و لمکم هب اکر هتفرگ وشیمد. )وپرزعت،104:1388( در انی رااتس، و در یسانشخنس اپرادااهمی، تاکنــون اعترفی 
یفلتخم از اپرادامی اراهئ دشه اتس، اام اب هجوت هب اگنه نهوک وتیمان اپرادامی را ومجمعییاه از ابوراه و رفشیپضاهي اینبدي 
وصتر رکد هک در یسانشیتسه، یسانشتخانش و روشیسانش یلجتم وشیمد و اب انی ویژگی راامنهي شنک ارفاد در زیگدن 
یصخش و یملع اتس و نیــز در هنــگام پژوهش علمی و انتخاب روش و اســتراتژی پژوهش چارچــوب محقق را از پیش 

مشخص و نمایان کرده و مسیری را که باید توسط محقق طی شود قاعده مند می کند. )چیباب،2003( 
نــگاه هب اپرادامی در ولعم ایناسن يدنبهقبطــاهي یفلتخم از اپرادااهمی را اراهئ کــرده اتس. دیدگاه تبیینی در علم در یپ ااجید 
ی اتس. روایی انی اههیرظن هب وصرت یبرجت و از قیرط 

ّ
ومجمعاهیــي از داشن وبده اتس هک لکشتم از اههیرظني لع

ویشهــاهي یملع لصاح وشیمد و از آن تهج ارگتابثا وسحمب دنوشیم هک هب اجي تلاح اجنهري، رتشیب ۀبنج زیوجتي 
هب ااقتعد رگریسفتااین) تفهمــی(، اهجن ایعامتج را وتیمنان هب ویشة اهجن یعیبط و یکیزیف درك رکد. لاخربف  داردن. 
رخصه و امت، ااسنناه اسانعمزدن، ربانبانی ملع اامتجلاع دیاب وتبادن درك دنک هک هچ زیچي رباي ارفاد در ره تیعقوم ایعامتج 
ااقتندي  انعمدار، اتس. نینچمه ارگ وضومع ربثحبازیگني ووجد دارد هک زلتسمم وتاقف یعمج اتس، اکهبرریگي ۀیرظن 

بسانم وخاده وبد.)دانایی فر،109:1388(
 

وهفمم 
واژة اپرادایم )Paradigm( از ریشــه یینانوی هتفرگ دشه اتس هک یبیکرت از  هب ینعم ولهپ هب ولهپ و هب ینعم اشنن دادن اتس 
هک وتیمان آن را زندکی هب ینعم هنومن و اوگل داتسن. در ۀمانتغل ایرمم_ ورتسب اپرادامی کی اچروچب یفسلف و رظني از 
کی رهتش ای بتکم یملع در انکر اههیرظن، وقانین، ایلکت و ایبرجتت هب دتسآدمه هک دعاقهدنم دشه ادن، فیرعت وشیمد. 
واژه پارادايم نخســتين بار در 1960 در زبان انگليســي در قرن پانزدهم به معناي يک مثال يا الگو  به کار رفت که هم اکنون 
نيز کاربرد در همين معنا متداول اســت. این واژه از دهه1970در فلســفه علوم طبيعي کاربرد يافت و به يک چارچوب نظري 
و فکري ناظر شــد. اين واژه امروز در ديگر زمينه ها به معناي ديدگاه رايج و متداول در باب امري اســت.)علي پور و حسني، 
1389: 13( همــواره پارادايم ها بــه نظريات علمي که درون آنها هســتند حاکم اند بدين معنا که گــزاره هاي علمي درون 
يک پارادايم در راســتاي همان ديدگاه رايج و متداول هســتند؛ از اين منظر هرگاه پارادايم حاکم دچار نقص و کاســتي هاي 
محوري باشد، تئوري هاي هماهنگ با آن نيز دچار همان نواقص خواهند بود.)همان،16( در زبان افریس هب آن قشمرس مه 

دنیوگیم. در ااجنی هب هس زۀنیم کاربردی آن )زابنیسانش، بسک اکر و هفسلف ملع( پرداخته میشود: 
1.زبان شناســی: در زبان شناســی، پارادایم دسته اي از دیسه ها ) form ( با تبار و ریشه مشترك اند که از میان آنها یک دیسه 
باید در شــرایط  دستور زبانی خاص به کار گرفته شوند. )کریســتال، 1997 :76 ( به بیانی دیگر مجموعه قواعد و مناسبات 
جانشــینی)Relations Paradigmatic( که یک واحد زبانی میتواند با ســایر واحدها در بافتاري خاص برقرار کند.)پاینه، 
1997( این کاربرد پارادایم و برجســته کردن روابط جانشــینی در برابر روابط همنشــینی ) Relation Syntagmatic (در 

اندیشۀ تامس کوهن هم پررنگ است. 
2.کسب و کار: پارادایم در حوزة کسب و کار مجموعه اي از قواعد است که مرزبندي ها را مشخص کرده و نشان میدهد که 
براي چگونگی حل مســائل و کامیابی در درون آن چگونه باید رفتار کرد. ژول آرتور بارکر با الهام از تاریخ نگاري علم مفهوم 
تغییر پارادایم ها را پیشــنهاد کرد. با تغییر پارادایم، بازگشــت به نقطۀ صفر روي میدهد و همۀ توانمندي هاي ســازمان ها که 
در قواعد گذشــته و پارادایم کهنه ریشه داشــته ، از میان می رود. تازه واردان می توانند با شکار فرصت ها با بازیگران اصلی 
صنعت رقابت کنند و پیروز شــوند. افول ســاعت سازي سوئیس و اقبال یافتن ساعت ســازي ژاپنی نمونه از این دگرگونی ها 
اســت. )بارکر، 1993( در این کاربرد افزون بر معماگشــایی دیگر ویژگی اساسی پارادایم هاي کوهن یعنی رقابت ها و جنبۀ 

سیاسی پارادایم هم برجسته  است. 
3.هفسلف ملع: کاربرد اصلی پارادایم را باید در زمینۀ فلســفه و تاریخ نگاري علم جســتجو کرد که با کتاب ساختار انقلاب 
هاي علمی تامس کوهن  شــهرتی جهانگیر یافت. کوهن دو نوع تاریخ نگاري علم را از هم جدا می دانســت: تاریخ نگاري 
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زمینه زدا که علم را بر اساس نقش آفرینی قهرمانانی همچون گالیله و نیوتن روایت می کند و میان زمینۀ اجتماعی دانشوران و 
دانســته هاي علمی پیوندي نمی بیند و دسته دیگری که تاریخ علم را دور از قهرمان پروري و با پیش چشم داشتن زمینه هاي 
اجتماعی علم بررســی می کنند. کوهن شــیوة گروه دوم را دنبال می کرد و معناي پارادایم را هم باید در چنین بستري بررسی 

کرد )مقدم حیدري، 1395 : 98(
کوهن مســیري چرخه اي از تاریخ پیشــرفت علم را نشان می دهد که از پیشــاعلم، علم هنجاري، بحران، انقلاب و بحران 
جدید می گذرد. پیامد ســر راست دیدگاه وي رد انگاره انباشــتی بودن علم است. پارادایم در علم هنجاري خود را نشان می 
دهد و دربرگیرنده انگاره هاي کلی نظري ، قوانین و فنون کابرد آنهاست. پژوهشگران بر پایه پارادایم، علم هنجاري را پی می 
گیرند و خطاهاي مشــاهده شده به پژوهشگر و نه پارادایم نسبت داده می شود. با گسترش علم هنجاري، بی هنجاري ها هم 
بیشتر می شوند و با ناکامی پارادایم در پاسخگویی آنها بحران پدید می آید تا پارادایمی دیگر پدیدار شود و این فرایند بارها و 
بارها تکرار می شود. در اندیشۀ کوهن، علم را یک و تنها یک پارادایم غالب راهبري می کند. پارادایم معیار کار و پژوهش را 
معین می سازد و هماهنگ کنندة دانشمندانی است که سرگرم گشودن معما هستند. جانشینی یک پارادایم با دیگري از رهگذر 
سازوکارهایی انجام می گیرد که بر سیاست ورزي و قدرت استوارند، از این رو در اختیار داشتن مجلات معتبر و جایگاه هاي 
دانشگاهی و علمی می توانند به فرادستی یک پارادایم بر دیگري بینجامند. هواداران یک پارادایم به بررسی پارادایم رقیب نمی 
پردازند ، بلکه تلاش آنها در راســتاي نابود کردن دیدگاه هاي رقیب است.)خالقی و پورعزت ،21:1395( پارادایم مفهومی 
گاه بود،  پارادایم را با  پیچیده اســت و نمی توان تعریفی ســاده و سرراست را از آن برگرفت و کوهن نیز که از این چندگانگی آ
مفهوم بازي ویتگنشــتاین مقایسه میکرد)بازی معما و راه حل(. از آنجا که این چندگانگی به رویکردهاي چند/ فرا پارادایمی 
هم راه یافته اســت، بیشتر به آن پرداخته می شود. کوهن تعریف دقیقی از پارادایم پیش نمی نهد. مارگرت مسترمن با بررسی 
نوشــتۀ کوهن، بیش از 21 معنا در سه ردة کلی براي پارادایم شناســایی کرد: پارادایم هاي متافیزیکی یا فراپارادایم )مجموعه 
باورها، اسطوره ، ها دیدگاههاي متافیزیکی، شیوة جدیدي از نگرش و آنچه ادراك را راستا می بخشد( ؛ پارادایم هاي جامعه 
شناسانه )دســتاوردهایی  کامیاب در معماگشایی که بسترساز و مشروعیت بخش پژوهشــهاي آینده در نهاد علمی است(؛ 
پارادایم برساخته یا بشرساخته )paradigms Artifact or Construct( شامل کتاب هاي درسی، ابزارهاي ویژه و مانند آن 
براي بیان مفهومی یک نگرش خاص به  جهان و... )مسترمن، 1999( مورگان نیز بر این باور است که معانی گوناگون پارادایم 
در ســه دســتۀ کلی جاي می گیرند: جهان بینی ها و واقعیت هاي جانشین، مکاتب فکري و ابزارها و متون علمی. )مورگان، 
1979( میتوان گفت در اندیشــۀ کوهن، پارادایم مجموعــه اي از مفاهیم، باورها، پیش پندارها، نظریــه ، قوانین، ابزارهاي 
اندازگیري و شیوة کاربرد آنها، قواعد و موازین روش شناختی، همچنین مجموعه اي از تعهدات متافیزیکی و هنجارهاي شبه 
اخلاقی جامعۀ علمی اســت که به دانشــمندان می گوید چه چیز مسئله است و باید براي پاسخ دادن به آن دست به جستجو 
زنند و این پاسخها باید در قالب کدامین مفاهیم و اصطلاحات صورتبندي شود و با کدام اصول و نظریه ها هماهنگی داشته 
باشد تا  پژوهش آنها منجر به رشد ثمربخش علم هنجاري شود، چنانچه ریتزر هم با اشاره به اجزاي سازندة پارادایم )مثالواره 
ها،  پندارة قلمرو بررسی، نظریه ها و روش ها و ابزارها( دیدگاهی همانند را بیان می کند.)ریتزر، 2001( گفتنی است پارادایم 
را  کمتر میتوان به نقش اجزایش فروکاست و پارادایم ساختاري یکپارچه را پدید می آورد که دستاورد آن فراتر از نقش اجزایش 
اســت. دیده می شــود که در این دسته بندي ها، درونه و ساختار پارادایم پررنگ است و این دیدگاه ها بیش از همه به پرسش  
ســاختار پارادایم چیست پاســخ می دهند و ویژگی اجزاي آن را بازگو می کنند. چنین کاربست هایی را می توان ساختاري و 

ایستا به شمار آورد )خالقی و پورعزت،1390: 6(  
کوهن اســتدلال می کند که براي آغاز کار علمی، جامعۀ علمی باید پاســخ هایی براي پرســش هاي بنیادین آن حوزه فراهم 
آورده  باشد. به زبانی دیگر پیش از هر کار علمی باید به برخی پرسش ها پاسخ داد؛ چه انواع از چیزها در جهان وجود دارد؟ 
چگونگی چیزها، با یکدیگر و با ما رابطه می یابند؟ چه روش هایی براي پاســخ به پرسش هاي علمی روا دانسته می شوند؟ 
کوهن پارادایم یا شــبکه رشته اي را پاسخی براي این پرسش هاي بنیادین می دانست که دانشمندان در آموزش یا به بیان کلی 
تر جامعه پذیري آنها را فرا می گیرند. پارادایم را نمیتوان سرراســت همچون مجموعه اي از آموزه ها و راه کارهاي مشــخص 
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آموخت بلکه با کلاس هاي درس، آزمایشــگاه ها و هنجارهاي حاکم بر جامعۀ علمی همچون یک ســنت فرا گرفته میشود، 
فرایندي که شــاید بتوان آن را با اندیشــه ساخت اجتماعی واقعیت نزدیک دانست. در اینجا پارادایم بیش از کشف واقعیت به 
زبان ارتباطی اعضاي جامعۀ علمی اشاره دارد و گویی بیش از پارادایم، باورمندان به پارادایم را نشانه رفته است. دیدگاه هایی 
از این دست که به  چگونگی عمل و بالندگی یک پارادایم اشاره دارد و جنبه اجتماعی آن را برجسته میکند. در بررسی پارادایم 
ها باید هر دو جنبه ســاختاری و فرایندي را پیش چشم داشــت و پرداختن تنها به یکی از این دو جنبه،  تصویري نادرست از 

پارادایم را به دست می دهد.

ناهمسنگی پارادایم ها 
کوهن و فایرابند با وام گرفتن مفهوم ناهمســنگی از ریاضی از آن همچون یک اســتعاره بهره گرفتند و از هیچ اندازة مشترکی 
وجود ندارد، به هیچ زبان مشــترکی وجود ندارد، رسیدند. کوهن سه نکته را دربارة ناهمسنگی بیان می کند، نخست آنکه هر 
پارادایم مسائل ویژة خود را طرح می کند و پرسش هایی را نادیده می گیرد، به زبانی دیگر دانشوران در پارادایم هاي متفاوت، 
فهرســت متفاوتی از مسائل علمی را طرح می کنند )پرسش ناهمسنگ(. دوم، هر چند پارادایم تازه از پارادایم کهن پا میگیرد 
و از تعاریف و دســتگاههاي آن نیز بهره می گیرد ، ولی معناي متفاوت از آن مراد می کند )معناهاي ناهمسنگ(. دانشمندان 
پارادایم هاي گوناگون در جهان هاي گوناگون نیز زیســت می کنند و نمی توانند با همدیگر هم زبان شوند. براي دیدن جهان 
دیگر باید به گونه اي گشتالتی به پارادایم دیگري گذر کرد )جهان هاي ناهمسنگ(. برخی بر این باورند که مفهوم  ناهمسنگی 
در اندیشــۀ کوهن از دهۀ 1960 به بعد دچار دگرگونی شــد و کوهن از جهان هاي ناهمسنگ به برگردان ناپذیري و  معناهاي 
ناهمســنگ رسید. )سنکی، 1993 ؛ کوهن ، 1996( ناهمســنگی با زبان پیوند خورده است و کوهن دانشوران پارادایم هاي 
ناهمسنگ را اعضاي جامعۀ فرهنگی – زبانی متفاوت می دانست و ارتباط آنها را همچون فرایند برگردان میان زبانه اي مختلف 
می انگاشت. موضوع با تعریف واژگان واگشایی نمی شود ، زیرا واژه ها معناي خود را از تجربه و کاربرد اجتماعی می یابند 
و نمی توان با برگردان یک زبان به آن راه یافت و باید بومی آن زبان شد، میان دو زبانی که یکسره از یکدیگر متفاوت اند، کمتر 
می توان به انتقال کامل معنا باور داشــت. کوهن در این فرایند برگردان از واپاشــی ارتباطی نیز یاد می کند. )کوهن، 1996( 
دو کاربست ســاختاري و فرایندي باز در ناهمسنگی نیز خود را نشان میدهند، اگر ناهمسنگی در فرایند جا به جایی پارادایم 
بررسی شود ، باید به جنبه هاي فردي، تاریخی، سیاسی و رویدادهاي پیشامدي هم در کنار آن پرداخت تا بتوان پیروزي یک 

کید داشت. )کوهن، 1996(  پارادایم را بر پارادایم دیگر تبیین کرد، چنانچه کوهن هم بر آنها تأ
در این دیدگاه جنبه اجتماعی و سیاســی پررنگ است. اگر دیدگاهی ســاختاري و زمینه زدایی شده برگرفته شود، بیشتر جنبه 
هاي معناشناسانه و زبانی برجسته  می شوند. برخی ناهمسنگی را ستوده و آن را هنجاري رهایی بخش دانسته اند که پیشنهاد 
دیدگاه هاي تازه و نوآورانه را ممکن  می ســازد و فرادستی یک پارادایم خاص را به چالش می خواند. از این رو علم می تواند 
با برگرفتن رویکرد پسامدرن ایستادگی  )Resistance Of Postmodernism( حضوري کنش مندانه را پی بگیرد و نواهاي 
خاموش را که در زیر ســیطرة نهادهاي علمی مســلط مجالی براي ســخن نمی یابند به میدان بکشد و راه را بر چندگونگی و 
نوآوري بگشاید. )جکسن و کارتر، 1991 ،1993( برخی دیگر دست به نقد آن زده اند و سد شدن گفتگوي بین پارادایم ها را 
تا اندازة زیادي برآمده از تجربۀ شخصی کوهن  )بیگانگی با فیزیک ارسطویی( دانسته اند و بیان داشته اند که هرچند وي به 

درستی نقش تأویل را در خواندن برجسته  می ساخت، در این باره زیاده روي کرده است. )دونالدسون، 1998(
تعریف استراتژی، استراتژی چیست؟

 باید مغرب زمین باشــد اما با پژوهشــی در تاریخ نظامی و اجتماعی 
ً
با آن که واژه اســتراتژی یونانی اســت و زادگاه آن طبعا

مشــرق زمین )ایران و چین( می توان ادعا کرد که زادگاه استراتژی به مفهوم رزم آوری، دلاوری و جنگ آوری در این خطه از 
عالم اســت و از اینجا به اروپا و ســایر نقاط جهان راه یافته است. )پهلوانیان، ۱۳۸۹، ۱۴( لغت » استراتژی « از واژه یونانی 
“Strategos” گرفته شده که به معنای »ژنرال ارتش« است. سالانه هر یک از ده قبیله یونان باستان یک Strategos انتخاب 
مــی کردند تا نیروها را هدایت کند. بعدها وظایف وی به امور قضایی و مدنی نیز تعمیم داده شــد. دایره المعارف بریتانیکا 
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تعریف استراتژی را از دید نظامی با تعبیر هنر برنامه ریزی و هدایت عملیات معرفی کرده و برای متمایز ساختن آن با تاکتیک 
سه ویژگی؛ گسترده بیشتر عملیاتی، دوره زمانی بلندتر و جابه جایی انبوه نیروها را قید می کند. )برادران شرکاء،۱۳۸۶( 

اما اســتراتژی به مفهوم امروز آن دســتاورد پس از جنگ جهانی دوم و حاصل سیر و تحول برنامه ریزی است و برای اولین بار 
توسط آلفرد چندلر در کتاب استراتژی و ساختار بکار رفت )غفاریان و کیانی، ۱۳۸۷: ۱۵ و انصاری، ۱۳۹۰: ۱۸(. استراتژی 
شامل تصمیم گیری در این باره است که مقصد کجاست و رسیدن به آن چگونه خواهد بود. استراتژی بیان قصد و نیت است، 
یعنی آنچه دوست داریم انجام دهیم و اینکه قصد داریم چگونه آن را به انجام برسانیم. استراتژی اهداف بلند مدت را تعریف 
کید آن بر چگونگی تحقق این اهداف اســت. استراتژی وسیله و ابزار ایجاد ارزش است )آرمسترانگ،   تأ

ً
می کند ولی عمدتا

۱۳۹۰،۳۷(. گر چه تعریف استراتژی به شیوه های مختلف بیان و تجزیه و تحلیل می شود و برای برنامه ریزی مورد استفاده 
قرار می گیرد، اما به طور کلی استراتژی به فرایند تعیین مأموریت، مقاصد و هدف های اساسی و بلند مدت و پذیرش جریان 

اقدامات و تخصیص منابع ضروری برای دستیابی به هدف می پردازد )بدخشانی و فروزانفر ، ۱۳۸۹( 

معرفت شناسي تبیینی و علوم انساني
ابتدا تعريفي از علوم انســاني ارائه مي شــود و سپس به رويکرد تبیینی و تأثيري که اين رويکرد در مطالعات علوم انساني دارد 

پرداخته مي شود:
علوم انساني چيست؟

مراد از علوم انســاني، معارفي است که موضوع تحقيق آنها فعاليت هاي مختلف بشر است، يعني فعاليت هايي که متضمن 
روابط افراد بشــر با يکديگر و روابط اين افراد با اشياء و نيز آثار و نهادها و مناسبات ناشي از اينهاست.)فروند،3:1372( اما 
با اين قيد که »روش تحقيق در آن، تجربي است و در صدد است تا آن فعاليت هاي مختلف را به قالب نظم هاي تجربه پذير 

بريزد.« )سروش، 24:1366(
برداشــت از تجربه و تجربه پذيري در ميان عالمان علوم اجتماعي متفاوت اســت؛ برخي مدل علوم طبيعي تجربي را براي 
علوم انســاني مي پذيرند به زعم آنان خروج از اين مدل، علوم انســاني را از حوزه علم بودن خارج مي کند. اما برخي ديگر با 
نقــد وحدت انگاري در مدل، به تنوع مدل ها در تبيين رفتارها و پديده هاي انســاني معتقدند. اين تفاوت ديدگاه، در واقع از 
قرن هفدهم پديد آمد. با شکفتن سريع علوم طبيعي، فاصله اي ميان علوم مادي و علوم انساني به وجود آمد. توسعه در علوم 
 تفاوتي ميان اين دو شاخه علمي به لحاظ علميت وجود 

ً
طبيعي و رکود علوم انســاني، اين ســؤال را پيش آورد که آيا احتمالا

ندارد؟ اين سؤال سبب موضع گيري هاي متعددي در اين زمينه شد. برخي علوم طبيعي را مدل مناسب براي علمي بودن مي 
پنداشــتند و معتقد بودند علوم انساني بايد هنجارها و روش هاي علوم طبيعي را بپذيرد. به سخن ديگر، دنياي اجتماعي شبيه 
دنياي طبيعي اســت و به همان طريق مي تواند مورد مطالعه قرارگيرد. همان گونه که هدف از معرفت در علوم طبيعي، کشف 
ي ميان پديده هاي قابل مشــاهده اســت، در علوم انساني نيز اين هدف بايد به عنوان هدف اصلي براي پژوهشگران 

ّ
روابط عل

علوم انساني تعريف شود زيرا امکان ارائه روابط علت و معلولي ميان پديده هاي اجتماعي وجود دارد. از منظر هستي شناسي 
گاهي و ذهنيت انســاني وجود دارد )ايمان، 91:1388(  جهان اجتماعي از عينيت برخوردار اســت و شأني وجودي وراي آ
رويکرد تبیینی و تأثير آن در علوم انساني با اگوست کنت در قرن نوزدهم آغاز شد. اگر چه لايه هايي از اين رويکرد را نيز مي 
توان در آثاري از ديويد هيوم و فرانسيس بيکن مشاهده کرد. اگوست کنت بر اين باور بود که مي توان و بايد پديده هاي انساني 
را در مقايســه و شبيه به پديده هاي طبيعي به مطالعه و بررســي پرداخت. از اين روي، روش هاي به کار گرفته شده در علوم 
طبيعي و نيز در علوم انساني داراي ارزش يکساني است. واژه فيزيک اجتماعي از اصطلاحاتي بود که او براي مطالعات جامعه 
شناسي وضع نمود تا نشان دهد رفتارهاي جمعي انسان ها را نيز مي توان همانند پديده هاي طبيعي با روش يکساني به مطالعه 
و بررسي گذاشت. بر اين مبنا پژوهش در زمينه پديده هاي اجتماعي مبتني بر مشاهده و تجربه، به منظور کشف قوانين حاکم 
بر رفتارهاي اجتماعي خواهد بود. اين کشف پژوهشگر را جهت تبيين و پيش بيني رفتارها توانمند خواهد نمود. از منظر اين 
دسته از جامعه شناسان به کارگيري روش علوم طبيعي در علوم انساني به معناي ساخته شدن عيني انساني در مقولاتي بود که 
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در آن عين طبيعي ساخته مي شد و به معناي يکي گرفتن واقعيت انساني و واقعيت طبيعي بود. به اعتقاد افرادي چون »ديويد 
تامس«، اين شيوه کاربرد روش علوم طبيعي در علوم انساني براي تحقيق در علوم انساني صحيح و تأمين کننده هدف علم که 
ي پديده هاي انساني و در نتيجه توانايي براي کنترل و پيش بيني است، مي باشد. )سروش، 374:1366( 

ّ
عبارت از تبيين عل

جامعه شناســان بعدي نيز مانند امیل دورکيم اين رويکرد معرفتي و روشي را در مطالعات جامعه شناختي خود دنبال کردند. 
جامعه در اين رويکرد به مثابه يک واقعيتي عيني تلقي مي شود که مي توان با روش هاي تجربي قوانين حاکم بر آن را کشف 
کرد. از سويي ديگر، »دورکيم« در سبک پژوهش جامعه شناختي خود با دست باز از تعبير و تفسير بهره مي گرفت و معاني و 
مفاهيمي را در پديده هاي انساني پيش بيني مي کرد که با اثبات گرايي امروزين همخواني چنداني ندارند و بيشتر شبيه نوعي 
روش شناسي ضد تبیینی هستند که در روزگار کنوني پيگيري مي شود. در قرن بيستم رويکرد تبیینی با پيدايش و نفوذ جريان 
فلسفي و تحليلي اثبات گرايي منطقي جايگاه مهم تري را در حوزه معرفت شناسي و روش شناسي باز يافت. اين جريان گزاره 
هاي زباني را در صورتي معنادار مي دانســت که در پيوند و تناظر با پديده هاي قابل مشــاهده باشد. به طور کلي چند مؤلفه 
اساســي به لحاظ معرفت شناختي و روش شناختي در مطالعات پژوهشي رويکرد تبیینی وجود دارد: واقعيت  به مثابه امري 
خالص، اســتقلال پژوهشــگر از هرگونه پيش داوري ، تقليل گرايي اعتبار گزاره هاي نظري به گزاره هاي ناظر به پديده هاي 
مشاهده اي، پژوهش فارغ از ارزش. هستي از منظر رويکرد علوم تبیینی خلاصه در پديده هاي محسوس و مشاهده پذير مي 
گردد و از نگاه معرفت شناسي دانش برآمده از اين سنخ از پديده ها است که معتبر مي باشد و نظريه ها اعتبار خود را زماني 
به دســت مي آورند که در تناظر مســتقيم با و يا قابل تأويل به محسوسات و مشاهدات باشند و از منظر روش شناسي دانش 
در قلمرو  علوم طبيعي و علوم انســاني از روش يکساني تبعيت مي کند به گونه اي که مي توان ادعا کرد؛ تمامي علوم از يک 

وحدت روش شناختي برخوردار مي باشند. )الوسون و دیگران،55:2009(

نقدي بر رويکرد معرفت شناسي تبیینی   
امروزه در درون مکتب تبیینی ، معيار قرار دادن مشاهده و تجربه محض از سوي برخي از منتقدين، به شدت به چالش کشيده 
 قابل تحقق است؟ به نظر برخي از 

ً
شــده است و اين سؤال جّدي مطرح گرديده است که آيا مشاهده و تجربه محض، اساسا

اين منتقدان، بســياري از عوامل فرامشاهده اي و فراتجربي هســتند که معرفت هاي حاصل از تجربه و مشاهده را تعّين مي 
بخشــند. اين عوامل در پس زمينه هاي ذهني فرد محقق لانه کرده و در هنگام انتخاب فرضيه و انتخاب ميدان تحقيق، براي 
تأييد و يا ابطال فرضيه و در هنگام تفســير و تبيين از پديده مورد مشــاهده، فعال گشــته و تأثيرگذار مي شوند. »ارزش هاي 
گوناگون اجتماعي از مهم ترين عوامل شخصيت و رفتار انساني هستند و در صورتي که هدف دستيابي به حقيقت باشد، اين 
 اجازه نمي دهند که ما واقعيت ها را آن طور که هســت 

ً
گونه ارزش ها بر روي ادراک ما از واقعيت ها تأثير گذاشــته و عموما

گاهانه انجام مي گيرد. بنابراين   به طور ناآ
ً
گاهانه، بلکه خصوصا ادراک کنيم... تأثير اين گونه ارزش ها بر واقعيت ها، نه فقط آ

هيچ کس نمي تواند ادعا نمايد که قادر اســت آنها را به طور کامل در کنترل خويش در آورد« )رفيع پور،91:1366( بنابراين 
محقق در هنگام مشــاهده نمي تواند منفعل باشــد. ذهن هيچ گاه در هنگام برخورد با پديده مورد مشاهده، دريافت کننده و 
ثبت کننده داده هاي جهان بيروني نيست، بلکه »همواره مجموعه اي از نشانه هاي قابل تشخيص، اما هميشه در حال تغيير، 
را درباره خصائص جهان مي آفريند و در نفس عمل ادراک، مشــاهده گر، اين نشــانه ها را بر حسب منابع فرهنگي که به کار 
 مجموعه وسيعي از مفروضات پس 

ً
مي گيرد، تفســير مي کند... دانشمندان به منظور دستيابي به مشــاهدات دقيق، ضرورتا

م مي گيرند. اين مفروضات، به طور معمول، به عنوان منبعي غيرقابل مناقشه براي سازمان دادن به مشاهده 
ّ
زمينه اي را مســل

و اعطاي معناي علمي به آن مورد اســتفاده قرار مي گيرند« )مايــکل مولکي،83:1376( خلاصه نقدهاي مطرح بر رويکرد 
تجربه گرايي اثبات گرا را مي توان در موارد زير خلاصه کرد:

يه ها از واقعيت هاي اجتماعي الف( جدايي ناپذيري نظر
رفتارهــاي افراد به عنوان کنش هاي جمعي و يا فردي در حرکات فيزيکي خلاصه نمي گردد. تبيين کنش انســان ها به عنوان 
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حاملان معنا و اراده در مقايســه با عملکردهاي طبيعي تفاوت جوهري دارد. درک کنش هاي انساني نيازمند به دخالت دادن 
عنصر اراده و قصد در آنها مي باشد.

ب( وجود تعامل دوسويه بين پژوهشگر و موضوع مورد پژوهش
عوامل غيرمعرفتي فراواني مي تواند در فرايند کار پژوهشي تأثير گذار باشد. به گونه اي که پژوهشگر درجمع آوري داده ها با 
تمامي داشته هاي شــخصي خود درگير مي گردد. در حال حاضر نقش جنسيتي زن و مرد در جمع آوري اطلاعات به لحاظ 

تفاوت در نوع و سطح آن مورد تأييد قرار گرفته است.

ج( تأثير ارزش ها در فرآيند پژوهش
ســازمان ها به وجود آمده اند تا اهداف و نتايجي را بيافرينند که انســان ها آنهــا را ارزش تلقي مي کنند برخي از مفاهيم در 
حوزه کاربرد بار ارزشي دارند مانند مفاهيم کارائي؛ اثربخشي؛ سودآوري؛ خشنودي کارکنان و ... بنابراين تلاش براي تفکيک 
پژوهش هاي سازماني از ارزش ها بي معنا و غيرقابل توجيه مي باشد. ارزش ها در درون موجوديت سازمان شکل گرفته اند 

و هويت آن را مي سازند.

د( تفاوت پيش بيني در علوم انساني و طبيعي
ســاختار فرايندي علوم اعم از طبيعي و انساني شــامل مراحل: توصيف؛ تبيين؛ توجيه و دو مرحه کاربردي يعني پيش بيني و 
کنترل مي باشد. پيش بيني در واقع آزمون مهم براي هر تبييني مي باشد که مشخص مي کند يک تبيين چه چيزي را مي تواند 
پيش بيني کند. اثبات گرايي بر اين نکته اصرار مي ورزد که مراحل فوق بايد در ساختار علوم انساني نيز به کار گرفته شود. به 
عبارت ديگر هر تبيين علمي در علوم انساني بايد واجد عنصر پيش بيني باشد. اما مشکلي که در علوم انساني مطرح مي گردد 
دشــواري کنترل عوامل تأثير گذار در رفتارهاي انساني اســت. اين عوامل تأثير گذار به ميزاني از گستردگي و تنوع برخوردار 
است که به سختي مي توان رفتار هاي جمعي انسان ها را پيش بيني کرد. به لحاظ روان شناختي در ساحت هاي فردي و هم 
به لحاظ جامعه شناختي در ساحت هاي جمعي موارد مشابهي از رفتارهاي انساني را که بتوان از طريق آن پيش بيني روشني 

از رفتارهاي آتي به دست آورد بسيار اندک است )گريسري،115:2002(

معرفت شناسي تفسيري ) تفهمی( در علوم انساني
رويکرد تبیینی با باور به اينکه منابع معرفتي و روشــي در علوم طبيعي و علوم انســاني به طور نســبي يکسان است؛ در تقابل 
جدي با رويکرد ديگري قرار گرفت که علوم اجتماعي را تافته جدا بافته اي از علوم طبيعي تلقي مي کرد. اين تفاوت در تلقي، 
به اين دليل اســت که علوم انساني حوزه اي اســت کامًلا مرتبط با معنا و اين ارتباط باعث مي شود به دليل محدوديت هاي 
روشــي که در رويکرد تبیینی وجود دارد امکان و توان دسترســي و ورود به معنا به وجود نيايد. بنابراين، با جايگزيني فهم و 
تفســير در مطالعات علوم اجتماعي، به جاي کشــف و تبيين در مطالعات علوم طبيعي، به طور عملي تفکيک و تمايز غايت 
گرايانه اي در اين دو دســته مطالعات رخ داد. آنچه موجب اين جدايي در هدف اين دو حوزه مطالعاتي گشــت، وارد شــدن 
"معنا" به عنوان عنصر اساســي در تفسير رفتار هاي "عاملان اجتماعي" است. عنصري که البته در رفتار عاملان طبيعي وجود 
ندارد. از اين رو اين رويکرد به رويکرد معنا گرا معرفي مي گردد. رويکرد معناگرا، متأثر از نظريه هستي شناسانه »دکارت« در 
تمييز ميان نفس و بدن، روش شناسي ديگري پي افکند که بر اساس آن هيچ گاه نمي توان روح را به ماده، انديشه را به طبيعت 
و تاريخ را به طبيعت و در مجموع پديده هاي انســاني اجتماعی را به پديده هاي فيزيکي تأويل برد. )فروند،9:1372( جهان 
اجتماع به کلي متفاوت از جهاِن طبيعت اســت. دنياي اجتماعي کامًلا ذهني است، نه عيني و بايد آن را تجربه کرد، نه اينکه 
آن را عيني فرض کرد و مســتقل از رفتار روزانه افراد به بررســي آن پرداخت. رويکرد هاي معناگرا با وجود برخي تفاوت هاي 
مهم با يکديگر در يک نکته اساســي اشتراک دارند و آن مرزبندي مشخصي است که با علوم طبيعي برقرار مي کنند و به طور 
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اصولي ميان علوم طبيعي و علوم انساني تفاوت جوهري قائل اند. 
در اواخــر قرن نوزدهم، "ماکس وبر" و "ویلهلم دیلتای" با ارائه نظريه معرفت شناســي مبتني بر تفســير، روش تفهمي را به 
عنــوان روش ويژه در برابــر روش تبييني مطرح کردند. آنان معتقد بودند که موضوع مــورد مطالعه علوم اجتماعي، برخلاف 
علوم طبيعي، ملموس نيســت و به همين دليل تنها از طريق تفهم مي توان به مطلوب دســت يافت. )رفيع پور،69:1366 ( 
گاهي انســان نيست و واقعيت هاي اجتماعي از طريق کنش کنشگران اجتماعي  افزون بر اين، واقعيت چيزي وراي ذهن و آ
ســاخته و به وسيله آنان تفسير مي شوند. نگرش تفســيري در قلمرو علوم انساني بر دگرگون شوندگي فرهنگي معاني انساني 
کيد مي ورزد و معتقد است کساني که با به کارگيري روش علوم طبيعي از بررسي جزئيات فرهنگي سرباز مي زنند، به يک  تأ
نوع قشــريت و تعصب ظاهري مبتلا مي شوند و در نتيجه از عناصر اساسي فرهنگ غافل مي مانند. »گيرتز« از تفسيرگراياني 
است که معتقد است شــکافتن سيستماتيک معاني ويژه در هر فرهنگ براي پژوهشگران در علوم انساني و اجتماعي وجوب 
عيني دارد؛ زيرا مشــترکات فرهنگي، بر فرض وجود، بســيار نادر هســتند. )ليتل،13:1366( اما اين سؤال مطرح است که 
چرا تفســير در قالب روش تفهمي، در مطالعات انســاني، به جاي تبيين در قالب روش طبيعي تجربي جايگزين مي شــود. 
اين ســؤال را »پيتر وينچ« اين گونه جواب مي دهد که: انســان موجودي است اعتبار ساز و زندگي اجتماعي او جز به کمک 
 در قلمرو اجتماعي 

ً
خلــق مفاهيم اعتباري و قراردادي نمي گذرد. از اين لحاظ، فهم حوادثي که در قلمرو انســاني خصوصا

مي گذرد ميّســر نيست، مگر اينکه شــخص خودش وارد عالم اعتبارات جامعه شود. )ليتل،45:1366( اما رابطه اين فهم با 
زندگي و تجربه، به نظر »ديلتاي«، از راه نشــانه هاي صوري و کلمات و همه آنچه که انسان ها براي ارتباط با يکديگر به کار 
مي بردند برقرار مي شود. به اعتقاد او فهم اين شرط را دارد که زماني رخ مي دهد که رابطه اي با ديگري به وجود آيد و زندگي 
، به ذهن بيايد... و بروز واقعيتي است واسط که هم به قلمرو طبيعي يا ناخود، بستگي دارد و مي 

ً
از خلال بروز و نه مســتقيما

تواند مربوط به واقعيتي مســتقل از فرد و زندگي باشــد و هم جزء زندگي است. )رجب زاده،17:1376( به طور خلاصه مي 
توان گفت علوم طبيعي خصائصي داشــت که تفسيرگرايان از پذيرش آن امتناع مي ورزيدند. اين خصائص عبارت بودند از: 
ضابطه آزمون پذيــري تجربي، ضابطه هماهنگي منطقي و گردن نهادن به فرايندهــاي جمعي و بين الاذهاني نقد و ارزيابي 

)ليتل،376:1373( 

نقدي بر رويکرد معرفت شناسي تفهمی    
نقدهايي که بر رويکرد تفهمی وارد شده اند عبارت اند از:

الف( پيوند رفتارها با نوع خاصي از قصد يا نيت
بر خلاف پيش فرض اين رويکرد، رفتارها فقط با نوع خاصي از قصد يا نيت پيوند ندارند. بلکه امکان وجود دامنه اي وســيع 
از مقاصد و نيات براي هر رفتاري همواره وجود داشــته اســت. تفســيرگرائي در ابتدا به رفتار فرد توجه دارد، سپس سعي مي 
کند اهميت دروني آن رفتار را درک کند و ســر انجام عمل را آنچنان که هســت درک نمايد. اما گاه اتفاق مي افتد که تمرکز بر 
اهميت دروني رفتار باعث مي شود درک کمتري از آن صورت بگيرد. به عبارت ديگر خود رفتار نيز به اندازه نيت و قصد مهم 
است. گاه دامنه محدوديت هاي رفتار به گونه اي است که خارج از آن محدوديت، درک قصد آن رفتار ممکن نيست. به عنوان 
مثال، براي ســاز و کار کنترل امور مالي ســازمان، همواره محدوديت هاي رفتاري وجود داشته است به گونه اي که خارج از 
آن محدوديت ، ديگر درک قصد و نيت آن رفتار مشــکل مي شود. درواقع در چارچوب رفتار و عملکرد خاصي است که مي 
توان نيت و قصد آن را درک کرد. اما اگر رفتار و يا عملکرد از آن چارچوب و محدوديت خارج شود؛ ديگر نمي توان به درکي 
درست از نيت آن رفتار رسد و بر عهده عامل است که چگونگي پيوند نيت را با رفتارش تشريح کند. پيوند نيت و رفتار عميق 
 نيت به رفتار اهميت ببخشــد. در جهاني با کنشگران انساني روبرو هستيم که مقاصدشان به روشني 

ً
تر از آن اســت که صرفا

مشــخص نيست و مقاصدشــان به طور سريع تغيير مي کند. پرسش اساسي اين اســت که در چنين جهاني با ويژگي فقدان 
شــفافيت مقاصد و نيات و نيز تغيير ســريع آن چگونه مي توان نيات را به تنهايي مبناي پژوهش هاي اجتماعي قرار داد. گاه 
مقاصد يک فرد با يکديگر در رقابت  قرار مي گيرند و نيز دچارتغييرات دائمي مي شوند، در اين صورت، ديگر تنها نمي توان 
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به مقاصد و نيات جهت تبيين پديده هاي رفتاري اکتفا نمود. يک قصد و نيت در لحظه اي که اظهار مي شــود ممکن اســت 
لا؛ ممکن اســت نيتي بيان کننده تمايل شديدي از سوي مدير به رفتاري 

ً
 صميمانه اما در باطن فريبي بيش نباشــد. مث

ً
ظاهرا

باشــد، اما زماني که مدير آن نيت را با ســاير نيازها، با منابع موجود و ديگر عوامل مي آميزد، آن نيت تحت الشعاع قرار مي 
گيرد. البته اين امر ديدگاه تفســيري را در اساس کم بها نمي کند، بلکه به طور چشمگير احتمال کارآمدي آن را به عنوان تنها 

راهنماي پژوهشگران دست اندرکار کاهش مي دهد.

ب( تنها شرط لازم براي توصيف رفتار قصد و نيت است
دومين دشــواري تفسيري اين اســت که قصد و نيت را تنها شرط لازم براي توصيف رفتار تلقي مي کند و حال اينکه گرچه بر 
کيد کرد ولي اين همه آن چيزي نيست که براي توصيف رفتار لازم است. همچنان  اهميت نيت در معنادهي به رفتار مي توان تأ
که نيات مختلف مي تواند باعث برانگيختگي رفتار يکساني گردد نيت يکسان هم مي تواند از طريق رفتارهاي متنوعي تحقق 
 به نيتي واحد ربط داده نمي شود. براي فهم يک عمل علاوه 

ً
يابد. علت اينکه طريق و رفتاري خاص بر گزيده مي شــود صرفا

بر درک از نيت و قصد به پيوســتاري از باورها و انتظارات عامل هم بايد توجه شــود. به نظر مي رسد که فرو کاهش فهم يک 
رفتار اجتماعي به درک از يک نيت و احساس ساده دروني فرد، قابل دفاع نباشد.)گریسری،132:2002(

معرفت شناسي هرمنوتيک )انتقادی( در علوم انساني
چنانکه پيش تر نيز اشــاره شد رويکرد تفسيري بر اين باور است که جهان اجتماعي را نمي توان به مثابه جهان طبيعي بر يک 
منطق و منهج واحد مورد شناســايي قرارداد. برخلاف اتم ها و صخره ها، موجودات انســاني ايجادکننده معاني اند. بنابراين 
علوم انســاني و اجتماعي نيازمند روشي اســت تا بتواند به فهم معاني که آدميان در ضمن موقعيت هاي اجتماعي خود مي 
آفرينند، کمک کند. در پاســخ به اين ســؤال که چگونه مي توان به اين فهم رسيد بازگشت به آنچه را که کانت در تأثيرگذاري 
کيد پژوهشــگران تفسيري قرار گرفت. از اين رو اين عده به نئوکانتي  دانســته هاي اوليه بر دانش هاي بشري گفته بود مورد تأ
ها لقب گرفتند. نئوکانتي ها بر ورود دانش هاي پيشــين به داخل قلمرو علم به عنوان منبعي تأثير گذار در فرايند علم، علاوه 
کيد داشــتند. اين دانش پيشين در نگاه پديدارشناسان، به عنوان شاخه اي از نئوکانتي ها، عبارت از  بر منبع حواس پنجگانه تأ
دانشي نشات گرفته از تجربيات زندگي عاملان اجتماعي تحت مطالعه است. اين دانش به منظور فهم بيشتر از رفتار در خور 
مطالعه عاملان اجتماعي است، اما در نگاه انتقادی اين دانش متجلي در مصنوعات فرهنگي است که سرشار از ارزش هاي 
آدميان اســت. بنابراين، لازم است براي فهم بهتر از رفتار به اين منابع معنادار مراجعه نمود. هر دو رويکرد تفسيري وانتقادی 
)هرمنوتيکي( بر اين نکته توافق دارند که اگر بنا بر نظر کانت، هر فاعل شناســا ممکن نيســت بدون هيچ گونه پيش دانشي، 
به معرفت از مورد شناســا نائل آيد؛ بنابراين، فرايند دانش آن گونه که تبیینی ها گمان مي کنند نمي تواند عيني باشــد و نمي 
توان مدعي شــد که دانستن فرايندي است که تنها از طريق مشاهده مستقيم حاصل مي آيد؛ بلکه برخي انتظارها، گرايش ها 
و مفاهيم پيشــيني ميان ادراک مبتني بر حواس و داده هاي حسي واسطه مي شود. اما اين دو )رويکرد تفسيري وانتقادی( در 
يک موضع با يکديگر وفاق ندارند و آن اينکه از منظر تفسير گرا معنا وجود دارد و فاعل شناسا بايد براي فهم آن تلاش کند در 
حالي که از منظر هرمنوتيک معنا بيشتر از سوي فاعل شناسا آفريده مي شود تا اينکه فقط تفسير گردد. بنابر نظر تفسيرگراياني 
همچونِ وبر، فعاليت هاي انســاني و ديگر مصنوعات آن تجســمي از معناداري انســان اند. اين فعاليت ها خارج از جهان 
آفريدگانشــان و يا افرادي همانند پژوهشــگران که به نحوي با آن درگيرند؛ نيستند. بنابراين، معانيشان بايد فهميده و يا تفسير 
شــود. در نگاه پديدار شناسي تفســيري، هر فاعل شناسا در هنگام شناخت ازسوژه، با دانش اوليه اي همراه است. اين دانش 
برگرفته از تجربه هاي گذشــته، تعليم و تربيت، آموزش و زمينه هاي خانوادگي، اجتماعي، مذهبي و ملي اســت. اين عوامل 
شــکل دهنده زمينه هاي زيســت جهان آدميان هستند به گونه اي که به وســيله آن آدميان و جهاني که در آن زندگي مي کنند 
 يک جمع 

ً
قابل درک و فهم مي شــوند. آنچه را که يک پژوهشــگر علوم اجتماعي درباره شناخت از جامعه ادعا دارد نه صرفا

آوري محض از داده هاســت، بلکه تفســيري از ادراکات حسي است که به دست آورده شــده است. لازمه معرفت شناختي 
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چنين ادعائي تنها اين نيســت که ديگر قوانين عام و جهان شمول وجود نداشته باشد، بلکه افزون بر آن در اين نکته هم نهفته 
اســت که به دليل تفاوت ها در زيســت جهان آدميان، در واقعيت هاي اجتماعي نيز مي توان منتظر رخدادهاي متفاوت بود. 
از اين پس پژوهشگران با جهاني از واقعيت ها و تفسيرهاي چندگانه روبرو خواهند بود. واژه هرمنوتيک به گونه اي وسيع در 
بخش هاي فرعي مديريت مانند حســابداري، بازاريابي، سيستم هاي اطلاعاتي مديريت و مطالعات سازماني مورد استفاده 
قرار گرفته اســت )ولف،80:1996(. شکل ضعيف آن در قالب تفسيرگرايي، پژوهش هاي کيفي، اگزيستانسياليسم، پديدار 
شناســي، پست مدرن و... بوده است. در شــکل قوي تر آن به مدل هاي هاي دقيقي که پژوهشگران در تفسير متون )و ديگر 
محصولات و فعاليت هاي ســازماني( به کار مي گيرند اشاره دارد. )دنزين و لينکولن،117:2000( اين مدل ها که مستند به 
چشم اندازهاي فلسفي و معرفت شناســي است در سه نظريه هرمنوتيک کلاسيک، هرمنوتيک فلسفي و هرمنوتيک انتقادي 

ارائه شده اند که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

يخچه هرمنوتيک تار
هرمنوتيک ســهم مهمي را در نظريه و فعاليت فهم و تفســير از کتاب مقدس داشته است که قدمت آن به يونان قديم بازگشت 
مي کند. ريشــه آن به هرمس، خداي پيام آور يهوديان برمي گردد. در روند توســعه مفهومي و کاربردي اصطلاح هرمنوتيک 
مي توان به کاربرد آن در تفاسير و مباحث مربوط به آثار هومر در يونان قديم، تفاسير متون مقدس تورات و انجيل و در دوران 
اصلاحات پروتستان به منظور هدايت مجادلات الهياتي اشاره کرد. علاوه بر هرمنوتيک الهياتي کاربردهاي ديگري نيز مانند 
هرمنوتيک حقوقي و فلســفي بر آن افزوده شد. از آنجا که در گذشته هدف هرمنوتيک تفسير متن تعريف مي شد، حوزه هاي 
متعددي مانند تاريخ، حقوق، مذهب، شــعر و... را شامل مي گرديد. بنابراين، مطابق تعريف ديکشنري اکسفورد هرمنوتيک 

عبارت از: هنر يا علم تفسير به ويژه »تفسير متون مقدس«)کونولی و کونتر،118:1988( 
مطالعات هرمنوتيک به سه عنوان: کلاسيک، فلسفي و انتقادي تقسيم مي شود:

الف( هرمنوتيک کلاسيک
پيش از شلايرماخر، هرمنوتيک به عنوان فراهم کننده ابزار و تکنيکي براي فهم بخش هايي از يک متن که داراي پيچيدگي در 
درک اســت، به کار برده مي شــد. اين نوع تلقي از متن بر اين پيش فرض مبتني بود که درک و فهم هر متني به گونه اي عادي 
اتفاق مي افتد. در هرمنوتيک کلاســيک به طور کلي هدف از فهم، يا به ســخن ديگر، هدف هرمنوتيکي متن، عبارت بود از 
بازنُمایی و بازتجربه اي از فرايند خلاق قصد نويســنده. اين هدف از طريق قاعده مند کردن روش ها و تکنيک هاي تفسيري 
به دست مي آمد. اين هدف از سوي ماخر به چالش کشيده شد. بر اساس ديدگاه ماخر، از آنجا که همواره امکان تفاوت ميان 
نويسنده و تفسيرکننده متن، از لحاظ پيشينه تاريخي، کاربرد زبان، فرهنگ، جهان بيني و... وجود دارد؛ احتمال سوء فهم در 
تفسير متن به جاي فهم درست از آن دور از انتظار نيست) برساختِ برساخت(. بنابراين، آنچه خواننده را براي ارائه يک قانون 
 براي کاربردهاي اتفاقي و يا اســتثنائي نيست، بلکه يک مبناي نظري هماهنگ براي 

ً
و روش تفســير متن ملزم مي کند، صرفا

 ابزاري به نظريه 
ً
تمامي متن هاي تفســيري است )شلاير ماخر،119:1985( اين رويکرد باعث شد هرمنوتيک از جنبه صرفا

عام براي فهم و تفسير از متون منتقل شود. در اين برداشت از هرمنوتيک دو بُعد از اهميت برابري برخوردار بودند؛ يکي بُعد 
گرامري و ديگري روان شناســي. البته با اين تذکر که منظور از گرامر تنها قواعد دستوري نيست، بلکه معناي وسيع تري از آن 
موردنظر اســت. از نظر ماخر ميراث زباني، شکل دهنده ذهن ماست به گونه اي که بدون حضور در زمينه کلي آن زبان نمي 
توان به فهم مطلوب از متن دســت يافت. تفســير گرامري از متن اشــاره دارد به فهم و تفسير يک متن در درون يک مجموعه 
زباني با تمامي محدوديت ها و امکاناتش. تفســير روان شناســي از متن به دنبال دريافتي مجدد از ساختار و تجربه رواني و 
فرايندهاي خلاقانه نويسنده است تا از اين طريق بتوان به فهم همدلانه اي از متن نائل شد )پالمر،89:1969( ويليام ديلتاي 
با توسعه در قلمرو هرمنوتيک آن را به حوزه هاي علوم انساني و اجتماعي کشاند. او تصريح کرد در حالي که علوم طبيعي به 
دنبال تبيين رفتارهاي پديده هاي طبيعي است؛ علوم انساني در صدد فهم رفتارهاي انساني و اجتماعي است. همانند هر متن 
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مکتوبي، پديده هاي اجتماعي محصول بروني ســاختن احساســات و تجربه هاي دروني افراد است. ديلتاي بر اين باور بود 
که اصول موضوعه نظريه عام شلاي ماخر مي تواند به تفسير پيچيدگي هاي معنايي اجتماعي، مانند سيستم هاي اقتصادي و 
حقوقي توسعه داده شود. وظيفه تفسير عبارت بود از فهم، تجديد ساختار و تجديد تجربه همدلانه به وسيله يک ذهن انساني 
)تفسيرگر( از برون ساخت ذهني )مانند متن ها، ساختارهاي حقوقي، فرايندهاي تاريخي و ...(که به وسيله ذهن هاي انساني 
ديگر توليد شــده اســت. بنابراين با تمرکز بر هرمنوتيک، به عنوان نظريه عام تفسير و به عنوان مبناي معرفت شناسي از علوم 

اجتماعي نظريه هرمنوتيک کلاسيک توسعه داده شد )ديلتاي،119:1976( 

ب( هرمنوتيک فلسفي
پيدايش و رشــد هرمنوتيک فلسفي مرهون کارهاي فکري مارتين "هايدگر" و "جرج گادامر" است. هايدگر در کتاب »هستي و 
زمان«، به ارائه درکي هســتي شناسانه از هرمنوتيک پرداخت و فهميدن را به مثابه بعدي از ابعاد وجود انساني ارتقاء بخشيد. 
گادامر با به کارگيري اين تحول مفهومي از عمل فهم که به وسيله هايدگر انجام شد، به تدوين فلسفه نظام مندي از هرمنوتيک 
پرداخت. به نظر فيلسوفان هرمنوتيکي مانند ديلتاي و گادامر معنا به گونه مستقيم به دست نمي آيد، بلکه در مصنوعات هنري 
که به وســيله آفرينندگان شان خلق شده اند تجســم مي يابد )گادامر،120:1989( اين رويکرد با فراتر رفتن از متون مقدس 
دايره شمول خود را به هرموضوع متني و شبه متني در جهان اجتماعي که در قالب مصنوعات بشري نشان داده مي شود، تعميم 
داد. اين مصنوعات به خوبي معنا هايي را که کنشگران در رفتار هاي اجتماعي خود منظور دارند، نشان مي دهد. مصنوعات 
بشري مورد نظر ايشان عبارت اند از: زبان، مکتوبات مانند: داستان، شعر و نيز گفتگو، سخنراني و...، و اشکال هنري ديگري 
ماننــد معماري و فيلم. ربط ميان معنا و چنين مصنوعاتي به گونه نمادين تعريف مي شــود. در واقع مصنوعات در بر دارنده 
معاني ضمني اند که از طريق تفســير به دســت مي آيند. البته اين رابطه نمادين ميان اين مصنوعات و معاني به صورت ثابت 
نيست، بلکه حالت پويا دارد. در هر زمان مصنوعي اين امکان وجود دارد که معناي مندرج در آن تثبيت و يا تغيير يابد. روش 
هاي اساسي که در جمع آوري اطلاعات در تحليل هاي تفسيري به کار گرفته مي شود عبارت اند از: مشاهده )با درجه اي از 
مشــارکت(، گفتگو يا مصاحبه عميق و مطالعه اسناد. اين روش ها منعکس کننده دو امر مهم در تحليل تفسيري است؛ يکي 
اطمينان از اينکه داده ها بازتابي از دانش مرتبط به موضوع تحقيق اند که از طريق مشاهده همراه با مشارکت حاصل مي آيد و 
ديگر آنکه توانايي در تفسير دانش مستخرج از اطلاعات است. از نظر گادامر، نه مي توان متن را در تنگناي پيش داوري هاي 
سر به جاي نويسنده تعريف نمود؛ 

ّ
سر معنا کرد، که اين بر خلاف امانت است و نه مي توان تفسير را گنجاندن همدلانه مف

ّ
مف

سر از 
ّ

سر را مي توان از موقعيت تاريخيش جدا کرد حال آنکه امکان جدايي مف
ّ

زيرا اين تعريف از فهم، فرض مي گيرد که مف
زمينه تاريخي اش وجود ندارد. گادامر معتقد است که معناي يک متن همواره وراي نويسنده آن متن است و متن چيزي فراتر 
 يک فعاليت بازتوليد نيست بلکه 

ً
سر بايد بيش از نويسنده بفهمد و تفسير صرفا

ّ
از قصد نويسنده است. بنابراين، از نظر او مف

خود يک توليد است. اين رويکرد از سوي نظريه پردازان عينيت گرا به چالش کشيده شد. عينيت گرايان بر اين باورند که متن 
معنايي دارد و بايد از طريق روش هاي تحليلي به دســت آورده شود. اين فلســفه تفکيک ميان متن )موضوع مورد تفسير( و 
 دسترسي به معناي 

ً
خواننده )سوژه اي که به دنبال تفسير است( را انکار مي کند و نيز اين هدف از تفسير را نمي پذيرد که صرفا

کيد مي کند و تفسير را درواقع  موردنظر نويســنده باشد. در عوض بر نقش توليدي سّــنت و پيش داوري ها در عمل تفسير تأ
ســر مي داند نه تفسير از قصد نويسنده. بنابراين هرمنوتيک ديگر يک روش تعريف نمي شود، بلکه 

ّ
گفتگويي ميان متن و مف

به عنوان رويکردي معرفت شناســانه و فلسفي از فهم و تفسير تعريف مي گردد )آنشومان،33:2002( هرمنوتيک فلسفي از 
کيد مي کند که متن بايد  سوي برخي متفکران عيني گرا متهم به نسبي گرايي و ذهنيت گرايي شد. براي مثال، بتي بر اين امر تأ
 کشف از قصد اصلي 

ً
به عنوان موضوعي مســتقل و غيروابسته به ذهن تفسيرکننده ملاحظه شود و نيز هدف از تفسير ضرورتا

نويســنده متن است نه چيز ديگر. اتهامي که از سوي گادامر با اين استدلال که رويکرد فلسفي شان به هرمنوتيک بيشتر يک 
رويکرد دو گانه ذهنی _ عيني است تا کامًلا ذهني، رد شد. 
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ج( هرمنوتيک انتقادي
هرمنوتيک فلســفي گادامر به وســيله نظريه پردازان انتقادي، مانند "یورگن هابرماس" و "اپل"  جهت گيري جديدي پيدا کرد. 
هابرماس با تأييد ادعاي هرمنوتيک فلسفي مبني بر وجود و تأثير پيش داوري ها در فرايند تفسير، وجه تمايز رويکرد انتقادي 
با فلسفي را در مشروعيت نبخشيدن به آن پيش داوري ها مي داند. به اعتقاد هابرماس سّنت چيزي نيست که بتوان به آساني 
آن را به کناري زد و به گونه اي منفعلانه سّــنت ديگري را جايگزين کرد، بلکه سّــنت به گونه اي فعال از طريق خودانعکاسي 
انتقادي ساخته مي شود. اين خودانعکاسي گرچه برخي از پيش داوري ها را تأييد مي کند، اما از برخي نيز اجتناب مي ورزد 
)هابرمارس،120:1990( تمرکز بر روي بعد انتقادي، امتياز جديدي را از اين رويکرد به نمايش مي گذارد و آن ارائه مفهومي 
نو از تفسير به عنوان پروژه اي انتقادي رفتن به سطحي عميق تر از معناي ظاهري از متن و گشودن و بازيافت آن معنايي است 
 در زير معناي ظاهري مدفون مي گردد. هابرماس با الهام از نظريه انتقادي مارکس، از اين ديدگاه با عنوان ديدگاه نقد 

ً
که غالبا

ايدئولوژيکي ياد مي کند و آن را رهنمايي براي فرايند هرمنوتيک انتقادي تعريف مي کند. بر اين اســاس، مي توان به تقســيم 
بندي دوگانه اي از پيش داوري هاي قابل قبول و غيرقابل قبول دســت يافت. با وجود اين نمي توان به مشروعيت پيش داوري 
هــا حکم کرد. بنابراين، هابرماس با نقد ديدگاه گادامر او را به ناديده گرفتن درســتي پيش داوري هاي قدرت انعکاس متهم 
مــي کند و به خاطر اين پيش داوريش، او را مورد انتقاد قرار مي دهــد. هابرماس حکم مي کند که زبان مقوله اي فراوضعي 
و وابســته به همه نهادهاي اجتماعي اســت. برخلاف گادامر، هابرماس اما زبان را مقوله هستي شناختي نمي داند، بلکه آن 
را مقولــه فراوضعي مي داند که با تغييــر در رويه اجتماعي کار و روابط قدرت تغيير مي يابد. به دنبال چنين تغييري نه تنها به 
عنوان وســيله اي به گونه اي اجتناب ناپذير در ساختارهاي زبان شــناختي، زبان براي ابراز يک سّنتي که به صورت همدلانه 
پذيرفته شــده، بلکه وسيله اي نيز براي ســلطه، فريب و قدرت اجتماعي تلقي مي گردد. به طور خلاصه زبان که به گونه اي 
تاريخي و در يک فرايند تاريخي شــکل يافته وســيله اي ايدئولوژيک براي مشروعيت بخشي به روابط نيروهاي سازماندهي 
گاهي را نسبت  شــده تلقي مي گردد. بنابراين، از ديد هابرماس تفســير زماني مطلوب و رضايت بخش مي گردد که بتواند آ
به سّــنت زباني به عنوان منبعي براي تشخيص درستي از نادرستي و زشتي و زيبايي ارائه دهد. کمکي که رويکرد هرمنوتيک 
انتقادي به فعاليت تفســيري مي کند اين اســت که جهت دهي تفسيري را به ســوي نقدي بر عناصر ايدئولوژيک سامان مي 
دهد. اين عناصر به زعم هرمنوتيک انتقادي به گونه اي اســت که بر روابط تســلط دارد. بنابر رويکرد انتقادي وظيفه تفســير 
گاهي هاي فن سالارانه که شامل معاني مشترک و مفاهيم بين الاذهاني است که به وسيله  عبارت از ارائه نقد هرمنوتيکي از آ
گاهي  فرايند هاي نظامندي مانند اقتصاد و حکومت رســمي در دوره صنعت گرايي معاصر پديدار گشــته است. ويژگي اين آ
ها ماهيت ايدئولوژيکي آنان اســت که در بطن خود موضوعات سياســي، اخلاقي را منتقل مي کند و نتيجه اش ناکامي در 
شناخت از پيامدهاي آن يعني استعمار رو به رشد در فرايند هاي جهاني که در آن زيست مي کنيم، است. رويکرد انتقادي به 
هرمنوتيک، بر چشم اندازي از هرمنوتيک فلسفي مبتني است، اما با بنائي جديد و فراگيرتر از رويکرد فلسفي. درواقع هدف 
از اين رويکرد به دو عنصر اساســي، يعني انتقاد و رهايي بازگشــت مي کند. نظريه پردازان انتقادي هدف تفسير را ضرورت 
فراهم آوردن نقد نسبت به ابعاد ايدئولوژيکي متن مورد تفسير مي دانند، درحالي که مفهوم انتقاد در نظريه هرمنوتيک انتقادي 
جايگاه مهمي دارد، از ســوي منتقداِن به هرمنوتيک فلســفي، مانند هابرماس، ايدئولــوژي غايب جدي در ميان نظريه هاي 
هرمنوتيک فلســفي شناخته مي شــود. اما با بودن اين اختلاف اساســي، هر دو در خصلت ضدپوزيتيويستي و تفسيرگرائي 
مشترک اند. در واقع برخي نزاع ميان اين دو را بيشتر نزاع يک خانواده تلقي مي کنند، تا نزاع ميان دو دشمن ناسازگار. ديدگاه 
هــاي نظري ديگــري نيز وجود دارد که مي توان آنان را در رديف نظريه هاي انتقادي قرار داد. مانند فيمنيســم، ماترياليســم 
مارکسيسم، پسا اســتعمارگرايي و ... )آنشومان،120:2002(  به دنبال توسعه اي که پل ريکور در مفهوم متن ارائه داد با اين 
تعبير که فعاليت هاي انساني مي تواند به عنوان يک متن، مورد مطالعه قرار گيرد؛ انديشه هرمنوتيک معاصر معناي واژه متن را 
به نهادها و رويه هاي سازماني، ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي، فرهنگ و محصولات فرهنگي تعميم داد. از اين رو نهادها 
و رويه هاي فرهنگي و اجتماعي سازمان، متن تلقي شدند. به عبارت ديگر حوزه هاي فوق به اين دليل متن تلقي گرديدند که 
همانند يک متن مکتوب خوانده، فهميده و تفســير مي شوند )ريکور،529:1971( مطالعات هرمنوتيکي از سازمان ها با دو 



72

 بررسی نقش پارادایم ها در
استراتژی تحقیق

رويکرد قصدمحور و غيرقصدمحور انجام مي پذيرد. در اولي از روش هرمنوتيک کلاســيک که روشــي رو به پايان تلقي مي 
شــود و در دومي از هرمنوتيک فلسفي/ انتقادي به عنوان روشي در جريان استفاده مي شود. هرمنوتيک به عنوان يک رويکرد 
به پژوهشــگري نيازمند است که توجه زيادي به زمينه و تاريخ پديده سازماني مورد مطالعه داشته باشد. علاوه بر آن، نيازمند 
توانايي پژوهشــگر در خودانعکاسي و خود انتقادي نسبت به پيش داوري هاي خود در انجام پژوهش است. اهميت رويکرد 
هرمنوتيک در مطالعات سازماني در به کارگيري چرخه هرمنوتيک در اين مطالعات است. اين چرخه به منظورتفسير يک متن 
کيد دارد. در اين باره دو نکته مي بايســت مدنظر قرار گيرد: نخست؛ زمينه يک متن به آساني به دست  بر اهميت زمينه متن تأ
نمي آيد بلکه نيازمند اين است که به گونه اي فعال از سوي پژوهشگر تعريف و مشخص گردد. دوم اينکه زمينه مي تواند در 
ســطوح متفاوتي از جامعيت تعريف گردد. به طور کلي هرچه سطح زمينه بزرگ تر تعريف شود؛ جامعيت بيشتري نسبت به 
فهم از تفســير به دست مي آيد. گاهي يک پژوهشــگر به خاطر دلايلي مجبور مي شود تا از بين زمينه هاي متعدد مطالعاتي 
متن خود، يکي را انتخاب کند. چنين انتخابي متأثر از ماهيت دقيق سؤال هايي است که از متن توسط پژوهشگر پرسيده مي 
شود. عامل ديگري که در انتخاب سطوح زمينه اي مؤثر است ارزش هاي پژوهشگر مي باشد. اينکه چگونه پژوهشگر زمينه 
متن خود را انتخاب مي کند؛ بستگي زيادي به اين دارد که کدام بعد از ابعاد متن توجه بيشتري را به خود معطوف کرده است 
و چه نوع ســؤالي را در مقابل متن مطرح کرده اســت. پژوهش هرمنوتيکي به مفهوم سازي زمينه متن ازجنبه »همزماني« و 
گاهي خود را نسبت به ابعاد  »در زماني تاريخي« مي پردازد. بنابر رويکرد هرمنوتيکي، پژوهشــگر سازماني ملزم است که آ
تاريخي پديده مورد مطالعه بيشــتر کند. بر اســاس هرمنوتيک کلاســيک نزديکي به متن از درون محدوده افقي خود مفسر 
امکان پذير است با اين ملاحظه که اين افق برآمده از پيش داوري هاي مفسر است. در اين صورت مشکلي که رخ مي دهد 
اين اســت که ديگر نمي توان آن دســته از پيش داوري هايي را که غيرمولد در فهم متن هســتند؛ تشخيص داد و معلق نمود. 

)گريسيري،134:2002( 

دقني رب رورکید یکیتونمره
لکشم ایلص هک رورکید یکیتونمره اب آن وماهج اتس، دقفان ایعمري رباي صیخشت اهریسفتي درتس از اندرتس و رمزي 
رباي ایاپن قیقحت ریسفتي اتس. اب هجوت هب اهکنی کیتونمره رفادنیي دیکیتکلای رباي دیلوت ییاهریسفت ونتمع و اگه اضتمد از 
واتیعق ایعامتج اتس، ومهاره اجي انی شسرپ ووجد دارد هک آای ایعمري رباي اهریسفتي طبترم و طبترمریغ ووجد دارد؟ 
هب ابعرت درگی نسبت به این تفسیرها معقول است؟ در علوم طبیعی همواره احتمال بروز نتایجی که در تقابل با عقاید جاري 
باشــد، وجود دارد. در این صورت میتوان تبیین هاي ســاده را ملاك ترجیح در بین نتایج ناســازگار دانست ،گرچه این سؤال 
و ابهام وجود دارد که معیار ســادگی چیســت؟ در هنگام بروز نتایج متقابل در تفسیر هرمنوتیکی از رفتارهاي اجتماعی چه 
نوع ملاکی براي ترجیح وجود دارد؟ مشــکل دیگر در تفسیرهاي هرمنوتیکی این است که هیچ مرزي براي پایان پژوهشهاي 
تفســیري ارائه نمی دهد. زیرا هیچ معیار روشنی را براي یک تفسیر رضایت بخش از رفتار ارائه نمی دهد )گریسیري،2002 

)139:

روش يسانش و استراتژی تحقیق Research methodology and strategy؛ يگنوگچ 
رگدآوري داده اه و ااعلاطت در پارادایم های ســه گانــه ) پارادایم های تبیینی، تفهمی و 

انتقادی(
1.پارادایم تبیینی: 

در روشيسانش تبیینــی، اهشسرپ و يا اههيضرف در اهبلاقي اهنشيپدي و يسدح رطمح يم دنوش و رباي اين كه أتيدي يا رد 
کرددن، ومرد آزومن يبرجت رقار دنريگيم. از اين رو، كرتنل رشايط ايلامتح دحمود كدننه ابيد داقيق انجام وشد ات از ريثأتات 
يب رطب رب اتنيج ژپوشه ريگولجي وشد. رب ااسس يتسه يسانش و روش يسانش تبیینی، ژپورگشه اابثترگا از روش يسانش 
ولعم زيفيك ريظن آزامياهشي كرتنل دشه و رويه اهي لباق تكرار اافتسده مــیكدن كه انب رب آن در ره زينام آزاميش، كرتنل 
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دشه و اتنيج يهباشم ققحم وخاده تخاس. هب تلع صخشم وبدن رويه اهيي كه ابيد دابنل وشد و نيمه وطر وچن ،ژپوشه 
يعضوم دجا از آزومداهين يا طيحم لحم هعلاطم است فرآیند پژوهش ينيع و اعري از ارزش محسوب می شود ژپورگشه 
لاومعم كار را اب يك هيضرف آاغز میكدن كه هب وصرت يسايق ااصح دشه و رب وايتايعق اوتسار اتس و هب وصرت يبرجت كبس 
اابتعر كرده. این نوع ايقس زلتسمم آزومن وئتري اهي وحنة لمع اهجن يعيبط و ايعامتج اتس . ژپورگشه اب اافتسده از يك 
هيضرفاي کــه رباي نييعت صحــت وئتری اسيمزد و در نييبت يك دپيده يا راتفر اخص، آن را ومرد آزومن رقار يمدده؛ يينع 
ادتبا وئتري ااتنتسج وشيمد و آاگنه در اهجن يبرجت آزومن يم وشد. يك زگاره يا وئتري يبرجت، زگاره يا يعون وئتري اتس 
كه وتيمادن از رطيق يخرب از رقانئ ااصحيي از هبرجت يا رب ااسس رقانئ وجومد در اهجن وايعق آزومن وشد. ژپورگشه تبیینی 
از ويشه اتدمع كيم اافتسدهاهي وخاده كرد )دانایی فرد ،1386 :45(. شــیوه ی گردآوری داده اه در پارادایم تبیینی ابعردنت 
از: همانشسرپ، دهاشمه، مصاحبه، ليلحت اانسدي، آزاميش و هبش آزاميش . ليلحت اه اب اافتسده از ابساحمت آامري وصرت 
يم دنريگ و يهتفا اه ارزش دعدي داردن. ااحلاطصت يا زابن رفايدن ژپوشه تبیینی ابعردنت از: هيضرف اه، اهريغتم، ريگهنومني 
ايلامتح و اصتديف، آامر يفيصوت، اههجنسي يگتسبمه، آامر ايطابنتس، هجنس اهي امتيل هب رمكز و ومرفلاهي رييضا كه 

ژپورگشه را اقدر يم اسزدن وئتري اهيي در ومرد اهجن اسبزد.)گریسیري،2002 :139(   
2.پارادایم تفسیری) تفهمی(:

ويشه اهي رگدآوري ااعلاطت در اپرادايم ريسفتي زين اب اپرادايم تبیینــی افتوت اهيي دارد . ژپوريسفترگشهي رباي رگدآوري 
داشن از اهجن يبرجت )وايعق هن آزامييهاگش ( از يعون روش يسانش كيفي اافتسده يم كدن. ويشه اهي رگدآوري دادهــاه 
ابعردنت از: دهاشمه اشمركيت، participant Observation(( هبحاصم اهي قيمع  )Indepth Interviews( اعلاطمت 
ومردي  رگوه اهي كونان Focus Group((  و ژپوشه در يدنباه. )Appreciative Inquiry( رب عكس اپرادايم تبیینــی كه 
در يپ درك دپيده از اگنه ريبوين اتس پارادایم تفســیری از رظنم دروين هب درك دپيده يم رپدازد .اگنه دروين ثعاب اسانشيي 
واتيعق اهي هناگدنچ يم وشد زیرا همه شقنآرفيانن دم رظن  هب وحنی ربارب ارزش داده يم وشند. ااحلاطصت ومرد اافتسده 
در اپرادايم ريسفتي ابعردنتاز: دياگده ايده اگنري، اشمركت كاگدننن، خساپ داگدنهن، درون رگن، كشن و واكشن لباقتم ، 

ليلحت وئتري وهفمم اسزي اينبدي ، ليلحت وتحما و كثرت گرایی.)دانایی فرد ،1386 :48(،  
3.پارادایم انتقادی) هرمنوتیکی(:

ديلاكيتكي  ابيد  ژپوشه اتس. وگتفگ  آزومداهيني  و  ژپورگشه  نيب  ااقتندي زلتسمم امتفگن  ژپوشه   ، ماعتلــی  تيهام 
يهاگ دبتيل وشد ربانباين اپرادايم وئتري ااقتندي در يپ آشكار كردن انعمي  دشاب ات وسء ربداتش هــا و اهتلفغ هب يعون آ
كدي ومرد رظن تسپ  كدي، هباشم أت وايعق لاماعتت ايعامتج و دقريت اتس كه در لاماعتت ايعامتج هتفهن اتس . اين أت
دمراهتسين اتس . رباي آشكار اسزي اين انعم و دقرت، ژپورگشه رظنيه رپداز ااقتندي هب وطر بلاغ از روش يسانش كيفي 
و گاها ترکیبی از روش شناسی کمی و کیفی اافتسده وخاده كرد .هب لاعوه، امهنوطر كه هتفگ دش، رفايدن ژپوشه ذينه و در 
هجيتن ارزشدمار اتس ويشهاهي ومرد اافتسده ژپورگشه رظنيرپهداز ااقتندي ابعردنت از: دهاشمه اشمركيت، هبحاصم قيمع، 
رگوه اهي كونان، اهلنپي ديفل و ژپوشه دريدنباه. که هب وظنمر آشكار کردن رسكوب، اايقند و اامثتسر رگوه اهي اتيلق ومرد 

هعلاطم، مورد استفاده قرار می گیرند. )دانایی فرد ،1386 :50(،  

يتسه يسانش؛ يگنوگچ درك اهجن در پارادایم های سه گانه ) پارادایم های تبیینی، تفهمی 
و انتقادی(  

1.پارادایم تبیینی: 
يسانشيتسه تبیینی رب اين رفض اوتسار اتس كه  يعون واتيعق لباق درك ووجد دارد كه از رطيق اسزوكاراه و وقاينن طيعيب 
ذپانرييغتير، لباق درك اتس . ميمعت ذپيري  اه اب هجوت هب دجايي دپيده ومرد ربريس از رتسب آن وصرت ريگيمد و در شكل 
وقانين لعت و يلولعم ايبن وشيمد . وييگژ ايلص يسانشيتسه اين اپرادايم، وحتيل دپيدهاه و راتفر ااسنن اه اتس  ارگ چه 
از ولعم زيفيك ريهش هتفرگ كه در ، آن ولعم اهجن يعيبط از رطيق وقانين و اقحيق ومشناهجل درك يم وشد ويل اين اپرادايم  
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اب وفنذ در ملع دننام اهجن يعيبط ، هب اهجن ايعامتج يم رگند و يعدم اتس يم توان اب اتكا هب وقانين و اقحيق اهجن ومشل 
هب نييبت راتفر دپيده اهي ايعامتج رپداتخ . درنينچ يناهج، راتفر ااسنن لباق ينيبشيپ اتس؛ زيرا تحت رطيسة رينواهي 
اخريج يينع وقادع و اقحيق يلومشناهج  كه رواطب را نييبت يم كدنن رقار دارد رب اين ااسس، راتفر ااسنن را وتيمان تخانش 
و از رطيق رواطب علی كرتنل كرد . هب نيمه علت رويكرد تبیینی يعون رويكرد راتفررگا)Behaviorist( وصتر میوشد؛ زيرا 
تمكي اتس هب نييبت راتفر از رطيق رواطب اابثترگايي. اساســا وناقن اينبد يينع رب وااهتيعقي لباق دهاشمه و آزومنذپير 
اوتسار اتس كه از آن رطيق يم وتان ميمعت ذپيري اهيي را رباي شكل ديه وئتري اه تهج نييبت راتفر يا رواطب در اهجن 

يعيبط و ايعامتج اراهئ كرد. )آنشومان،140:2002(
2.پارادایم تفسیری) تفهمی(:

اگنه ريسفتيون هب واتيعق افتموت از اگنه تبیینبــی اتس زيرا اپرادايم، ريسفتياهجن را اسزه اي رمكب  از واايعقت هناگدنچ 
دننيبيم . ،در اين اپرادايم، ژپورگشه رويكردي ارقتسايي )Inductive Approach( )از زجء هب كل رديسن(  هب ژپوشه 
دارد و رباي اراةئ نييبت  اهيي از دپيده)Explanations Of  Phenomena( ، هعلاطم وخد را در اهجن وايعق كه دپيده ومرد 
ربريس در آن هب وطر يعيبط تيلاعف يمكدن، هن اهجن آزامييهاگش آاغز میكدن . نييبت  اهي هلصاح در بلاغ ميمعت ذپيري 
اهيي اراهئ يم  وشد كه يم وتادن هب ونعان زيانبري رظنيه رپدازي و ديلوت رظنيه اافتسده وشد . اين اگنه اب اپرادايم تبیینــی کــه 

هعلاطم را اب  »وئتري« آاغز و سپس وئتري را در اهجن يبرجت آزومن يم كدن، در اضتد اتس. )دانایی فرد ،1386 :55(،  
3.پارادایم انتقادی) هرمنومیکی(:

  وايتيعق كه لباق درك رفض يم وشد، وايتيعق فطعنم اتس و هلاه اي از وعالم ، ايعامتج، يسايس، يگنهرف ااصتقدي 
و... آن را اهطاح كرده و سپس آن را درون هعومجم اي از اتخاسراهيي رقار داده ادن كه در احل رضاح هب شكيل بسانمان، 
ونعان واتيعق هب وخد هتفرگ اتس،آن هــم وايتيعق كه يعيبط و لايريغت دملقاد وشيمد. وئتري ااقتندي يعدم اتس اهجن، 
دپيده ديچيپه اي اتس كه از رطيق اتخاسراهي آشكار و اهنپن دقرت، اماسن يهتفا اتس، ربانباين ابحاصن دقرت واايعقت 
را اسيمزدن و رگوهــاهي اتيلق يشقن در تخاس اين واايعقت دناردن. ربانباين اهلــه اي از دقرت ارطاف واايعقت را اهطاح 
كرده اتس . وئتري ااقتندي وخيماده وگبيد اياهن واتيعق ها وايعق دنتسين. رب اين ااسس، اهجن زلتسمم رسكوب، اايقند و 
اامثتسر رگوه اهي ايتيلق اتس كه دقاف هنوگره دقرت واقعــی ادن . اهجن ايعامتج هعومجم اي گنهامه از ارفاد و اهنداهي 
بحاص دقرت وصتر يم وشد كه رباي ظفح وعض وجومد و ابقاعتم اجياگه اهي دقراشتن لاتش يم کننــد. )دانایــی فــرد 

  ،)57: 1386،
  

نتیجه گیری
در این مطالعه ابتدا پارادایم به عنوان دانشــی که به طبیعت، منابع و حد و مرز معرفت می پردازد، اشاره شد، آنگاه پارادایم به 
عنوان اندیشــه اي که به گزاره هاي یک علم جهت می دهد تعریف شــد و سه پارادایم تبیینی، تفهمی و انتقادی در مطالعات 
اجتماعی و انســانی مورد معرفی و نقد واقع شــد .رویکرد تبیینی اصالت را به تجربۀ حســی داده و هرچه خارج از این مدار 
باشد را نامعتبر می شمارد؛ از این رو انکار معرفت هاي قیاسی و عقلی و نادیده انگاشتن معارف وحیانی از لوازم این رویکرد 
خواهنــد بود؛ کنار نهــادن ذهن فعال محقق به همراه نادیده گرفتن ارزش هایی که بر ذهن وي حاکم اســت و در ثبت نتایج 
جهان خارج مؤثر اســت، نقطۀ ضعف اساسی این رویکرد است. اندیشه تفســیري به دنبال کشف نگاه افراد مورد مطالعه و 
ارائۀ موضوع تحقیق در قالب نمادها و نشانه هاست. این اندیشه در پیوندي که با موضوع مورد مطالعه برقرار می کند ، تلاش 
می کند که رفتار عملگران را برخاســته از نیتی خاص توصیف کند، غافل از اینکه خود رفتار مقوله جداي از نیت رفتارکننده 
اســت. دام دیگري که این اندیشه در آن می افتد، تفاوت رفتارهایی اســت که ممکن است از یک نیت صادر شوند. رویکرد 
انتقادي جامعه را یک متن و افراد را کلمات درون این متن می بیند و سعی می کند با توجه به متن به کلمات معنا داده و  آنها 
را ارزشــیابی کند. این رویکرد متوجه این حقیقت نیست که براي پیشگیري از تحلیله اي نادرست نیازمند معیاري براي تمیز 
سره از ناسره است. رویکرد تبیینی  جامعه را فرافرهنگی می بیند، در حالی که دو رویکرد تفسیري و انتقادي جامعه را فرهنگی 
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تحلیل می کند. وتفاوت در انتخاب داده هاي تجربی مربوط به هر یک از این ســه پارادایم، تفاوت در فهم ماهیت حقیقت، 
تفاوت در تعریف ماهیت انســان و طبیعت و به طبع آنها تفاوت درروش تحقیق و نیز تفاوت در اســتراتژی محقق را به دنبال 

خواهد داشت، که بنا بر ضرورت تحقیق از هر یک از استراتژی های کمی یا کیفی و یا تلفیقی از آنها استفاده خواهد کرد
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